ترجمه پیش گفتار » 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


-با تگارش اي نکتاب امید دار که هم‌میهنانم» در هر جای دنیا که باشند. بدور از پیش‌قرض‌ها و 
پس ا زآشنائی مستقیم با اندیشه‌هایم. به نقد و ارزیاب یآن‌ها بیردازند. 


- نقش و مسئولیت منء هیچیک, بر حول این محور نمی‌چرخد که پیشاپیش در مورد برنامه‌های 
اجتماعی, اقتصادی و سیاس یکه در دهه‌ها ی آینده منافع ایران راتامین خواهند کرد. تصمی مگیر یکنم. 


این کتاب به آینده وطنم. به هم‌میهنانم - بویژه به نسل جوان امروز کشور تعلق دارد. یکایک ما 
ایرانیان. بهترین‌ها را برای میهن خود آرزو می‌کنیم اگر چه برای دستیابی به این آرمانها؛ انديشه و 
دیدگاهمان همواره یکسان نیست. در این برهه از زمان. کشور ما با اوضاعی بسیار غم‌انگیز رو در روست. 
سرزمین ما امروز. در یوغ حکومتی دین‌سالار» در منجلابی از واپسگراتی. کهنه‌پرستی. افراط و 

افتدارگ ردان تشه یفام تفه اس ای کالست که امآنای 

در هر کجا که هستند. صمیمانه سعی بر آن دارند که میهن خود را از قعر این تاریکی رها ساخته و 
تجدد و نوگرائی را به سرزمین خود باز گردانند. با بهره‌گیری از استعدادهای نهفته در سیرت نواندیش 
رهق ما قووای را ای شک سوت سم اس یم کها این ادا تاه هی باشت. 


نا ز اوقم استوار دارم کی ریک ی کش مش انا اس نات با 

شت المقو وربا اتیشه‌ها مدید گاه‌های کهناکین آسبا شویی این کقات دققابه هنن 

منظور نوشته شده تا نه تنها هم‌میهنانم بلکه سایر علاقمندان را نیز از آرمان های خود. 
پرای آینده ایران» آگاه کنم. 


از یک سو من با گذشتة زادگاهم. به واسطه شرایطی که در آن بدنیا آمده‌ام» رابطه‌ای ویژه دارم و 
از سویی دیگر. من هم یک شهروند ایرانی هستم - شهروندی که آزرده‌خاطر و دردمند از 

شرایط کوک ان ایتفه کوش امن اس شا با قلیی آ یله ار سیر به انا وا 

درک کامل مسئولیتم به نگارش در می‌آورم. در آشفتگی اوضاع وطنم و در کنار سایر میهن‌پرستان و 
شیفتگان ایران: باکدلانه م ی کوشنم تا برای درمان این درد‌ها: راهکازها و راه‌عل ها را یافته و 

عنوان کنم. 


شاید برای میلیون‌ها تن از هم‌وطنانم تعجب‌آور باشد که آنجه را که دیگران به من نسبت می‌دهند و 
جزئی لاینفک از اندیشه‌های من می‌پندارند. هرگز جائی در افکار و عقایدم نداشته‌است. به همین منظور. 


با نگارش این کتاب امید دارم که هم‌میهنانم. در هر جای دنیا که باشند. بدور از پیش‌فرض‌ها و پس از 
آتتناتی مستقیم با انديشه‌هايم. به نقد و ارزیابی آن‌ها بیودازند:من ارزو دارم که‌ها ایراتیان؛ کر راستای 


انجام وظایف ملی و مدنی خود را برای چالش هاتی که در پیش داریم. آماده کنیم. 


من. بارها در باره دید گاهم نسبت به دوران پیش از انقلاب. مورد پرسش قرار گرفته‌ام. واضح است که 
دلایل برحقی در خرده‌گیری و انتقاد از موارد گوناگون آن زمان» وجود داشت - مواردی که به بحران 
اکثر ایرنیان با من همفکرند که اگر فرصت و مجالی برای رویاروتی با طوفان حوادث و بهسازی 
برنامه‌ها وجود می‌داشت. اگر به همه دست‌آوردهای ارزشمند آن دوران پشت نمی کردیم. ایران ما 


در راستای پیشرفت ایران» یکایک ما اندیشه‌هائی در مورد نقد عملکرد رهبران گذشته کشور داریم. در 
حریم سرزمینی با تیره‌های گوناگون مملو از استعدادهای بی‌همتای فرهنگی و سیاسی, ما ایرانیان. 

در طول تاریخ. همواره با دیدگاههاتی چندگونه به جستارهای گذشته نگریسته‌ايم. در این راستاء یعنی 

در تکرار مکررات يا در مطرح کردن بحث‌های کهنه. هیچ سازندگی خاصی وجود ندارد. اين کتاب مربوط 
به آینده است و به آینده می‌نگرد - به هدف‌ها و آمال قلبی‌مان. به یافتن روشهائی برای درمان دردهایمان. 
اینکه دوشادوش هم و به خاطر نسل جوان امروز و نسل‌های بی‌گناه فرداء چاره‌ساز مشکلات ملی باشیم. 


به 


امروزء ایرانیان شدیدا نگران اوضاع نابسامان سرزمینشان هستند. در این نظام. بخش بزرگی از 
دین‌سالار عذاب می کشیم که خواست‌های ملی را کاملا نادیده گرفته و آیندهٌ کشور را بازیچه اهداف 
ضد ایرانی خو د قرار داده است. 


البته. سخن گفتن از خودفرمانی و در دست گرفتن سرنوشت خود. به مراتب آسان‌تر از دستیابی واقعی و 
رسیدن به چنین هدفی است. همانطور که اشاره شد. جامعة ایران مجموعه‌ایست از اندیشه‌های گوناگون 
سیاسی, با رنگین کمانی از دیدگاه‌هاء فلسفه‌ها و نظربه‌ها. ایران هم راستگرا دارد و هم چپ‌گرا؛ هم 
طرفدار پادشاهی مشروطه دارد. هم جمهوریخواه. در ایران میانه رو و افراطی و لیبرال. همه و همه 

به نوعی به میهن خود عشق می‌ورزند. در عین آنکه پیشرفت و آینده کشور را با نگرشی ویژه خود 


در چنین جامعه‌ای, با گوناگونی افکار چالش اصلی آن است که توان خود را برای سازگاری در مورد 
هدفی مشترک و به منظور نجات کشور ارزیابی کنیم. با این برداشت. قصد دارم بدون تبلیغ و يا 
ترویج یک ایدئولوژی بخصوص و پا سیستم حکومتی ویژه‌ای» مردم ایران را به اتحاد در پیرامون 
اندیشه‌ای بنیادی, دعوت کرده و در حقیقت. به روند تکامل سیاسی. سرعتی بیش از پیش ببخشم. 


در باور من صلاح و نیکبختی تمامی آحاد جامعه در دستیابی به این آرمان نهفته است؛ خودفرمانی ! 


هدفم اینست که ایرانیان را به سازگاری و کنار گذاشتن اختلافهایشان تشویق کنم و از آنان دعوت کنم 
که در راه نجات ایران. از ترویج عقاید و ایدئولوژی‌های شخصی پرهیز کرده و جانبداری از اين اصول 
بنیادی را مد نظر قرار دهند: 


- ترویج یک اتحاد ملی بر پایه اصولی کلیدی مانند نیاز به استقرار مردم‌سالاری. حقوق بشره 
لائیسیته و حکومت عرفی و ملی. 


- اتخاذ سیاستی کارساز و استوار و پیروی از یک استراتژی و رزم‌آرائی بدور از خشونت. به منظور 
ایجاد دگرگونی در ساختار سیاسی. 


- زمینه سازی برای اجرای یک همه‌پرسی ملی و فراگیر با نظارت ارگان‌های بین‌المللی. تا 
ملت ایران بتوانند به دست خود. نظامی مردم‌سالار را برای کشورشان برگزینند. 


نقش و مسئولیت من هیچیک. بر حول این محور نمی‌چرخد که پیشاپیش در مورد برنامه‌های 
اجتماعی. اقتصادی و سیاسی که در دهه‌های آینده منافع ایران را تامین خواهند کرد. تصمیم‌گیری 
کنم. در واقع خود را موظف می‌دانم که با در میان گذاردن دیدگاه‌های خود. در مورد بحران کنونی» 

نه تنها راهکارهائی را برای تغییر اوضاع فعلی عنوان کنم. بلکه با همکاری و همفکری. ساختار جامعه و 
سیستم سیاسی نوینی را پی‌ریزی کنیم که در آن. خواست‌هاو ارمان‌های ملی. بازتابی کامل داشته 
باشند. من. تنها منافع ملی و همگانی را در نظر داشته و نماینده و نمایانگر بخش ویژه‌ای از جامعه ایران 
نیستم. امید دارم که ندای آزادیخواهی من به گوش عده‌ای هر چه بیشتر از هم‌میهنانم. از طیف‌های 
فکری گوناگون» برسد. من می‌خواهم مسائلی را عنوان کنم که در دل یکایک ما ایرانیان جای دارند - 
چه ایرانیان درونمرز و چه آنانکه در برونمرز با ارزوی بازگشت به وطن. در انتظار روزی هستند که 
بتوانند در پیشرفت سرزمین اجدادی خود. نقشی بسزا ایفا کنند. 


بعنوان عضوی از یک نسل قربانی» من درد و محنت غربت را به نیکی حس می‌کنم. آنچه که در 
جدا از این همگونی. من به خاطر نامم بار سنگین انتظارات عمومی را نیز بدوش می کشم. 


متاسفانه» زندگی در غربت. به من تحمیل شد. ولی. ناگفته نماند که در همین دوران» سعادت و تجربة 
برخورد با افرادی از طیف‌های گوناگون را هم داشته‌ام. داد و ستدهای نامحدود فکری و گفتگوهای 
عمیق با این اشخاص. که برخی از آنها کاملا از گذشته من ناآگاه بودند» نه تنها مرا با حقایق زندگی 
آنان آشنا کرد. بلکه اين روشنگری و تجربهٌ انسانی بقدری در آماده‌سازی من موثر بود که ابعادش در 
دوران قبل از غربت. تصور ناپذیر می‌نمود. تعداد افرادی که با گذشته‌ای همانند گذشتةه من فرصت 
داشته‌اند که به افکار و اندیشه‌های خود. در قالب یک شهروند عادی» شکل بدهند. انگشت‌شمارند - 
فرصتی که خالی از تشریفات. در مسافرت‌هايم به اقصی نقاط جهان بدستم آمد و مرا با فرهنگ‌ها و 
معیارها و اقکار سیاسی گوناگون آشتا کرد. 


در بیست و چند سال گذشته. در مورد نقش من در رهبری مبارزه ملی برای رهائی ایران 
بسیاری از ایرانیان» افکار و توقعات متفاوتی داشته‌اند. در زمانیکه برخی از آنان» نقش مرا تنها در 
هرم یک نهاد ۲۵۰۰ ساله. یعنی نهاد پادشاهی. توصیف و تعریف کرده‌اند. من نقشم را ماورای 
نام خانوادگی‌ام می‌بینم - بعنوان یک ایرانی که مسئولیت «نگرش به آینده» و نه گذشته را 

بر دوش دارد. امروزء تعهد ملی ما باید در همصدا کردن فریادهایمان در پایان دادن به ظلم. 

و در پی‌ریزی بنیادی استوار برای مردم سالاری در سرزمینمان خلاصه شود. آنوقت. بعنوان 

یک ملت. انتخاب پادشاهی مشروطه يا جمهوری. در انحصار مردم خواهد بود تا در یک روند 


دموکراتیک. یعنی در یک همه‌پرسی آزاد و عادلانه. آینده خود را ترسیم کنند. 


آشکار است که ایرانیان حکومت مطلقهٌ فردی را بر نمی‌تابند - چه این حکومت از جانب یک 

که برخاسته از مردم بوده و در آن حد و حدود قوای سه‌گانه با «رسیدگی و توازن». مشخص گردد. 
در حقیقت. این لازمهٌ یک جامعةٌ مدنی پویاست که در آن مردم از تیره‌ها و ادیان و سوابق اجتماعی. 
اقتصادی و سیاسی مخلتف. در یک همزیستی قسالمت آمی زد یه باز سار سر سین احدادجن ود 


بیردازند. 


برای جهانیان. ایران هنوز به صورت یک مشکل پیجیده باقی مانده است. برای بیش از دو دهه. جهان. 
ایران را بعنوان کشوری غرق در منجلاب آشوب. خشونت. گروگان‌گیری» شهروندانی خشمگین. 
می‌شناسند که در ی معیارهای انسانی و مدنیت کامللا نادیده و ناجیز انگاشته می‌شود. 


اما در زمان نگاشتن این کتاب. دولت امریکا و دیگر قدرت‌های جهانی و بویژه مطبوعات غربی. 
بر این نکته پافشاری کرده‌اند که پوبائی و عرصه سیاست در ایران به یک مبارزه دو قطبی میان 
«اصلاح گرایان» و «اقتدارگرایان». خلاصه می‌شود. با این تفسیر جهانیان در نوعی سرگشتگی بسر 
می‌برند و نمی‌دانند که در برابر معمای ایران چه واکنشی از خود نشان دهند؟ کدام بیانیه. کدام 
شعار» کدام جناح و سرانجام کدام وعده و وعید را باور کنند؟ 


مبارزه ای که امروز در ایران شکل می‌گیرد. در واقع میان خاتمی و دیگر ملایان نیست؛ بلکه میان 
نیروهای مستبد و ترور پرور حکومتی از یک سو و نهضتی فزاینده و مردمی از سوی دیگر است - 
نهضتی که خواستار مردم‌سالاری منزجر از بنیادگراتی و منکر ولایت مطلقه فقیهی‌ست که 
خداوند را گواه مشروعیت خود می‌پندارد. 


نسل جوانی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ چشم به جهان گشود و رشد کرد. بزودی سه‌چهارم جمعیت 
ایران را در بر خواهد گرفت. پرسش‌های مناسبی که امروز باید در مورد ایران مطرح شوند. این 


باید نسل جوانان دیروز. ارتباط خود را با جوانان امروز حفظ کند و پرسش‌های فوق را همواره 

در مد نظر و در اولویت قرار دهد. بی‌توجهی به چنین نکات حساسی و کوتاهی در از میان برداشتن 
شکافها و مسافت‌های فکری. یک فرصت ملی را برای ایجاد تغییر و تحول سیاسی و رهاتی از 
گرفتاری‌های کنونی. شدیدا به مخاطره خواهد کشاند. بی شک. توانائی و برآورده کردن خواست‌های 
شهروندان» باید تنها معیار حکومت‌هائی باشد که با هدف پیشرفت و تجدد بر سر کار می‌آیند. 


براستی به کجا می‌رویم؟ ایران هرگز توان یک انقلاب خونین دیگر را ندارد. در حقیقت امروز باید 
پراش رها ار او شگدان امک های را عستهویکا ی که ی وکام و هرن ): 
سرعت می‌بخشند. آرزو و تعهد من اینست که تغییر و تحول سیاسی را در ایران» از طریق 
نافرمانی مدنی و قیام بدور از خشونت. پایه‌ریزی کنم. 


عده بی‌شماری از ایرانیان» دلسرد شده و امیدی به بهبود اوضاع فعلی ندارند. از زمانیکه ملایان 

به حکومت رسیدند. واژه زیبای «ایرانی». بار منفی و مفهوم ناگواری را در اذهان جهانیان تداعی 

این تصویر منفی و بدور از حقیقت. موجب دل‌آزردگی و رنجش شدید بسیاری از ایرانیان در غربت 
شده است. این سرافکنددگی به جاتی رسیده‌است که گهگاه برخی از ماء هویت خود را از ایرانی به 
پارسی تغییر می‌دهیم تا وجه تشابهی بین ما و رژبم خشمگین. کینه‌توز و ددمنش ملایان در تهران؛ 
ایجاد نشود. شهروندان ایران. که تا دیروز مورد احترام جهانیان بودند. باید امروز مانند بزهکاران و 
مجرمین در مرزهای خارجی. انگشت‌نگاری شده و این خفت را تحمل کنند. 


یکی از هدف‌های من برای و طنم. بازسازی و ایجاد غرور در واژه‌های پر افتخار «ایران» و «ایرانی» است. 
این کار سترگی است که پدربزرگم آغاز کرد و من مصمم هستم که آن را ادامه دهم. بعنوان شهروندان 
ایران» بعنوان ایرانیان» نباید از گذشته سیاسی خود شرم داشته باشیم. یک قرن پیش سرزمین ما در 
پادشاهی مطلقه را منسوخ و نظام مردم‌سالار پارلمانی را برایمان به ارمغان آورد. پس از آن. 

پدربز رگم نقشی حیاتی در حفظ تمامیت ارضی و هدایت میهنمان ایران» در بزرگراه مدرنیته 

ایفا کرد. او در دوران کوتاهی که تصدی امور را بر عهده داشت. با درایت و رهبری خود. ایران فقیر. 
ناتوان و پرآشوب را به مملکتی امن و مترقی تبدیل کرد. 


پدرم» در سنین جوانی. بار مسئولیت سرزمینی را بر دوش گرفت که مورد تجاوز قوای بیگانه قرار 
داشت. تحت رهبری او. دست متجاوزان از خاک کشور ساقط و در زمانی نسبتا کوتاه. 
سرزمینمان. تبدیل به کشوری یکپارچه و پر رونق شد. طرفه آنکه برخیء بحران ۵۷ را تا حدی. 
مدیون رشد و نوگراتی خارج از اندازه می‌پندارند. متاسفانه. در همان دوره. فرایند مردم‌سالاری 
ارفان هقی باه بای هه اقصا دی قاس یی مهس | سای اقا 
انقلاب ۵۷ بشدت دامن زد. رژیم ملایان. در رویاروثی با سرزمینی در حال پیشرفت و ترقی. 
افراط گراتی و جنگجوئی را در صحنه سیاست ایران پیاده کرد. که در حقیقت. این کوته‌فکری. 


جز دشمن‌سازی و انزوای کشور در عرصه بین‌المللی» ثمره‌ای در بر نداشت. 


در نهایت» سرنوشت ایران. به دست شهروندانش تعیین خواهد شد. ایرانیان» مردمی هستند 
پراستعداد و با تمدنی بزرگ که در کنار علاقه به تجدد و مدرنیته به سنت‌های ديرینه خود نیز 
ارج می‌نهند. اماء فرصت محدود است و در نتیجه. فرایند تعیین سرنوشت باید از همین 

لحظه آغاز شود. 


اد نی ها کار ماهس که ارت راو ماه که ان 
کدشفتو لاسرا ارزباییی کرقه ام تفت افکا مارا کقهاه با مان ایض هی 
کلی و در کنار برنمه‌ریزی و بازسازی آینده‌ای پویاء بهآنهابيانديشند. سرانجام. راهکارها و راه‌حل‌هاتی 
را برای رهائی و خروج از تنگنای کنونی» عرضه کرده‌ام. نسیم دگرگونی. به سرتا سر سرزمینمان 
می‌وزد. رژیم ملایان. در مسیر یک سراشیب بی‌بازگشت قرار گرفته است. روزها و رویدادهای مهمی 

در پیش است. اگر قصد نداریم که اسیر منجلابی تازه از خود کامگی و تک‌سالاری شویم. باید با 

درایت و هوشیاری به استقبال این دوران گذار و انتقال برویم. چگونه باید پیش برویم؟ چگونه 

می‌توانیم مسیر پر فراز و نشیب «گذار به مردم‌سالاری» را هموار کنیم؟ بعنوان یک فرد و بعنوان 

یک جامعه منسجم چه بایك کرد تا در این تحول مفبت» نقشی موثر داشته باشیم؟ 


پاسخ یکایک این پرسش‌هاء در یک جبهه فراگیر و همبسته نهفته است - جبهه‌ای که در آن با 
هک ما کر اس ار شا کی اه که نی نکن 
دست در دست هم. تمام توش و توان خود را برای تحقق بخشیدن به چنین آینده‌ای 


ترجمه فصل یک - بینش و دیدگاه من 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


- در صحنه سیاسی» یک تصوی رکامل تین الا یشوه یعنی حقبقت, ننها زمانی پدیدار می‌شود که با 
دگراندیشی و دگر اندیشان» سر سا زگاری داشته باشیم. 


-تاکی می‌نوان دیگران را مسئول بدیختی خود قلمداد کرد؟ آیا ما مسئول نیستیم؟ کی این 
مسئولیت را بدوش خواهی مگرفت؟ براست ی که چنین رویدادی اتفاق تخواهد اقتاد مگر 
آنکه مردم فرصتی برای قبول مسئولیت پیدا کنند. 


در حالیکه نام من. برای تمامی ایرانیان نامی آشناست افسوس می‌خورم که ایرانیان. بویژه هم‌میهنان 
تعداد هر چه بیشتری از ایرانیان دريافته شوند. در نظر من. بی‌اندازه اهمیت دارد. بهمین دلیل» قصد 
دارم با ارائهُ چند نکتهٌ بنیادی که زمینه افکارم را در مورد آینده ایران تشکیل می‌دهند. به این 

مهم بیردازم. 


بسیار طبیعی است که در سیستمی آزاد؛ دمکراتیک و بدور از خفقان. اگر مردم با اندیشه‌های یک 
نهضت و یا یک رهبر همگام باشند و آنها را با آغوش باز بپذیرند. آن رهبر و آن نهضت. بی گمان فرصت 
خواهد یافت که به آمال و اندیشه‌های خود. جامه عمل بپوشاند. با این فرض. توانائی من در ارائه کردن 
یک رهبری نمادین و سمبولیک. بستگی به پذیرش دیدگاه‌ها و انديشه‌هایم از جانب هم‌میهنانم دارد. 


تجربه بیش از دو دهه. فرصت‌های بیشماری را در اختیار من گذارده‌است که در مورد معضلات کنونی 
کشورمان. افکار و راهکارهایم را پرورش و پالایش دهم. دیدگاههای من نتیجه تماس و داد و ستد 
فکری با تعداد بیشماری از دوستان و مخالفان من است؛ در این راستاء من خود راتنها به گفتگو با 
طرفدارانم محدود نکرده‌ام. حقیقت‌جوئی. برای من یکی از نخستین درس‌های زندگی بوده است. 

در صحنه سیاسی» یک تصویر کامل و بی‌آلایش. یعنی حقیقت. تنها زمانی پدیدار می‌شود که با 
دگراندیشی و دگر اندیشان» سر سازگاری داشته باشیم. در واقع» توان و نیروی یک رهبر نواندیش. 

از تماس و آشنائی با افکار و ایدتولوژی‌های گوناگون بوجود می‌آید. تصمیم گیری نمی‌تواند و نباید 


من از دوران کودکی, از چاپلوسی و تملق و آدم‌هائی که کور کورانه در مقابل هر اشاره‌ای» عبارت 


«بله‌فربان» بر زبانشان می‌رفت. بیزار بوده‌ام. امروز نزدیکترین پاران و رایزنان من‌می‌دانند که من از 
آنها جز حقیقت و راستگوتی, انديشه دیگری را نمی‌پذیرم. البته. فرهنگ سنتی ماء مملو از تواضعات و 
تعارفات پیچیده و روابط بغرنج است. ناگفته نماند که رایزنی آغشته بدروغ و گزارش‌های دستچین 
شده‌ای که از جانب برخی بدست پدرم می‌رسید. در نهایت خیانتی بود به او و مهم‌تر از او به ملت. 

با چنین خاطره‌ایست که من همواره. افکار و اندیشه‌های افراد گوناگون را جویا می‌شوم - افرادی 

با ایدئولوژی‌های متفاوت. 


در صحنه بین‌المللی» من با رهبران برجسته. اعم از پادشاهان و رسای جمهوری و نخست‌وزیران و 
رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی و بازرگانی گفتگو داشته و در کنار اشنائی با یکایک 
آنان, از اندیشه‌هایشان بهره‌مند شده‌ام. من, تجربه‌ها و روشهای آنان را مطالعه کرده و با آنها به تبادل نظر 
نشسته‌ام. این آزمون. نگاه ویژه‌ای را برایم به ارمغان آورده‌است - نگاهی که تحقق‌پذیری و کاربرد 
نيهاش سای اختاعی ما سای سای تراسا کرههن این فیح هاش که 

با وجود تفاوت‌های فرهنگی و موقعیت استثنائی ماء معضلات و مشکلاتمان. درمان‌پذیر بوده و 

همیشگی نیستند. در واقع. حکومتها در سرتاسر جهان با دشواری های مشابهی رو در رو هستند و 

با برخورداری و بهره‌جوئی از مدلها و روشهای متنوع به درمان دردهای ملی‌شان می‌پردازند. تمام این 
رده‌ها و مراتب در شرایطی آزاد و با توسل به مباحثه و داد و ستد فکری انجام می‌شوند - داد و ستدی که 
میان ارگانهای‌دولتی و غیردولتی و نهادهای دانشگاهی داخلی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. اگر که 
انتظار پیروزی نمونه «راهکارهای ایرانی» را داریم» بدیهی‌ست که کشور ما هم سخت نیازمند چنین 
فضای باز و آزادیست. 


تجربه‌های این سالهاء برای من فرصت مناسبی بوجود آورده تا اندیشه‌های سیاسی و فلسفی خود را در 
بوتهٌ آزمایش گذراده. به ساماندهی و تنظیم افکارم بیردازم. من خوش‌بینم چرا که باور دارم از تنگنای 
کنونی. بی‌گمان رهائی خواهیم یافت. بدبینی و نومیدی که روحیه بسیاری از هم‌میهنان ما را تحت تاثیر 
قرار داده» از عواقب مستقیم یک محیط بسته و سرکوبگرست. هم‌وطنان ما در چنین شرایطی. فرصت و 
موقعیتی برای شرکت در گفتگوها و مناظره‌های عمومی را نداشته‌اند تاماهیت معضلات را بررسی و 
ارزیابی کنند پا اینکه مشروعیت و کلیت نظام ملایان را چالش کنند. 


در این راستاء مایلم که مرام و تفکرم را ارائه کنم - تفکری که به پایه های اساسی دیدگاهم در 
مورد ایران» شکل داده‌اند: 


اول. من به «خودفرمانی» بعنوان ستون و محور اصلی و کلید تمامی آرمانهای ملی باوری استوار دارم. 
است. آنجه ایران ما نیازمند آنست. در واقع بیش از فرایند دموکراسی» یک تجربهٌ عملی و پراتیک در 


با این گفته. رهاتی و آزادی ایران» مهم‌ترین هدف و اولویت من است. بدون آن هیچ پایگاه و بنیادی 
نخواهیم داشت. اينکه من فرزند آخرین پادشاه ایران هستم. نکته‌ایست که بر هیچکس پوشیده 


نیست اما مسئله اصلی نیست. هدف من اینست که یک دموکراسی عرفی را در ایران بنیان کنم. 

برای این منظورء نخست باید هم‌میهنان ما از بند اسارت آزاد شوند و من به نیکی آگاهم که هر نوع 
بحث و جدل در مورد پادشاهی در ایران. يا من باب مثال جمهوری. منجر به تفرقه اندازی خواهد شد و 
در بخشی چنین حساس از تاریخمان» مسئله مهم و حیاتی «اتحاد» را متزلزل خواهد کرد. شایستگی 
نهادی که من نماد آن هستم. تنها بعد از زمانی سنجیده می‌شود که ما برخوردار از یک نظم 

سیاسی بر پا خودفرمانی و یک عردم‌سالاری بی‌آلایش باشیم. در این برهه از زمان؛ایرانیان نید 
بگذارند که هیچ بحث و جستاری, روند دموکراسی را از صدر اولویت‌های ملی برکنار کند. 


اما چرا در گذشته. استقرار یک رهبری دمو کراتیک. برایمان دشوار بوده است؟ دلائل متعددی وجود 
دارد. ولی به نظر من باید نخست به روحیات ملی خود بپردازیم - روحیاتی که گرايش به پرستش مردی 
بعتوان شاگوهی که از تاریج کشورش درشهای فوازانی آموشتهس با قاطعبت می گويم که رانا دیگر 


شمشیرمان همان عزم و اراده ملیست. 


ابران» در دو دهه گذشته. دوران تاریک و غم‌انگیزی را سپری کرده است - دورانی که بر یکایک ماء در 
هر کجای دنیا که بوده‌ایم آثری نامطلوب بر جای گذارده‌است. ولی من اطمینان دارم که هر یک از ما 
درسی از این تجربه تلخ آموخته‌ايم. ما نمی‌توانیم و نباید در انتظار رهبری باشیم که تمامی راه‌حل‌ها را 
بر روی ظرفی زرین گذارده و به ما ارائه دهد - رهبری که با یک چشم بهم‌زدن. زندگی شیرین و 

بی دغدغه ای را برایمان به ارمغان بیاورد. باید از پایه آغاز کنیم. تلاش برای بازسازی ایران برای آنکه 
دوباره تبدیل به کشوری نمونه و سربلند شود. وظیفهٌ ملی تک تک ماست. باید بالاترین توان خود را 

به تحقق چنین آرمانی معطوف کنیم. مسئولیت تمامی تصمیمات و نتایج آنها باید بر دوش مردم ایران 
باشد. با این گفته. من تاکید می‌کنم که «مردم‌سالار شدن»» پیش‌شرط و لازمهٌ پیروزی ماست. شکل و 
فرم ویژه مردم‌سالاری می‌تواند در زمانی دیرتر از طریق یک همه‌پرسی ملی. معین و مشخص شود. 


در درجه دوم باید نه به گذشته. که به آینده بنگریم. رویدادهای بسیاری در طول نیم‌قرن گذشته. 
مارا مملو از احساسات گوناگون کرده‌اند. آنجه در مورد گذشته در باور ما جای گرفته است. چه خوب و 
چه بد. باید به خاطر داشته باشیم که حتی بهترین‌های دیروز هم نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای امروز 
باشند. هر دوره‌ای شرایط و نیازمندی‌های ویژه‌ای دارد که در حین بازسازی آینده. ما باید درک 
کاملی از آن‌ها داشته باشیم. وقت انتقام‌جوئی نیست و نباید هم میلی برای آن وجود داشته باشد. 

در مورد مسائل گوناگون. هر یک از ما گله و شکایتی داریم ولی پی‌گیری این موارد می‌تواند ما را به 
گرداب انتقام‌جوثی و دور باطل کینه‌توزی بکشاند. ایران ما باید با برنامه و طرحی نو به پیش بتازد. 


سوم باید سنت «مدارا» را در فرهنگ خود احیا و تقویت کنیم. کشور ما مجموعه ایست غنی از ادیان و 
قوام و گروه‌های سیاسی. در این قالب» هیچ گروهی نباید چیره‌دستی کند: در کشورمان؛ یکایک 
شهروندان ایرانی باید حس و باور کنند که در خانه خود زندگی می کنند. بدیهیست که دیدگاهها و 
آرمانهای آحاد جامعه. یکسان و یکنواخت نیستند - بی‌گمان باید جائی برای ابراز و اراته آنها موجود باشد. 
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به این محدود نمی‌شود که به دگراندیشان اجازه حضور و رخصت ابراز عقیده داده شود. بلکه نکته در 
شناخت اینست که تنوع و چندگونه‌گی. گهوارهٌ مردم‌سالاری و ضامن یک جامعةٌ مدنی پویاست. 


چهارم. وسایل پیوند و ارتباط - اینها ابزاری محوری هستند که تقریبا تمامی جوانب عصر معاصر را 
تحت تاثیر خود قرار داده اند - ما برای پیروزی به اين ابزار حیاتی نیازمندیم. با این گفته. من باور دارم 
که می‌توان با سرخوردگان و مخالفان درون رژیم. گفتگو و ارتباط دوسوبه ایجاد کرد. این پیوند و ارتباط 
نه تنها می‌توانندابزر سرعت‌بخشیدن به روند دگرگونی باشند بلکه مهم‌تر از آن.اقتدارگرایان را از 
گوشه‌گیری و از میان بردن دربچه کوچک تنفس برحذر می‌کند - دریچه‌ای که از طریق آن. دانشجویان 
دلیر ماء خواست‌های خود را برای دستیابی به آزادی کامل و بی‌قید و شرط. عنوان کرده‌اند. بدیهیست 
که در این راستاء پیوند و ارتباط با سرخوردگان نظام. به معنای چشم‌پوشی از کوتاهی‌های 

رژیم ملایان يا مشروعیت بخشیدن به آن نیست. 


پنجم. ما به یک روند التیام نیازمنديم. یک تسل طول کشید تا مردم بتوانند دوران پیش از انقلاب را 

با برداشتی عینی و بدور از تعصب بررسی کنند. در این راستاء برای درک کامل موقیعت نسلی که 

در یوغ رژیم ملایان به سن بلوغ رسیده. به زمان نسبتا طولانی‌تری نیاز است. از هم اکنون شاهد تغییر 
عقیده عده بی‌شماری هستیم که خود. در برپاتی نظام دین‌سالار نقشی فعال داشته‌اند. بیش از پدران و 
مادرانشان» فرزندان انقلاب که خود را قربانیان بی‌گناه آن رویداد می‌دانند. مجازند که بدنبال‌مطالبه 
حق تعیین سرنوشت خود باشند و تسلیم تصمیمی که نسل گذشته برایشان گرفته‌است. نشوند. 
خوشبختانه با کنار گذاردن احساسات. مردم برداشت عینی بیشتری نسبت به این روند پیدا می‌کنند. 
امروز. در گوشه و کنار کشورمان. مردم بوضوح و آشکاراء رژیم ملایان را چالش کرده در پی یافتن 
راه‌حل هائی هستند تا ایران عزیز را به سر منزل مقصود هدایت کنند. اگر هدف نخستین انقلاب. آزادی 
بیشتر بود بی‌گمان» عکس آن ثابت شده است. هدف البته. همان است. ولی بی گناهی و سادگی. 
امروز به هوشیاری سیاسی تبدیل شده‌است. هیجان و آشفتگی ملی در بیست و چند سال پیش 

بشتر سرچشمه در احساسات داشت تا در خردگرائی و منطق. آشتی ملی. امروزء یک امر ضروریست. 


ششم. اصل تکامل مسالمت آمیز. عملکرد بدور از خشونت و ترویج مصالحه در سطح سیاسی در قلب تفکر 
من قرار دارند. اگر صادقانه به کار کرد ایران در یک چهارچوب مردم‌سالار. امید بسته‌ایم شهروندان 

ایران باید پیش‌داوری‌هاء ترسهای بی‌جاء سو ظن‌ها و طعنه‌ها را کنار گذارده و توان خود را در 

تداوم یک اتحاد در عین تنوع. به نمایش بگذارند. 


برخی از ایرانیان. زمانیکه از مبارزه بدور از خشونت بعنوان یک اصل اساسی صحبت می کنم. 
مرا بی‌اندازه ساده و آرمان گرا تصور می‌کنند. ولی من مبارزهٌ بدور از خشونت را بعنوان یک 
شیوه آزمون شده سیاسی برای ایجاد تحول. پذیرفته‌ام. کافیست که از دو تن. مهندس گاندی و 
دکتر مارتین لوتر کینگ نام ببرم - این دو با بهره‌جوئی از متدهای مبارزه بدور از خشونت. 
موفقیت‌های غیرقابل انتظاری کسب کردند. البته به خوبی آگاهم که مبازره بدور از خشونت 
چندان کاربردی ندارد مگر آنکه رژیم مورد نظر به مرحلهٌ بحران رسیده و هیچ اعتمادی به 
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سیاست‌های خود نداشته باشد - به اعتقاد منء این همان حالتیست که سراپای بسیاری از ملایان 
حاکم را فرا گرفته است. برخی علائم حاکی از این نکته هستند که شماری از افراد واقعیت گرا 
در درون همین رژیم. احتمالا بدنبال کوره‌راهی برای خروج از این تنگنا هستند. 


اما چگونه باید با این روند برخورد کرد؟ خبر دلگرم کننده آنست که اوضاع در تهران - البته بطور کلی. 
به سمت و سوی درستی سرازیر شده است. هر روز که می‌گذرد. رژدم اعتماد بنفس خود را بیشتر از 
دست می‌دهد. حتی بلندپایگان رژیم هم از ابعاد گسترده خشم و نارضایتی مردم آگاهند و قصد ندارند 
که شاهد تکرار وقایع بهمن ۵۷ باشند. عده بسیاری از سر کردگان رژیم پی‌برده‌اند که گزینه 

تهدید و اجبار. راه به جائی نبرده و سودی ندارد. 


در حین اعتقاد و حمایت از مبارزه بدور از خشونت. نمی‌توان ساده و خام رفتار کرد. من حتی برای 
یک لحظه‌هم که شده مردم را به اطاعت و تسلیم و کرداری بی‌حال و کنش‌پذیر در رویاروتی با 
وحشیگری و سرکوب دعوت نمی کنم. بی‌گمان وقتی که رژیم فروپاشی قریب‌الوقوع خود را 

حس کرده و برای استقرار خود دست به قتل‌عام و کشتارهمگانی بزند. مردم جز دفاع از خود. 
چاره دیگری نخواهند داشت. جامعه و فشار افکار بین المللی هرگز چنین کشتاری را برنمی‌تابد. 
من امیدوارم که با چنین شرایطی مواجه نشویم و رژیم واکنش خود را با درک آنچه اجتناب‌ناپذیر 
است. همگام کند. زیرا هدف نه یک انقلاب خونین که یک روند تکاملی بدور از خشونت است - 
روندی که دستاوردش, تحولی‌ست پایدار بدون ريشه‌کن کردن تمامی نهادهای اجتماعی. 


گر از دید تاکتیکی به اين مسئله بتگریم. باید ره و دريچة خروجی برای ملایان حاکم در نظر گرفته 
شود. یک مرحله تغییر و گذار بدور از خشونت. می‌تواند ملایان را از تالارهای حکومتی به مساجد 
بازگرداند - نه بصورتی تحقیرآمیز بلکه با شناخت آنان از مصلحتشان و اسلام. 


چون عامل مذهب. در طول چند دهه اخیر. یکی از مسائل پراهمیت جامعة ما بوده‌است مایلم که 
با دقت بیشتری به این موضوع و نقش ملایان در جامعه بپردازم. بسیاری در غرب. با نا آگاهی 

در باره تاریخ ایران» این پندار را در ذدهن خود پرور انده‌اند که اسلام همواره بخش لاینفکی از 

روند حکومتی ما بوده‌است و انديشه و تفکر مذهبی ماء مانعی صعب العبور در راه پذیرش انديشه 
جداتی دین و دولت بوده‌است. این تصور بی‌اندازه از حقیقت بدور است. در واقع ایران» در طول 
چندین سده. در مدارج متفاوت و مستقل از دین و دیانت» شیوه‌های مختلفی از دولتمندی را 


زموده لبنت : 


با این وجود. تعهدی زرف. شخصی و عمیق به مسائل معنوی, در فرهنگ و میراث ایرانی جای گرفته و 
استوار شده است. بعنوان یکی از گهواره‌های تمدن بشری. ایران» سرزمین بردباری و مدارا و ماوائی برای 
کش هاش هه مامت مها ماه وه او اراس رایع ور 
سرزمین‌ما پای گرفت و شکفت. این نیاکان ما ایرانیان بودند که بشر را با انديشه یکتاپرستی و 

فرایافت آفریدگار یکتا آشنا کردند. در طول این قرون و اعصارء آنان که به کسوت روحانی 

در آمدند. صرف‌نظر از دین و آیین‌شان. مورد احترام جامعه ایرانی بوده‌اند. 
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از دوران پیدايش اسلام. ملایان سعی بر آن داشته‌اند که نقش مربیان اخلاقی جامعه را ایفا کنند. 
معنویت. بخش لاینفکی از فرهنگ ما بوده‌است و مردانی که در کسوت روحانی در آمدند. مورد 
بزرگداشت لایه‌های گوناگون اجتماعی بوده‌اند. 


اما ظهور حکومت دینی در بهمن ۰۵۷ اين معیارها را تغییر داده و نقش کاملا متفاوتی را برای مذهب 
و مذهبیون مطرح کرد. برای نخستین بارء گروه قابل ملاحظه‌ای از ملایان انقلابی. پای از مسجد 
بیرون گذارده و علنا وارد صحنه سیاسی شدند. به جای آنکه رایزنان اخلاقی جامعه باشند به کسوت 
دوس شا من ی کی ام امه اش یی کش ای ای کینکت 
چرخش در آورند. به این هم بسنده نکرده. سعی کردند که تاریخ و فرهنگ و سنن ما ایرانیان را 

هم بازنویسی کنند. 


دیری نپائید تا ملایانی که زمانی مورد احترام و بز رگداشت مردم بودند. در جایگاهی قرار گرفتند که 
زمانیکه پاسخ‌های آنان. نتوانست جوابگوی خواست‌ها و نیازمندی‌ها باشد. از احترامشان نیز 


به همان اندازه کاسته شد. 


امروز سانسور عقاید از جانب این مذهبیون و فتاوی مستبدانهُ آنان. جایگزین هدایت اخلاقی از سوی 
آنان شده‌است. روزانه. ملایان حاکم در تهران» فرمان می‌دهند که کدام روزنامه و نشریه اجازهٌ چاپ 
دارد و کدامیک باید توقیف شود. کدام پوشاک مجاز است و کدام نیست و کدام موسیقی آزاد است و 
کدام حرام. حقیقت تاسف‌انگیز این است که سیاست‌های ملایان حاکم منجر به تولید و گسترش کینه و 
خشم در جامعه شده و نتیجتا لطمه بسیار بزرگی بر پیکر میراث مذهبی ما وارد کرده‌است. 


تقیره فان تکار اقلا بانبلامیفیم ای یت بات وی لاتم هش 


در مورد مزایای سکولاریسم - يا بعبارتی جدائی کامل دین از دولت - بحث و گفتگو می‌کنند. 


شماری چند از ملایان و متفکران مذهبی, تضادی بین مدرنیته و اسلام نمی‌بينند. از این مهم تر. 
به نظر متخصصان مترقی الهیات. مردم‌سالاری و دموکراسی. «دین» را مستقیما تهدید نمی کند. 
در واقع در سالهای گذشته. بحث و گفتگو حول محور «دین» در ایران از پیشرفته‌ترین و 

اندیشه بر انگیز ترین مباحث دنیای اسللام بوده است. این تفکر پیشرفته. سرچشمه از کوتاهی‌های 
واضح 5 آشگان در یک حکومت دینی دارد. 


البته مردود شناختن حکومت‌دینی, يا به عبارت دیگر» جمهوری اسلامی. به هیچوجه مترادف با 
تباه شمردن اسلام نیست. مطلب دیگری که به همان اندازه اهمیت دارد. اینست که جدائی دین و 


دولت. نه تنها از دخالت ملایان در مسائل حکومتی جلوگیری می کند. بلکه دخالت حکومت در 
مسائل دینی را نیز. به همان اندازه و شدت. منع می‌کند. 
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ایران» مانند بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان. در مورد قوانین مربوط به خانه و خانواده. 
به مسئله غامضی برخورد کرده‌است - برای مثال مسائلی در مورد طلاق و حقوق زنان 

در ورائت. که در حال حاضر صرفا بر مبنای شریعت اسللامی پایه‌ریزی شده‌اند. ولی چنانجه 
یک حکومت مردمی زمام امور را بر عهده بگیرد. باید این قوانین بر اساس خواست‌ها و آرای 
عمومی بنیان‌ریزی شوند. در آن صورت. شریعت اسلامی ممکن است در لفظ آن قوانین عرفی. 
تأثیری داشته باشد - به شرطی که خواست مردم چنان باشد. جزئییات و اسباب اجرای چنین 
اصولی را باید در قانون اساسی آینده جستجو کرد - قانونی که طرح و تصویب آن باید 

از جانب مردم صورت بگیرد. 


بنابراین» من امید دارم که شاهد پایان دین‌سالاری باشم چرا که جدائتی دین از دولت. نه تنها لازمه 
مردم‌سالاری‌ست که به صلاح اسلام نیز هست. همانطور که اشاره شد. این جدائی» فرصتی‌ست 
استثناثی برای سردمداران رژیم تا صحنه سیاسی را به صورتی مسالمت آمیز ترک کنند. 


هفتم. در مورد عادی شدن روابط بین‌المللی من صراحتا معتقد به اعاده و برقراری دوباره این 

داد و ستدهای سیاسی هستم. البته تنها در صورتی که پیش شرطهائی از قبیل رعایت کامل حقوق بشر. 
آزادی مطبوعات و رهائی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی. از جانب رژیم کنونی رعایت و اجرا شود. روابط 
بین‌المللی در چنین چهارچوبی. باری غیر ضروری را از دوش مردم ایران بر خواهد داشت. ناگفته نماند 
که تاریخ گواه خوبی بر این نکته است که نظام‌های اقتدارگرا و توتالیتر با وجود فضای باز سیاسی و 
گفتگوی دوجانبه. به مراتب سریع‌تر سرنگون می‌شوند - چرا که فرمانروایان دیگر نمی‌توانند 

بی دغدغه و بدون‌چالش. در پشت دیوارهای آنزوا پنهان شوند. دموکراسی. رهبران را در مقابل 
مه رام و وهای امه کی تفر ان کاس بسا ار 
اقتدارگرایان از آن وحشت داشته و از عادی شدن روابط سیاسی با غرب سرسختانه جلوگیری می کنند. 


عادی‌شدن روابط و دیالوگ. مسئله‌ای مختص دولت‌ها نیستند بلکه جامعه بازرگانی بین المللی نیز 
در چنین مواردی خود را ذینفع می‌پندارد. در چهارچوب چنین سیاستی» شرکت‌های بین‌المللی. 
بی گمان پیشگام تماس و داد و ستدی دوباره با ایران خواهند بود. ولی این تلاشها باید به شرط در 
نظر داشتن منافع درازمدت مردم ایران اجرا و احیا شوند: پیگیری منافع تجارتی هرگز نباید به 
قیمت پایمال شدن منافع انسانی صورت بگیرد. 


هشتم من قویا وبا ضراحت هر چه بیشدر مسفولیت ههروندی را به یکایک هوسهنانم ید آوری 
می‌کنم. گرفتاری‌های امروز: تنها با همکاری و مشارکت فعال ما از میان برداشته می‌شوند. در این 
مورد و در مقایسه با گذشته. ایرانیان باید مسئولیت بیشتری را بردوش بگیرند. باورهای سنتی؛ 
همواره ما را به سمت و سویی گرایش داده‌است که با اتکا بیش از حد بر رهبران قدرتمند. 

انتظار داشته‌ايم که تمامی تصمیم‌ها و ابتکارها از آنان سرچشمه بگیرد. با همان معیار هاء ما 
بعنوان یک ملت. نفوذ بیگانگان و توطثه را منشا معضلات و مشکلات خود دانسته‌ايم. به عبارت 
دیگر «قربانی شدن» توسط نیروهای داخلی و خارجی» تبدیل به یک توجیه فراگیر برای «ما چگونه 
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تا کی می‌توان دیگران را مسئول بدبختی خود قلمداد کرد؟ آیا ما مستول نیستیم؟ کی این 
مسئولیت را بدوش خواهیم گرفت؟ براستی که چنین رویدادی اتفاق نخواهد افتاه مگر 

آنکه مردم فرصتی برای قبول مسئولیت پیدا کنند. اينکه مردم هرگز نتوانسته‌اند در ساختار 
سیستم بصورتی ملموس و سیاسی شرکت داشته باشند در واقع یک نفرین و دشنام‌تاربخی‌ست. 
زمانیکه این فرصت از آنان گرفته شود. نومید شده و مسئولیت شهروند ی در روحیه آنان ريشه 
نمی گیرد. دقیقا به همین دلایل. ما اکثرا از مشار کت طلبی سیاسی نومید و بیزار شده‌ایم. این 
برخورد در دوران پدرم رایج بود و متاسفانه امروز هم ادامه دارد. 


ایرانیان نمی‌توانند برای هميشه ادعا کنند که دلیل و سرچشمه عقب‌ماندگی کشور توطثه و 
دسیسه دیگران بوده است. ما باید با قبول مسئولیت. حقوق خود را باز گرفته و صدائی در 
سیاستمداری» در پيشنهاد‌ها و در تصحیح اشتباه‌ها داشته‌باشیم -ما باید آمادهٌ قبول 

ارمغان آور سعادت و پیروزی باشد مگر آنکه تکیه بر مسئولیت شخصی یکایک آحاد جامعه 


داشته باشد. 


من آمروز بوضوح حس می‌کنم که دورانی جدید با آندیشه‌هاتی مدرن و با تمرکز بر «خود شناسی»» 
جایگزین دوران «ما قربانی شده‌ایم» و دوران «توهم توطثه» می‌شود. مردم ما به بیداری رسیده‌اند. 
آتراتیان قیمت اف رام راهن ارری ها وهای مود مها ای ابر خاش انم جوانان ما 
بطور روزمره؛ برای توانمندسازی خود. مرزها رایکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. دعوت و یادآوری 
من در مورد توجه به مسئولیت شهروندی, ربشه در باور استوار من به روشنگری و پشت کردن به 
پنداربافی‌ها و توهم‌سازی‌ها دارد - ما باید غرور ملی و خودفرمانی را جایگزین کهنه‌فکری کنیم. 


وایسین اشاره من به نکتهٌ جدال‌برانگیز «تاثیر فرهنگ غربی» بر زندگی ایرانی‌ست. در حقیقت. 

این عنوان در کشور ماء مرکز ثقل جستارها و مناظره‌های تعصب‌آلود دردهه های اخیر بوده است. 
جدال برانگیز است چرا که با وجود نکات مثبتی که در فرهنگ غربی نهفته است. این فرهنگ از 
کوتاهی‌ها و نکات‌منفی بری نیست. از بزرگترین سهم‌های دنیای غرب در تمدن بشری ارائهُ اصول 
دموکراسی.آزادی های فردی و حقوق‌بشر است که با اکثر فرهنگ ها و تمدن‌ها سازگاری دارد. 

اما ارزشهای متفاوتی که در فرهنگهای شرقی و غربی به چشم می‌خورد. به این بحث دامن می‌زند که 
کذام جوانب را باید تحسین کرد و برگزید و کدامین ر باید تقبیح کرد بدور انداخت: ژاین تمونه برتری 
است که چگونه جوامع شرقی می‌توانند بهترین‌های ارزش‌های غرب را در آغوش بگیرند و در عین حال؛ 
معیارهای فرهنگی خود را همچنان حفظ کنند. 


با این وجه تشابه. با میرائی به وسعت هزاره هاء ایران هم می‌تواند بصورتی تمام عیار با حفظ هویت 
فرهنگی و ارزشها و معیارهای معنوی خود. بهترین ایده‌ها و اندیشه‌های غربی را دست‌چین کرده به 


آنان جامهٌ عمل بپوشاند. طرفه آنکه از یاد می‌بریم که بهترین ایده‌های غربی مانند حقوق بشر. 
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تعدد حزبی و جمع گرائی» تحمل عقاید و دربرگرفتن تیره‌ها و ادیان مختلف. ریشه‌هائی استوار در 
فرهنگ بومی ما دارند. 

رژیم ملایان از زمان ظهور خود. و به منظور منکوب کردن انديشه ترقی‌خواهی و تجدد در صحنه 
سیاسی. بحث و گفتگو را به بيراهه انتخاب بین «غرب‌زدگی» و «استقلال ملی و فرهنگی» 


در اينکه باید دخالت بیگانگان را در امور داخلی و ملی خود مردود بشماریم. بحثی نیست - در واقع 
ای ما ام افی سوب ات هام کر نا مه ها رسای 
هویت هی با ترس ال که با سین مه هی رزهکا رهاقی بواع سا سب مدقم مه نی مکی 
کلمه در ابعاد سیاسی و اقتصادی است. نیازی نداریم که برای موفق‌شدن. حتی ذره‌ای هم به سمت و 
سوی «غرب زدگی» برویم. به عبارت دیگر «مدرنیته». بطور خودکار. با «غربی شدن» مترادف نیست. 
بی‌گمان. ما می‌توانیم در بازسازی آینده. تجربه‌ای کاملا ایرانی را بنیانگذاری کنیم - تجربه‌ای 
آینده‌نگر و نواندیش, با روندی که دشمنی و بیزاری سایر جهانیان را به همراه نداشته باشد. 
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ترجمه فصل ۲ - ایران بر چهار راه تاریخ 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 
بقلم رضا پهلوی 


- بیش از دو دهه حکومت دینی وآشفتگی و نابسامانی اقتصادی, ایرانیان را برانگیخته است که 
به هیچ چی زکمتر از یک مردم‌سالا ری تمام‌عیار عرفی راضی نشوند. براست یکه هیچ نسلی در 


تاریخ ما به این درجه از بلوغ سیاسی نرسیده بود. 


- این نسل, با نسل من تفاوت دارد. عذاب بزرگی رانحم لکرده است و با جنک و س رکوب سیاسی و 
از دست‌دادن امکانات اقتصادی و حیثیت بی ن‌المللی خویش» قیمت گزافی را پرداخت کرده است. 


رژیم ملایان در یک بحران عمیق گرفتار شده و درنهایت. به بن‌بست خواهد رسید. جا به جا کردن 

چند وزیر در یک کابینه پا دست زدن به اصلاحات ظاهری. دردی را درمان نمی‌کند. تغییر و تحول 
در ساختار رژیم باید بنیادی و عمیق باشد؛ به عبارت دیگر» طرد یک سیستم مستبد و تک‌سالار و 
جایگزین کردن آن با نظامی فراگیر و مردمی و بدور از ترفند و ریا. 


نیروهای سکولار و غیر دینی. در زمان شکلگیری و ترفی خود. با مشکلاتی روزافزون از قبیل مقاومت. 
خشونت و خونریزی مواجه می‌شوند. بدون هیچ اصول و تبعیضی. روزنامه‌نگاران و اهل قلم را به زندان 
می‌اندازند. روزنامه‌ها را یکی پس از دیگری توقیف. دگراندیشان را ارعاب منتقدان را ساکت. 

دانشجویان را مضروب و شکنجه و مخالفان را سر به نیست می‌کنند. شورش و اعتراض در سرتاسر کشور 
بصورتی روزانه در آمده است. آشوب و بی‌نظمی اقتصادی هر روز وخیم‌تر می‌شود؛ در حالیکه بسیاری هنوز 
بی‌کارند و آنانکه اشتغال دارند. باید برای امرار معاش» چندین شغل دیگر هم دست و پا کنند. در کساد 
بازار کار و در نبود کارهائی که درخور تحصیلاتشان باشد. در قیمت سرسام‌آور مسکن. جوانان ماء در 

کنار پدران و مادرانشان. از شعارهای پوچ انقلابی خسته شده و برای راه‌حلی واقعی بی‌تابی می‌کنند. 
کوتاه‌سخن. بیماریهای اقتصادی و سیاسی. ابر تاریک نومیدی را به سرتاسر ایران کشانده و اينده نسلی 
بی‌گناه را به خطر انداخته است. 


این شکست‌ها و نا کامی‌هاء سیاست خارجی ایران را هم تحت تاثیر قرار داده‌اند. طبقه‌بندی و رفتار با 
ایران به منزلهٌ «کشوری یاغی». موجب سرافکندگی و تحقیر ملی ما ایرانیان شده‌است. انقلاب. به 
تفصیل. نوید استقلال ایران و خلاصی از فشار و تاثیر بیگانگان را می‌داد» ولی در واقع ایران. در طول 
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متاسفانه. بزرگترین ضربه به افکار مذهبی و معنوی ماء از جانب رژیمی وارد شد که خود را حامی 
ارزشهای اسلامی وانمود می‌کند - رژیمی که با ادغام دین و سیاست. به استقرار هیچیک از آن 
ارزشها کمکی نکرد. با این کار ملایان. نه تنها خود و ملت ایران را اسیب‌پذیر کردند. بلکه 

هر احترامی را که مردم برای سیاست و دین داشتند. یکباره از میان بردند. بسیاری از 

ایرانیان امروز ملایان و نهاد دين را مقصر شمرده و سرزنش می‌کنند. روحانیان که زمانی 

مورد احترام احاد جامعه بودند. امروز به منفورترین قشر اجتماع مبدل شده‌اند. بارها و بارها؛ 

من نومیدی بسیاری از روحانیان را شنیده ام - روحانیانی که از همان ابتدای کار با حکومت دینی 
سازگاری نداشتند. اینان از بی‌اعتبار شدن معیارهای دینی. از دست‌رفتن احترام و اعتبارشان و 
نابودی حرمت آن نهاد. گله‌مند و دل آزرده بودند. حتی تنی چند از ملایان انقلابی نیز. در گفتگوهای 
خصوصی خود با من. همین نکات و حقایق را بازگو می‌کردند. 


سیستم سیاسیء بطور کل. اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است. ملایان حاکم. به خوبی از 

ابعاد بحران» خشم و انزجار مردم و حدود توان و قدرت خود آگاه هستند. رژیم با فشارهای روزافزون 
عمومی رو در روست. مردم کلافه‌اند و جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند در پشت عذر و بهانه‌های پوچی 
مانند «توطئه استکبار جهانی» پنهان شود. دیگر بهانه معقولی برای ناتوانی رژیم در بازسازی معیارهای 
پیشرفتهٌ زندگی وجود ندارد - معیارهائی که پیش از انقلاب ایرانیان از آنان بهره‌مند بودند. معمای 
الگوهای بهداشتی 9 آموزشی‌ست. 9 سرانجام. از میان بردن شکافهای اجتماعی میان «دارا» و «ندار» است. 


پیروزی انتخاباتی و غیرمترقبه آقای خاتمی در دوم خرداد ۰۱۳۷۶ بعنوان نمودار اولین شکاف در بطن 
مفتادل بق اضاا توق خواهی واموهسی کره با #حوقفه کا نامه آهای خاش د رها رها 
درصد کمتری از پشتیبانی عمومی, بر پایه ترسی منطقی صورت گرفت که مبادا گزینه های دیگر 
ضریب استیصال و بدبختی را بالاتر ببرند. 


در دوره گذشته» یعنی در سال ۰۱۳۷۲ مردم بصورت فعال در گزینش هاشمی رفسنجانی» سلف 

آقای خاتمی. شر کت نداشتند. مردم نسبت به مزایای شرکت در روند انتخابات. بد گمان بودند. 

باور بر این استوار بود که رژیم. کاندیدای خود را از پیش دست‌چین کرده و احساسات و آرا ملی را 
نادیده خواهد گرفت. ولی در ۱۳۷۶ و مجددا در ۰۱۳۸۰ مردم فرصت کوتاهی یافتند تا افسار امور را در 
دست خود گرفته. پیامی روشن و واضح نه تنها به گردانندگان رژیم که به جهانیان نیز برسانند که 
مردم ایران دیگر مطیع و تسلیم‌پذیر نخواهند بود و در راه از میان‌برداشتن موانعی که حکومت 

دینی در مسیر اصلاحات قرار داده بود. از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد. بنابراین انتخاب 
خاتمی. با وجود محدود بودن گزینه‌ها و انتخاب میان بد و بدتره در حقیقت ابراز عدم اعتماد مردم 
نسبت به دستگاه حکومتی بود. 
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از یک هی انسط رات سال۱۳۷۶۰کاسی هو تجهت مفیته بوو سا نمی دید سوانب گییر ان تر راشای تیان 
خود بود و در نظامی کاملا بسته و خفقان‌آور. زنگ نداها و افکار محبوبی را به صدا در آورد. ولی 

آنچه که او به آن رنگ اصلاحات زد. تنها ظاهرسازی و تزیین نظام ملایان بود. خاتمی قصد 

نوسازی و بازسازی حکومت را در سر نداشت. صرف‌نظر از ویژگی‌های شخصی خاتمی. او در دوره 
نخست ریاست‌جمهوری اش به هیچیک از وعده‌های انتخاباتی خود. جامه عمل نپوشاند. اوء نه یک بار 
که سه بار اکثریت آرا را در انتخابات ریاست‌جمهوری» شهری و پارلمانی بدست آورد. با وجود این او 
در حین آنکه از نداشتن اختیارات گله‌مند بود» در زمان جنبش دانشجوئی و بحرانهای دیگر. 

همواره جانب ولی‌فقیه و حکومتگران را گرفته و برای خواست‌های جوانانی که از او پشتیبانی 

کرده بودند. ارزشی قائل نبود. امروز پس از چهارمین دور انتخابات که به گزینش خاتمی برای بار دوم 
انجامید. مردم کماکان در انتظار تحقق وعده‌های کهنه شده او هستند و این در حالیست که اکثر 


طرفداران او امیدی به توان وی در برآورده‌کردن آن تعهدات ندارند. 


تغییر آن. هر کاندیدای غربال شدهٌ دیگری هم که از صافی‌ها و فیلترهای اين رژیم مستبد 


با چنین ماهیتی. این سیستم ثابت کرذه که نه تنها قابلیت نجات را ندارد بلکه ذانا اصلاح‌پذیر 
هم نیست. این نظام در برداشت اش نسبت به قانون‌گذاری و مسائل مذهبی. شدیدا سخت سر و 
انعطاف‌ناپذیر است. تصمیم گیرندگان مردم نیستند و برآورده‌کردن خواست‌های آنان از هیچ 
اولویتی برخوردار نیست. بلکه این تصمیمگیری در کف مشتی از ملایان قشری و واپسگرا و 
مجتهدان متکبر است که انديشه و ایدئولوژی دستگاه حاکم را بنحوی تعبیر می‌کنند که 

فا ان راز رکفت ی انم وه رمتای مالقا هگ ند هی یانما 


با این گفته. سازمانهای های مستقر شده و اقتدارگراء هنوز سد راه اصلاح و مخالف سر سخت آزادی 
هستند. ساختارهای شبه دولتی و انقلابی. مانند بنیاد هاء در واقع به نگهداران منافع شخصی مشتی از 
طرفداران کلیدی رژیم تبدیل می‌شوند که از پست و مقام اجتماعی خود بی‌اندازه سود می‌برند - 
مقاماتی که در حقیقت نقش میانجی را میان دولت و بازار ایفا کرده و بازار آزاد و بازرگانی مستقل 
رسانه‌های دولتی. همه و همه در اختیار اقتدارگرایان قرار دارد. اگر عامل مذهب را لحظه‌ای از این 
معادله خارج کنیم. حکومت تهران. تفاوت چندانی با یک ریم کمونیستی نمی‌تواند داشته باشد - 
حکومتی که تمامی فعل و انفعالاتش. فقط و فقط برای استمرار و ادامهٌ بقا صورت می‌گیرد. این 
اقتدارگرایان مصمم هستند که هر صدای دگراندیش و مستقلی را در مطبوعات خفه کنند. ولی 
نویسندگان و روزنامه‌نگاران غیر وابسته, با جرات و شهامتی کم نظیر. انحصار قدرت را از سوی 
حکومتگران خود کامه. چالش کرده و بنام آزادی مطبوعات و افشای صادقانه کوتاهی‌های رژیم. 

به مبارزه می‌پردازند. 
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خوشبختانه» این رژیم هر چه بیشتر سعی در اصلاح خود کند. نیاز بیشتری به فن‌آوران و مدیران فنی 
پیدا خواهد کرد - مدیرانی که در واقع بزرگترین امید برای تحول و ترقی در ایران فردا هستند» ولی 
امروز راه بجائی ندارند. تغییر مداوم آیین‌نامه‌ها در کنار فسادی فراگیر سد راه کارمندان لایق شده و 
آنان را از انجام وظایفشان - دستیابی به اهداف. راه‌حل یابی و از میان برداشتن دشواری‌ها - 

باز می‌دارد. 


امروز زندگی تک تک ایرانیان. در سطوحی بسیار بنیادی» تحت تاثیر سیاست‌های خفقان آور رژیم از 
یک سو و تصور دستیابی به دموکراسی از سویی دیگر, قرار گرفته است. بیش از دو دهه حکومت دینی و 
اقفگ ره تایشاتای اتصاوی» ی نی این هه این که هس کی اه هام تالا 
تمام‌عیار عرفی راضی نشوند. براستی که هیچ نسلی در تاریخ ما به این درجه از بلوغ سیاسی نرسیده 
نان ماس بام هار اف اخفیا ها تون ها وی عیرست کل ها هعیت غا ره حور و 
است. برخلاف نسل من. تعداد بسیار معدودی هستند يا شاید هم اصلا چنین افرادی وجود ندارند که 
مسائل را به صورت «فرض مسلم» بپذیرند. نسل من. از تسهیلاتی چون ابزار کار» دسترسی به 

آموزش و پرورش مناسب و معیارهای مترقی زندگی؛ برخوردار بود. ما در سراسر جهان محترم 

شمارده می‌شدیم و از مناسبات عادی و سودمند بین‌المللی برخوردار بودیم که خطر تهاجم 

دشمنان را خنثی کرده بود. 


از دست‌دادن امکانات اقتصادی و حینیت بین‌المللی خویش. قیمت گزافی را پرداخت کرده است. 
آنان به نیکی آگاه هستند که دنیای دیگری در ماورای آنان شکل گرفته‌است و به این نتیجه 
رسیده‌اند که درب نباید همواره بر همان پاشنه بچرخد. جوانان امروز آشکارا کوتاهی‌های دولت 
از پیش به مسائل سیاسی روی آورده و سرنوشت خود را در دست خود بگیرد. در حقیقت 

آنان به شهروندان مسئول‌تری مبدل شده‌اند. 


برای هر روند اصلاح‌طلبانه‌ای که بسوی مردم‌سالاری گام بر می‌دارد. داشتن چنین شهروندانی 

از پرارزش‌ترین سرمایه هاست. در چکسلواکی سابق. این اندیشه‌وران و روشنفکران بودند که با 
رهبری «واسلاو هاول» خواستار تغییر و تحول شدند. در لهستان. اين کارگران و طرفداران اتحادیه‌های 
کارگری بودند که با رهبری «لخ والسا» ندای ازادیخواهی سر دادند. در المان شرقی سابق. دل کندن و 
فروپاشی نیروهای امنیتی «استازی» بود که به سرنگونی نظام انجامید. امروز. فضای ایران برای 
روهادهای مشایهد اشای از این راهکانهای انفاته معاسب‌است: این با به خاطر تواتدتی 
نسلی جدید است - نسلی که از آن بعنوان «نیروی سوم یاد می‌شود و محور اصلی خواست‌های 
دموکراتیک اش. استقرار سکولاربسم و یک حکومت غیردبنی‌ست. 


باید بخاطر داشت که مردم به ندرت به دلیل فقر و بدبختی» دست به شورش می‌زنند. در وأقع» 
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که یک حملهٌ تروریستی به خاک امریکا بود. زنگ خطری بود که چهرهٌ دنیا را بصورتی مشهود. 

نه تنها در رویاروتی با مسئلةٌ تروربسم که در علت‌یابی آن رفتارهای پلید هم. دگرگون کرد. اگر 

سابقه ممتد رژیم در ترویج افراط گرائی و عداوت نبود. تهران به نوعی دیگر مورد قضاوت افکار عمومی 
قرار می‌گرفت. فشاری که امروز بر رژیمهائی مشابه رژیم ملایان در ایران» وارد می‌شود. خود عنصر 
دیگری‌ست که رهبری رژیم را به عقب‌نشینی وادار کرده و بهانة جدیدی برای‌حرکت‌های مبارزاتی در 
تیار انزاتبان فرار که آمروت رون طا هی اضلاعات بمماشت فا کافی برای فعالیت ای ات 
دستیابی به مردم‌سالاری به مثابه خیابانی یک طرفه نیست و دموکراسی نباید با دیدگاهی زیردست 
نوازانه. از طرف دولت به مردم ارزانی شود. آزادی و مردم‌سالاری در واقع اعطا کردنی نیست بلکه باید 
از جانب آنان که خواستارش هستند. گرفته شود. این روندی‌ست که نیاز به شراکت کامل یکایک 
شهروندان دارد. فراموش نکنیم که این مردم هستند که در نهایت باید ماهیت و کیفیت آنچه را که از 
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ترجمه فصل ۲ - نفت. انرژی و اقتصاد 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


- برای استمرا ر تولید در سطوح فعلی, بر طبق ارقام دولتی» ایران فورا نیا زمند یک سرمای هگذاری سالانه 
در حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلا ره آنهم فقط به منظور نگهداری از تسهیلات کنونی» و سالانه چیزی در حدود 
۲ تا میلیارد دلار برای افزايش میزان تولید کنونی دارد. 


- در طول بیش از دو دهه حکومت جمهوری اسلامیء د رآمد نفتی ایران به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار 
رسیده است. این رقم بیش از دو براب رکل د رآمد نفتی ایران, از دورا نکشف نقفت (قراداد ویلیام ناکس 
دارسی در ۱۹۰۱ میلادی) تا زمان اتقلاب است. 


مسائل سیاسی ایران - ماهیت رزیم ملایان. افر اط گراتی‌هایش. دین‌سالاری نابهنگام و بی‌موردش» و 
اقتصادی منطقه دارد. اضافه بر اين» بعنوان پر جمعیت‌ترین کشور منطقه. و یکی از دیرینه‌ترین 
تمدن‌های جهان. استعدادی بالقوه و بیکران و مسئولیتی بزرگ در استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه 
دارد و به همان دلیل» هر نوع اختلال و آشوب در استفاده صحیح از منابع ایران» به احتمال زیاد 


در این بر هه از تاریخ آینده میهن ما مسئله‌ایست که ذهن تمامی ایرانیان را به خود مشغول داشته 
است. با شهروندانی که یکی از جوانترین کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند. ایران چگونه می‌تواند از 
منابع طبیعی و انسانی خود حداکثر بهره‌برداری را کرده به آمال بیش از ۶۷ میلیون شهروندانش جامهٌ 
عمل بیوشاند؟ - شهروندانی که ۷۰ درصد آنان زیر سن ۲۰ سال هستند. 


۱۱۱سا فا ای اتیاق و ری و ا ای اتسور وشن مارا 
خود را در نبود آزادی» بازتاب نشدن خواست‌های مردم. و دلسردی از شکست خاتمی در برآورده 
کردن وعده‌های انتخاباتی خود. ابراز کرده‌اند. از دید عامة مردم» شکست اقتصادی رژیم» سنگین‌ترین 
باری‌ست که بر دوش مردم گذاشته شده و بزرگترین جنبهٌ آسیب‌پذیری نظام نیزه سرچشمه در همان 


دارد. بیکاری» تنزل و بی‌ارزشی واحد پولی» تورم و رکود اقتصادی تنها بخشی از معضلات روزافزون 
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پیش از آنکه کنترل کشور به دست ملایان بیافتد. میزان تولید شرکت ملی نفت ایران به شش میلیون 
بشکه در روز رسیده بود. پس از گذشت بیش از دو دهه. و در حالیکه جمعیت ایران» در طول این مدت 
دو برابر شده‌است. رژیم دین‌سالار. در استخراج نیمی از آن شش میلیون بشکه هم به اشکال برمی‌خورد. 
مانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران» به صنایع نفت و گاز نیز جنبهٌ سیاسی داده شده‌است. در نتیجه. 
اهمال و فساد روزافزون در کنار کوته‌فکری و نبود مدیریت سالم. به زوال شدید «صنعت مادر» 

در میهنمان انجامیده‌است. 


اضافه بر این برای استمرار تولید در سطوح فعلی» بر طبق ارقام دولتی, ایران فور نیازمند یک 
سرمایه گذاری سالانه در حدود ۲ تا ۴ میلیارد دلار آنهم فقط به منظور نگهداری از تسهیلات کنونی. 
و سالانه چیزی در حدود ۲ تا ۴ میلیارد دلار برای افزایش میزان تولید کنونی دارد. بسیاری از 
ایرانیانی که متخصص امور نفتی هستند. این ارقام دولتی را خوش‌بینانه پنداشته و نیاز فوری 

به سرمایه گذاری در این امور را در سطوحی بمراتب بالاتر. یعنی حداقل صد میلیارد دلار 

در دهه آینده. تخمین می‌زنند. از طرفی» چون این رژیم. به دفعات. بی‌لیاقتی خود را در 
بهره‌برداری صحیح از منابع ملی ثابت کرده است. تنها راه حل و آلترناتیو باقی مانده. جلب 
تکنولوژی و سرمایهُ خارجی‌ست. ولی آنچه که این گزینه را هم غیرممکن می‌کند. وجود 
محدودیت‌های مندرج در قانون به اصطلاح اساسی و دیگر قوانین خصومت‌آمیز است که با 

سرمایه گذاری خارجیان مخالفت ورزیده و مانع از سر ازیری آن به بخش تولید و انرژی می‌شود. 


طیی قواتیی کتوتی رن تا رت وتترابت کی سین دن اکهات زمیات 
نفتی- «در دریا» و «در خشکی» - تحت سیستمی مضر بنام «با زخرید» انجام می‌شوند که آشکارا 
منافع ملی مارا به مخاطره می‌اندازد. این قوانین به خاطر ماهیت دست و پا گیر خود. لطمات 
بزرگی به صنایع ما وارد ساخته و سرمایه گذاری از جانب شرکت‌های متوسط و بزرگ نفتی را 
تا حد زیادی محدود کرده‌اند. این در حالیست که همسايه ماء جمهوری آذر بایجان. از زمان 

۰ میلیارد دلار تعهدات سرمایه‌گذاری. یعنی بیش از ۱۰ برابر آنچه که ایران در بخش 

انرژی خود بدست آورده» کسب کرده آسییخ: 


در اینجا باید به نکته مهمی اشاره کنم. در طول بیش از دو دهه حکومت جمهوری اسلامی. 

درآمد نفتی ایران به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم بیش از دو برابر کل در آمد 
نفتی ایران» از دوران کشف نفت (قراداد ویلیام نااکس دارسی در ۱۹۰۱ میلادی) تا زمان انقلاب است. 
اضافه بر اين» این رژیم. وارث میلیارد ها دلار از سپرده‌های مالی بین‌المللی‌ست. ولی بی‌لیاقتی 
فاحش در مدیریت. باعث شد که این رژیم در فاصلهٌ دو دهه. هم سپرده‌های بین‌المللی را 

بر باد بدهد و هم درآمد نفتی ايران را - درآمدی که در طول همان دو دهه. به بالاترین مقدار 

خود در طول تاریخ کشورمان رسیده بود. این بی کفایتی. آثار سوتی در ساختار زیربنائی و 

صنعتی کشور بر جای گذارده‌است. 


آنجه که این مشکلات را بغرنج‌تر می کند. استفاده از دستگاه‌ها و تسهیلات کهنه و منسوخ در 
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توسعه میدان‌های نفتی‌ست. این مسئله نه تنها مدت‌زمان تولید و استخراج را به درازا می کشاند 
بلکه در عین حال. ضررهاتی هم به ذخایر نفتی وارد می کند. بیشتر متخصصان نفتی بر این باورند 
که بیش از ۴۰ میدان نفتی جدید «در خشکی» کشف شده‌اند که هنوز مورد بهره‌برداری 

قرار نگرفته‌اند. در حقیقت. استفاده از روش‌های اکتشافی کهنه که فاقد تکنولوژی «تزریقگاز» 
هستند. موجب از میان رفتن بسیاری از این جاهها شده‌است. 


بی‌گمان. ایران هنوز یکی از مهم‌ترین تولید کنندگان نفت و گاز در قرن بیست و یکم است. در حال 
حاضر. نزدیک به ۱۰ در صد از منابع نفتی جهان و ۱۸ در صد از منابع گاز دنیاء متعلق به کشور ماست. 
ارام روهار خی اون تبروی بالعونه شزو ها دسا نازوس سل تاش 
مالی نیست. بلکه ماهیت این رژیم دین‌سالار و پی‌گیری آن از سیاست‌های بی کفایت اقتصادی و 
صنعتی‌ست که سدی در مسیر پیشرفت و ترقی کشور شده‌است. کوتاه سخن آنکه. باوجود نیاز مبرم ما. 
تکرام کا دای و سا نشها شا رکیپ رای بسانم کلیتی ا ان خافته ند 

واقعیت آنست که انتظار می‌رود جمعیت ایران. در نیمه اول قرن بیست و یکم. از مرز یکصد 

میلیون نفر هم بگذرد. بنابراین» رژیم. با بحرانی اجتناب‌ناپذیر روبروست. چرا که در جذب 

سرمایه‌ها و تولید در آمد به منظور برآورده کردن اساسی‌ترین خواست‌های جمعیتی در حال رشد. 
شکست خورده است. 


نتیجتاء واضح است که ایران تا مدت زمانی قابل ملاحظه. برای حفظ بنيه اقتصادی خود. نیاز به تکیه 

بر درآمد حاصل از فروش منابع انرژی خواهد داشت. چالش اصلی. در مدیریت و ادارة صحیح صنایع نفتی 
تا زمان تحلیل تدریجی آن منابع‌ست. بخش بزرگی از در آمد ناخالص ملی. وابسته به نگهداری و 

نوسازی زیربنا و تجهیزات کهنه نفتی کشورست. حکومتی با ثبات. دوراندیش و مسئول در ایران 

باید برای آینده‌ای ماورای درآمدهای نفتی. برنامه‌ریزی کند. در این مورد هم شور بختانه رژیم ملایان 

از نزدیک‌بینی در عذاب بوده و طرحی برای آینده ندارد. این نظام فط تاانعطاف‌ناپذیر است و دقیقا به 
همان دلیل. سد راه هر گامی بسوی پیشرفت و ترقی‌ست. 


و آ امن خاطوایرانیان امنت: دز وا : یرو بالفو بر رگی براق توسعه این میت عطی نهر 
اختیار ماست - صنعتی که فرصت‌ها و موقعیت‌های جدیدی را در بخش تولیدات بوجود خواهد 


اف 


اضافه بر این با پیدايش صنایع نفتی در میان کشورهای تازه به استقلال رسیده‌ای که در همسایگی 

و در حوزه دریای مازندران قرار دارند. نقش استراتژیکی ایران در زمینه حمل و نقل انرژی, به مراتب 
چشمگیر تر می‌شود. از لحاظ جغرافیائی ایران منطقه‌ای طبیعی و گزینه‌ای به مراتب کم‌خرج‌تر از دیگر 
مسیرهائیست که برای عبور و حمل و نقل انرژی» احتمالا از کوههای قفقاز. از میان ترکیه و یا 

حتی افغانستان می‌گذرد. ایران» در موقعیتی‌ست که می‌تواند درآمد هنگفتی از این حق ترانزیت 
دریافت کند. جهان صنعتی نیازی مبرم به این شاهرگهای ترابری دارد و ایران باید در این راستاء 
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از ثباتی سیاسی برخوردار باشد تا بتواند امنیت این خطوط حمل و نقل را تضمین کند. تنها ایران 
است که برای کشورهای آسیای میانه و حوزهٌ دریای مازندران» می‌تواند کم خرج‌ترین و کوتاه‌ترین 
مسیر حمل و نقل انرژی را مهیا کند - مسیری که صادرات انرژی آن کشورها را به آبهای گرم 
خلیج‌فارس می رساند. 


با وکا محايم کی قایان شیر فان دارتوی اي هتم افتضسادی عاقاانه تست کوتسا 
بر روی یک فرآورده تکیه کند. ما باید به زمینه‌های دیگری نیز مانند اکتشاف معادن» بویژه معادن مس 
توجه کنیم. برای سوخت و مصرف داخلی. باید استفاده از دیگر منابع انرژی را بصورتی جدی 

پیگیری کنیم. چنین روندی از تحلیل سریع منابع پر ارزش نفتی ما جلوگیری کرده. از یک سوء 

با کارآتی و سودی به مراتب بیشتر این منابع را صرف توسعهٌ صنایع داروئی و پتروشیمی کنیم و از 
سوتی دیگرء اثر پر گزند گازهای سوختی را در آلودگی محیط‌زیستمان کاهش دهیم. 


بازاری مناسب و تضمین‌شده در حوزهٌ کشورهای همسایة ما دارند. ضریب‌ها و عوامل مشابهی باید 
مارا همزمان به سمت توسعه و بسط اقتصادی در زمینه‌های‌تکنولوژی مدرن و وسائل الکترونیکی 
بکفانهبار مسر اب انشا نجه یرای موقفیت ما عباتی خواهه برد ماد خاره در تال 
تکنولوژی‌ست. 


مسائل زیربنائی برای مدت زیادی نادیده گرفته شده‌اند. برای آنکه به خواست‌های اساسی جامعه خود 
بپردازیم و برای آنکه از روند توسعه و ترقی بازنمانیم. باید با تلاشی خستگی‌ناپذیر. گسترش و 
نوسازی ساختار ترابری و سیستم ارتباطی کشور را پیگیری کنیم. جاده ها و بزرگراه‌های اصلی و 
فرعی. پل ها و خطوط سریع‌السیر راه‌آهن از مهم‌ترین اولویت‌ها هستند. 


که در کنارگذاردن هواپیماهای کهنه پیگیری می‌شود. امنیت مسافرت هوائی را در ایران به مخاطره 
کشاندهاست. صنایع هواپیماتی مدنی ایران که تا چندی پیش غرور آفرین بودند. امروز نیازی مبرم به 
بازسازی دارند. نادیده گرفتن چنین مسئله‌ای نه تنها جان شهروندان ایرانی را به خطر می‌اندازد. بلکه 
بر امکان تبدیل ایران به یک محور بادوام استراتژیک در زمینهُ هوانوردی و بازرگانی. خط بطلان 


بطور کلی. ایران هنوز جاذبه خود را برای سرمایه گذاری خارجی از دست نداده است. ولی همچنان به 
برآورده کنیم. در کنار نیازهائی که در زمینه‌های ترابری و ارتباطی برشمرده شد. به مسئلهٌ کمبود 


23 


نباید پنهان کنیم که در اين برهه از زمان ما عقب‌ماندگی فاحشی نسبت به معیارهای بین‌المللی برای 
کاردانی و مهارت‌های فنی داریم. با تنزل کیفیت‌های آموزشی در مراکز علمی و دانشگاهها و در کمبود 
پژوهشگران و آموزگاران آگاه و پرتجربه ایرانیان نمی‌توانند احساسی جز نومیدی و محرومیت داشته 
باشند. نسل جوان ماء که بی‌گمان مهم‌ترین نقش را در برآورده کردن اهداف گوناگون توسعه و مدرنیته 
یفا می کند. قربانی اصلی این کوتاهی‌ها و کمیودهاست. هرسال. نزدیک به ۱/۵ میلیون دانش‌آموز 
دلواپس ایرانی» برای هشتاد و پنج‌هزار صندلی دانشگاهی با یکدیگر رقابت می‌کنند. به 

عبارت دیگر, از هر ۱۸ نفر» تنها یک نفر به دانشگاه راه خواهد پافت. در زمان این نوشته. برای هر 

۳ فارغ التحصیل دانشگاهی. تنها یک شغل وجود دارد یعنی بیش از ٩۰‏ درصد از باهوش‌ترین 
ای دشک مکاران شوه نکم کی راو روهار آموزی دا مر 

خود بدست نخواهند آورد. 


توسعهٌ داخلی مهارت‌ها و کاردانی‌های فنی. ما را از یک اتکای سنتی به کادر آزمودةٌ خارجی. بی‌نیاز 
خواهد کرد. بخش بزرگی از سرمایه‌ای که صرف متخصصان خارجی می‌شود. باید به مصرف توسعهة 
زیربنای آموزشی خودمان برسد. به مثابه دیگر کشورهای در حال ترقی جهان. ایران نباید سرمایه‌های 
ملی را صرف پرداخت حقوق‌های هنگفت برای جذب متخصص خارجی کند. نسلی ایرانی» کارازموده و 
ماهرء در آینده ما را از تکیه بر چنین سیاست‌هائی بی‌نیاز خواهد کرد. 


کمبود ایران در نبود نیروی کارگری و اداری پرتلاش نیست. بلکه وضع وخیم اقتصادی‌ست که 
دستیابی به شغلی آبرومند را برای مردم بی‌اندازه دشوار کرده است. از یک سو درامدهای ناچیز و 
مشکلات صعب‌العبوری که تنزل ریال به همراه می‌آورد. و از سویی دیگر. افزایش روزافزون قیمت 
اجناس و مسکن. موجب تهیدستی شهروندان میهنمان شده است. امروز. نزدیک به نیمی از مردم 
ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آمار و میزان بیکاری در هیچ معیاری قابل توجیه نیست. کوتاه 
سخن. در حالی که درامد ملی ماء چه اسما و چه رسما.ء به شدت نسبت به دوران قبل از انقلاب. 
تنزل پیدا کرده است. جمعیت ما در طول همین مدت. دو برابر شده است. 


اهامای تفت ان ات ی يت اش تا مساو را ها 
واقعگرایانه یا تحولاتی ملموس و پرمعنی. هنوز در اولویت های ملی و اقتصادی ما شکل نگرفته‌اند. 

با وجود وعده‌های متعدد دولت کنونی» در واقع هیچ چیز تغییر نکرده است. قول و فرارهائی که در 
مورد اصلاح و ترقیخواهی داده می‌شد. تنها شعارهاتی پوچ و توخالی بودند. در زمانی که اشتغال اصلی 
ملایان حاکم. فربب افکار بین المللی از طریق تغییر چهره‌ها و ایجاد وجهه‌ای میانه‌رو و به اصطلاح 
اصلاح طلب است. مردم ایران دیگر هیچ امید و باوری به کار آتی و مشگلگشائی رژیم ندارند. 


همانطور که در میان خواست‌های جوانان بستوه آمدهٌ میهنمان بیان شد. ترقیخواهی و نیاز به 
اصلاحات سیاسی, زیربنای اصلی آرزوهای ملی را تشکیل می‌دهند. تنها از طریق یک تحول 
فک نگ فقراقیر است کقعضم احیاخ دا فتضاکی بات کواتن سوه من کیوتق ی 

که تنها در ماورای رژیم ملایان و در ماورای حکومت‌دینی امکان‌پذیر خواهد شد. هستند 
فقهاتی که بدون وابستگی به هسته اصلی رژیم. هیچ تضادی بین دین و مدرنیته نمی‌بینند. اما 
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در عین حال. این نکته را آشکارا تایید می کنند که حکومت‌دینی نه تنها با مردم‌سالاری 
هیچ وجه مشترکی ندارده که برای دين و ملایان هم زیان‌آور است. بار دیگر فرجام کار به اینجا 
می‌انجامد که جدائی دین و دولت. لازمه و زیربنای اصلی و یگانه درمان دردهای ملی ماست. 


با وجود اوضاع کنونی ایران. من در مورد آینده اقتصادی و سیاسی کشور بسیار خوش‌بین 
هستم. ما در کنار نیروی کاری متعهد و پرتوان. منابع کافی دیگری هم در اختیار داریم. آنچه 
نیازمندش هستیم. تغییری اساسی در ساختار سیاست‌های داخلی و دگرگونی در روابط 
بین‌المللی‌ست. دولتی که براستی برگرفته و منتخب مردم باشد. بی‌گمان ما را به عرصهٌ جهان 
مردم‌سالار وارد کرده و جوانان مستعد و با ذوق ایرانی را برای بازسازی و سرافرازی ایران‌فردا 
توانمند و مشتاق خواهد کرد. 
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ترجمه فصل ۴ - سیاست خارجی 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


- بیگانه‌ستیزی تنی چند از مذهبیون قشری نیاید با انديشة نوگرا و فکر روشن شهروندان ایرانی 
اشتیا ه گرفته شود. 


- در نگاهمان به آینده. باید بر روی دو نکته اساسی تکیه و تم رک زکنیم؛ یکی شراکت ما در 
جامع جهانی و دیگری نیاز و اشتیاقمان به خودغرمانی و حفظ ارزشهای فرهنگی. 


نزدیک به دو قرن است که تاثیرات عوامل خارجی و گهگاه مداخله بیگانگان. در اينکه ایران 
است. مبارزات ما در حفظ و پاسداری از حق حاکمیت و تمامیت ارضی میهنمان. انديشه ایرانی را 
همزمان با پیگیری روابط کشورمان با دیگر ممالک دنیاء صیقل داده است. 


ایرانیان از اينکه به دفعات. کوشش‌های آزمندانه بیگانگان را در به استعمار در آوردن کشورمان. 
دفع کرده‌اند. به خود می‌بالند. مردم ایران. بروشنی به تاریخ کشور خود آگاهی دارند - تاریخی که 
مملو از حملات بیگانه. پیکارها و دستکاری‌های مداوم در مسائل داخلی ما از سوی نیروهای بیگانه 
بوده است. حتی امروز هم. اندیشه‌های ماء بشدت تحت تاثیر آن تجربیات تاربخی‌ست. 


امروز ایرانیان توقع دارند که سیاست‌خارجی کشورمان. بر اساس نگهبانی از حقوق و منافع ملی 

پایه ریزی شود. علاوه بر اين. مردم ایران به نیکی از واقعیت‌های دنیای وابسته امروز آگاهند. دنیائی که 

از یکایک کشورهاء به جای افراط گراتی و دشمنی. انتظار نزاکت و همکاری دارد. شاید بتوان گفت که ايران 
برهه‌ای از تاریخ خود گام نهاده‌است که قادر به ایجاد توازن در دیدگاه خود نسبت به نظم بین‌المللی‌ست 
در 

-توازنی که در آن نه تنها به استقلال و خودفرمانی کشورمان ارج بگذاریم» که همکاری سازنده با جامعة 
بین‌المللی را نیزپیگیری کتیم: 


ایران در ورود به هزاره‌ای نو. خود را در منطقه‌ای می‌یابد که مملو از فرصت هاست. در شمال. 
یعنی در حوزه دریای مازندران» فرصت‌های تازه‌ای در زمینه منابع عظیم نفت و گاز پدیدار 
شده و ارائه می‌شود. این آشکارا به معنی داد و ستدها و همکاری‌های درازمدت اقتصادی 

در منطقه است - داد و ستدهائی که ایران را به قطبی «محوری-حیاتی» و رابطی میان 
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کشورهای آسیای مرکزی. حوزه دریای مازندران و خاور نزدیک تبدیل کرده‌است. 


اما فراموش نکنیم که همان منطقه. پر از حوزه‌های بحران زاست که می‌توانند آبستن مسائل 

بغرنج جدیدی باشند. ما هم اکنون شاهد تداوم کشاکش و اختلاف میان جمهوری‌های 

ارمنستان و آذربایجان هستیم - کشورهائی که با ما پیوستگی‌های جغرافیائی. تاربخی و فرهنگی 
داشته‌اند. در درون‌مرزهای ماء ایرانیان آذری و ارمنیء با یکدیگر. همزیستی مشالمت‌آمیزی 
داشته‌اند. با وجود این پیوستگی‌های فرهنگی. ایرانی معتبر. مردم‌سالار و باثبات. می‌تواند در نقش 
طبیعی یک میانجی صادق. گره گشای آن بحران و بحرانهائی نظیر آن در منطقه باشد. در این دوران. 
پس از فروپاشی جمهوری شوروی. بسیار بجاست که روابط حسنه و چندگونه ای را که همواره با 
همسایگان شمالی خود داشته‌ايم. احیا کنیم. 


در شمال غربی ماء کشور ترکیه» پل مهمی به اروپاست. روابط ما در طول تاریخ. بر مبنای احترام 
متقابل و داد و ستدی پر رونق بنا شده‌است. تجربه ترکیه با سکولاریسم. همیشه بصورت الگوتی قابل 
بحث و تفکر در منطقه وجود داشته است. با در نظر گرفتن اوضاع کنونی» بی‌گمان این تجربه. 

یک نکته حیاتی‌ست که در صف مقدم جستارهای سیاسی رژیم ملایان را به چالش می طلبد. 

در سالهای اخیر و در مقایسه. تلاش جمهوری اسلامی در ایجاد آشوب‌های داخلی و در کنار صادرات 
ایدئولوژیکی اش در واقع تردید و عدم اطمینان را رواج داده است. گذشته از همسایگیء وجود 

ایرانیان آذری و دیگر شهروندان ترک‌زبان که قربب به یک‌چهارم شهروندان ایران را تشکیل می‌دهند. 
لزوم احیای روابط حسنه‌ای را که در طول تاریخ مابین دو کشور وجود داشته. مسلم می کند. 


کشور عراق. در غرب ما. که با آن اختلافات مرزی درازمدتی داشته‌ایم. هنوز نقش مهمی را در 

تیریتای امین مطق تفاس کم تفگ حاما سین از لها قرف فیس یار کر اعتووی داشنت: 
مق ان هه که کاب زان هرخص ار وم ان که نیش ایکا سیون 

علبل و فلج هنکن وین میلیون آواره نادند ماوزای مرینه شانیده‌ها سال ومیلیا رد 
دلار سرمایه برای بازسازی شهرها. روستاهاء خانه‌ها و مدارس. بیمارستان‌هاء صنایع و اماکن تاربخی 
لازم است. بزرگ‌ترین فاجعه اینست که ادامهٌ جنگ ایران و عراق. در واقع کشمکشی مابین دو شخصیت 
جاه‌طلب بود؛ جنگی که سرچشمه در خودستاتی بیمارگونه آن دو داشت. مردم عراق هم مانند 
انا هه اه ان که اه یی گرم وه ام تک بسانت نگ 

این آینده باید بر مبنای تعهدی مشترک به احترام متقابل و با در نظر گرفتن ثبات منطقه طرح‌ریزی 
شود. مردم‌سالار شدن هر دو کشور بی‌شک به ثبات و اعتبار این روابط خواهد افزود. 


در شرق ماء افغانستان و پاکستان» هر دو کشورهائی هستند که در طول تاریخ با آنها روابطی دوستانه 
دایم باق ان کار انس کناب قاتا هشیب ستاس هی اف را وی کرو الا 
دچار نابسامانی و آشفتگی دردآوریست. در واقع. به خاطر روابط طالبان و «بن‌لادن» و حملهٌ تروریستی 
گروه او ند آمریکاءبرشذت این نابسامانی افزوده می‌نشود: ملت افنان» مانند همتابان ایر ان خود: شاهد 
سرکوب ارزش‌های فرهنگی دیرینه و آمال و آرزوهایشان برای دستیابی به مدرنیته هستند. یکی از 
ظالمانه‌ترین و غم‌انگیزترین عواقب رژیم طالبان. سر کوب وحشیانه زنان در افغانستان است. بیش از 
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هر کس. زنان ایرانی از ابعاد این سر کوب آگاهند. جرا که با درد جانکاه تبعیض رو در رو بوده و با آنان 
هم مانند شهروندان درجه دو رفتار می‌شود. 


برنامه سلاحهای هسته‌ای پاکستان» بی‌گمان تاثیری مستقیم بر روی ایران و منطقه دارد. ثبات و 
امنیت درازمدت همسایه ماء تنها ضامن محدود نگاهداشتن تکثیر سلاحهای هسته‌ایست. پاکستان. 
از زمان تولد خود. روابطی بر مبنای احترام متقابل و ارزشهای مشترک با ایران داشته‌است. بعنوان 
کشوری دوست و همسایه. ایران می‌تواند شریک مهمی در ترویج همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی 
در منطقه باشد - همکاری‌هاتی که منجر به ثبات درازمدت پاکستان خواهند شد. 


وقایع و رویدادهای چند دهه اخیر» ارزش استراتژیکی و بین‌المللی خلیج‌فارس را به نیکی آشکار 
می‌کنند. خلیج‌فارس نه تنها شاهرگ انرژی دنیای صنعتی‌ست. بلکه در موفقیت و کامیابی 
کشورهای پیرامون خود. نقشی بی‌اندازه حیاتی را ایفا می‌کند. با وجود گرم‌شدن و ترمیم ظاهری 
روابط. رژیم ملایان از زمان پیدايش خود. قصد صدور انقلاب و دیگر اندیشه‌های افراطی خود را 

به همسایگان جنوبی ایران داشته‌است. برای آنکه ایران نقش خود را بدرستی در صلح و ثبات منطقه 
پا ای وا ینعی جات تیک خالها رس اه اقا این ۱۳ 
ی 


البته. ماورای منطقه. ایران مانند هر کشور دیگری وابسته و پیوسته به جامعهٌ جهانی‌ست. 
بیگانه‌ستیزی تنی چند از مذهبیون قشری نباید با انديشه نوگرا و فکر روشن شهروندان ایرانی 
اشتباه گرفته شود. ما ایرانیان در ملی‌گرائی» غرور و اشتیاق برای حفظ هویت فرهنگی خود. 
انحصار و ویژگی خاصی نداریم. ولی با در نظر گرفتن علاقهٌ وافر ما به تجدد و پیشرفت. باید 

با اغوشی باز به استقبال داد و ستدهای بین‌المللی برویم - داد و ستدهائی که دانش و فن‌آوری 
و پیشرفت همه‌جانبه را به همراه خواهند داشت. 


ها اس اس ها اک ی اه ی عرش 
کارنامهٌ آشکاری در پیگیری از معجون «التهاب انقلابی» و «دشمنی با غرب» دارد. این سیاست ثمرهٌ 

او براف یاه هعروعی مت «مهروعیس که دراد اعل سروهای رای بسا سس تیاه اشة. 

اما همانطور که از رفتار متظاهرانه و فریبنده برخی از عوامل درون رژیم عیان است. ایران دیگر 
نمی‌تواند خود را از محافلی مجزا کند که باید در اینده به آنان در مورد سرمایه‌گذاری مالی» فن آوری 
تفا یه ده پاش نی عارف ص و ای اش کامساهرای سای اد 
ترویج می‌شد. رژیم اسلامی سعی کرده است که با دادن امتیازاتی عمده ولی مشکوک و ناشفاف - 
امتیازاتی که بوضوح با منافع ملی ایران در تضاد هستند - به دیگر قدرتهای غربی. در کنار کشورهائی 
چون روسیه. چین و کرهشمالی به خصومت همیشگی خود نسبت به آمریکاء توازن و تعادلی ببخشد. 


در نگاهمان به آینده باید بر روی دو نکته اساسی تکیه و تمرکز کنیم؛ یکی شراکت ما در جامعه جهانی و 
دیگری نیاز و اشتیاقمان به خودفرمانی و حفظ ارزشهای فرهنگی. بر خلاف عقا ید تعصب‌آمیزی که 
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زیربنای سیاست‌خارجی این رژیم را تشکیل می‌دهند. شراکت و همکاری بین‌المللی» خودفرمانی و 
حفظ ارزشهای فرهنگی. با یکدیگر در تضاد نیستند. 
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ترجمه فصل ۵ - ایرانیان برونمرزی 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


آزاد زیستن در زادگاه و وطن خود, لذت‌بردن از چشم‌|ندازها و مناظر و رايحه‌ها و طعم‌ها و لهجه‌ها و 
شگفتانکی زان» همه و همه موهبت‌هائی هستند که فقدان و نبود آنهاء مسائلی درداور و غم‌انگیز 
سنت‌های 
برای یکایک ماست - بویژه برا ی آنهائ یکه درد غربت و دوری را بیش از دو دهه تحم لکرده‌اند. 


دولتی دوراندیش و متعهد به بهروزی نسل‌ها یآینده, بای د آنچنان غرور ملی را در دل ایرانیان برون‌مرزی 


زنده کن د که آنان در مقایل, از هیچ نیرو و سرمایه‌ای برای خدمت به میهن خود دریع نکند. 


از نتایج دردآور انقلاب ۱۳۵۷ در به دری و پراکندگی بیش از ۳ میلیون ایرانی در اقصی نقاط دنیاست. 
آمریکا و کاناداء میزبان بیش از یک میلیون. نزدیک به یک‌سوم آن تعداد در اروپا و بقیه در آمریکای 
حیرت‌آوری‌ست. نویسندگانء شاعران و خوانندگان پزشکان و دانشمندان» مهندسین. ارتشیان. 

و کلای داد گستری. دییلمات‌هاء پژوهشگران و دانشگاهیان» همه و همه در کنار دیگر صاحبان مشاغل 
حرفه‌ای. در کمال بی‌میلی. از ترس شکنجه و آزار و مرگ. ترک وطن کردند. متاسفانه. بعد از گذشت 
بیش از دو دهه. این مهاجرت دسته‌جمعی. هنوز ادامه دارد. فقط در سال گذشته. طبق آمار دولتی. 
۰ هزار تن از بهترین و نخبه‌ترین مغزهای ایران. کشور را ترک کردند که به احتمال زیاد هرگز باز 
نخواهند گشت. ابعاد فاجعه. در فرار مغزها و از دست دادن استعدادهائی که می‌توانستند در خدمت 
به میهن خود بکارگرفته شوند. براستی قابل محاسبه نیست. 


وعده و وعیدهای پوچ و توخالی. در کنار سرکوب دگراندیشی و تنزل معیارهای رفاه و زندگی انسانی در 
ایران باعث شده که احساس نادیده‌انگاشتن. خشم و يا نومیدی به مردم القا شود. به جز تعدادی از 
سرسپردگان نظام که منافعی آشکار در استمرار رژیم دارند. حکومت ملایان در ایجاد حس همبستگی و 
بهره‌گیری از مهارت‌های شهروندان. شکستی فاحش خورده‌است. اين نظام. در ترغیب ایرانیان موفق 

و ماهر برون‌مرزی, به بازگشت به وطن و مشارکت در بازسازی و پیشرفت کشور هم ناموفق بوده است. 


پس از گذشت بیش از دو دهه زندگی پردغدغه در غربت. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان» در کشورهای 


میزبان خود. شهرت و مقامی برای خود کسب کرده و زندگی موفقیت‌آمیزی را بنیان گذارده‌اند. ولی 
انگشت‌شمارند آنهاتی که می‌توانند زادگاه و میهن و هویت خود را بکلی فراموش کنند. آزاد زیستن در 
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زادگاه و وطن خود. لذت‌بردن از چشم‌اندازها و مناظر و رایحه‌ها و طعم‌ها و لهجه‌ها و سنت‌های 
شکفت‌انفیز آن» همه و همه موهبت‌هائی هستند که فقدان و نبود آنها. مسائلی دردآور و غم‌انگیز 


برای یکایک ماست - بویژه برای آنهائی که درد غربت و دوری را بیش از دو دهه تحمل کرده‌اند. 


از اولین وظایف یک دولت مردم‌سالار در ایران فرداء رسیدگی و برآورده‌کردن خواست‌ها و اولویت‌های 
مردم. از جمله کار و مسکن و بهداشت و آموزش و پرورش است. همان دولت. باید طرح‌ها و برنامه‌هاتی 
به منظور با زگرداندن ایرانیان برون‌مرز و ترغیب آنان به مشارکت فعال. در راه پیشرفت مملکت. ارائه 
دهد. در واقع. ایرانیان برون‌مرزء سرمایه‌ای پنهانی برای آیندهُ سرزمینمان هستند. بسیاری از آنان نه 
تنها در جوامع میزبان به مقام و شهرت دست‌یافته‌اند بلکه در سیستم‌های سیاسی, اقتصادی و 
اجتماعی این کشورها نیز به طرزی فعال. مشارکت دارند. نسلی از ایرانیان که امروز. خارج از 

مرزهای زادگاه خود به سن بلوغ می‌رسند. اکثرا در تمامی فعالیت‌های اجتماعی موفق بوده در 
زمینه‌های گوناگون. از بازرگانی و شر کت در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی گرفته. تا کسب مدیریت 
بیمارستان‌ها. بانکها و موسسات پژوهشی و علمی در بالاترین سطوح. و خدمت در نیروهای انتظامی و 
ادارات دولتی و فعالیت در زمره دانشمندان و پژوهشگران و هنرمندان مورد احترام. همه و همه. 

از پیشگامان جوامع خود بوده‌اند. 


تنها یک سیستم‌سیاسی با ثبات و معتبر. می‌تواند برای ترفیع و بهبود آينده ایران. موجبات بازگشت 
این ایرانیان ماهر و میهن‌پرست را فراهم کند. دولتی دوراندیش و متعهد به بهروزی نسل‌های آینده, 
باید آنچنان غرور ملی را در دل ایرانیان برون‌مرزی زنده کند که آنان در مقابل, از هیچ نیرو و 
سرمایه‌ای برای خدمت به میهن خود دریغ نکنند. این سرمایه انسانی» عقلانی و مالی باید در کنار 
توانمندی‌های درون‌مرزی بعنوان متمم و مکمل آن بکار گرفته شود. دوشادوش هم ایرانیان 
میهن‌پرست. فرصتی خواهند یافت که توان خود را در راه ساماندهی آینده. دوچندان کنند. 


می‌دهند. آنان در حالیکه روزانه بافت سیاسی داخل ایران را لمس می کنند. با محدودیت‌های 
غیر قابل انکار و حتی خطرهائی که نظام انعطاف‌ناپذیر ملایان برایشان ایجاد کرده است. 

رو در رو هستند. از سوی دیگر, ایرانیان برون‌مرزء از آزادی کامل سیاسی؛ یعنی آزادی بیان و 
عمل برخوردارند ولی بنا به تعریف» از صحنه سیاسی روزانهُ داخل ایران بدورند. آنها از مشارکت 
مستقیم در روند سیاسی محروم و در نتیجه اثرگذاری آنها نیز تا حد زیادی محدود است. این 
که هر یک برای دیگری. نکته و مزیت خاصی را ارائه می کند. 


با این وصف. بسیار دردآورست که آدمی شاهد از میان رفتن یا بهره‌برداری نکردن از سهم 
سازنده دو نسل از ایرانیان برون‌مرزی باشد - ایرانیانی که می‌توانستند سهم بزرگی در سوق 
دادن میهنمان به سوی قرن بیست‌ویکم باشند. من هیچ شکی ندارم که اگر ایران به جای 
اقلا شش تکاملی ام موه اسشو تلاط اقتصادی سس ترانت اه بات مرها 
بساید که به «ببرهای اسیائی» معروف شده‌اند. متاسفانه رژیمی که تفکری قرون‌وسطائی دارد. 
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مسیر تلاشها و دست‌آوردهای نسلهای گذشته را به بیراهه کشاند و ایرانیان را وادار کرد که 
در درون‌مرزء با سر کوب و فقر و بیکاری و در برون‌مرز با غربت و پناهندگی دست به گریبان باشند. 


بعد از تجربهٌ تلخ انقلاب و پیامد های آن. ما نمی‌توانیم که یک‌شبه تمام آنچه را که صورت 
گرفته‌است نادیده گرفته و عقربهٌ زمان را به عقب بازگردانیم. ساده‌انگاری يا حتی خودپسندی‌ست 
اگر تصور کنیم. آنان که دو دهه و شاید بیشتر در خارج از ایران زندگی کرده‌اند و در برون‌مرز 
پرورش یافته‌اند. می‌توانند به ایران بازگردنند و بیندارند که آب از آب تکان نخورده‌است. آنان که 
و طیل انس لها در اتای شا ناهیک فتاه ها کزان ها ره واه نم بان یه آنس که 
توجه بیشتری مبذول کنیم که ممکن است از جانب آنان که در ایران زندگی کرده‌اند. رنجشهاتی 
نسبت به آنان که ترک وطن کرده و بازمی‌گردند. شکل گرفته باشد. ولی هم‌میهنان درون‌مرز باید 
به نکات مثبت این بازگشت نیز توجه کنند - نکاتی از قبیل مهارت و فن‌آوری و سرازیر شدن 
سرمایه‌های ایرانیان از خارج به درون. تمامی اینها باید با اغوشی باز بعنوان سرمایه‌های جدیدی 
برای ایران پذیرفته شوند. 


از سوی دیگرء من انتظار دارم که هم‌میهنان خارج از کشور از یاد نبرند که ایرانیانی که ترک‌وطن 
نکردند. بیشترین و سنگین‌ترین دشواری‌ها را در طول این سالهاء بر دوش کشیده‌اند. آنان بیش از 
دو دهه است که از درون نظام با آن مبارزه کرده و با وجود کوته‌فکری و موانع اقتدارگرایان 
پیشرفت‌هائی را به چنگ آورده‌اند. 


شاید بیشترین رنجش‌هاء متوجه آن دسته از ایرانیان است که تنها به دلایل اقتصادی ترک وطن 
کردند ولی در واقع. برای آنان» زندگی خارج از کشور مملو از رفاه و آسایش هم نبوده‌است. چرا که 
آنان به دفعات دچار بیقراری» افسردگی. غم. تنهاتی و گرفتاری‌های تبعیض شده و امروز چشم امید. 
به با زگشت دوخته‌اند. اشخاصی که زمانی در رده‌های بالای جامعهٌ خود مشغول به خدمت بودند. در 
خارج از کشور به کارهای بسیار متواضع‌تری روی آورده و قدر و منزلت سابق خود را از دست دادند. 
برای بسیاری دیگر. بعنوان مثال برای اقلیت‌های مذهبی, در مقابل تهدید جان و مالشان ترک وطن 
نیازی بود مبرم. برای گروهی دیگر تنها به خاطر عقاید سیاسی و مسلکی‌شان, اقامت در ایران؛ 

آنان را با شکنجه و آزار حتمی روبرو می کرد. 


کوتاه سخن انکه. اشتیاق ایرانیان از اقشار مختلف. برای بازگشت به وطن. نمایانگر عشق و دلبستگی 
آنان به کشورشان است. من امیدوارم که همگی ما بتوانیم با این نکته که احساساتی قابل درک از هر 
دو سو در مورد آن وجود دارد. برخوردی شایسته و منطقی داشةه باشیم. در واقع. با در نظرگرفتن 
اولویت‌های ملیء ما باید سعی بر آن داشته باشیم که این معضلات احساسی را در کوتاه‌ترین مدت. 
حل کرده و از سر راه خود برداریم. هر دو گروه. بی‌گمان. از مهارت‌های ویژه‌ای برخوردارند و سرانجام. 
محتاج به یکدیگر هستند. 


کشورهاتی که شهروندان باهوش و خردمند خود را به آغوش مام‌میهن بازمی‌گردانند. از همان 
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شقا کاتری سشیه خ کوی هام مت و فحسالا. اس که آفتاخ‌های مار نمی اه ی و 
ظ اهای را کش اهتان‌های بیی را رنه دشن سا کتامی که یت ی ها وی اه وان 
این ندانم کاری را با محروم‌ماندن از اندیشه‌ها و افکار شهروندان فرهيخته خود می‌پردازند. با تکیه 
بر استعداد هم‌وطنان برونمرز و کادر حرفه‌ای و ماهر هم‌میهنان درونمرزء و البته فداکاری و از 
خودگذشتگی یکایک ایرانیان. ما تمامی ابزار لازم را برای یک جهش فکری به سوی ساماندهی 
اقتصادی پویا و استقرار جامعه‌ای موفق و پر رونق در اختیار داریم. 
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ترجمه فصل ۶ - پادشاهی مشروطه 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


- پادشاهی مشروطه به همان میزان با مردم‌سالا ری سا زگاری و همسازی دارد که یک حکومت 
جمهوری می‌تواند داشته باشد. امروز نمونه‌های خوبی از هر د والگو د رکشورهای موفق وآزاد و 
مستقل جهان وجود دارند ‏ کشورهائی چون اسپانیاء سوئد. فرانسه, المان» ژاپن, نروژ 
اک مضه ربکا کاتادا و شتا زیر 


- روز یکه ایرانیان آزادانه برای تعیین مسی رآینده خود به پای صندوق‌های رای بروند» من 

ماموریت خود را انجام یافته تصور خواه مکرد. صراحتا بگویم» من اصلا نگران این نیست مکه 

چه آینده‌ای در انتظارم نشسته است. اگر از جانب ملت, تصمیم ب رآ نگرفته شود که وظایف 
یک پادشاه را بر دوش بگیرم.آن تکالیف را به منزلهةٌ بزرگترین افتخا ر تلقی خواه مکرد. 


نهاد پادشاهی. در طول بیست و پنج قرن تاریخ مدون ایران. یکی از ارکان اصلی کشورمان بوده است. 
بدیهی‌ست که گذشت زمان. فرایندها و انديشه های نوئی. از جمله در مورد روشهای اداره کشور» 
به ارمغان آورده است. من امروز. نقش بالقوه پادشاهی را در قالبی کاملا متفاوت با آنجه در گذشتهة 


در طول هزاره‌هاء پادشاهی بعنوان عاملی پر اهمیت در یاری بخشیدن به تداوم تاربخی کشورمان. 
موب نات ام اتورق ایرا نش کرت عاخط صامیت ارصی مان هه ات داها باتاهی در 
قرن بیست و یکم. باید در اساس با نمونه‌هایی که در گذشته وجود داشته است. متفاوت باشد و 
استمرار آن تنها در قالب حکومتی مشروطه و در چهارچوب جامعه‌ای براستی مردم‌سالار میسر است. 
به سخن دیگر پادشاه. مظهر و سمبل یک ملت می‌شود و در واقع. هیچ مسئولیتی در هیچ شکل و 
صورتی در آمور دولتی نخواهد داشت. 


اتفاق هم‌میهنانمان بوده و آيندةٌ همه ما در گرو دستیابی به این اولویت حیاتی است. در حالیکه بسیاری. 
دشواری‌های امروز ایران را در قالب گرفتاری‌های اقتصادی و اجتماعی خلاصه می کنند. در واقع 
ژرفای تمام این بیماری‌ها در ماهیت سیاسی رژیم فعلی نهفته است. همانطور که در واپسین روزهای 
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رز 
شکل تحولی کامل و بنیادین در سیستم. پدیدار شد. به عبارت دیگرء گرفتاری الزاما به خاطر رهبری 


استالین و برژنف و گرباچف نبود. مشکل نهایتا. در ساختار نظام و سیستم بود و این خود رژیم بود که 
باید از میان می‌رفت. 


هم‌چنین» مشکل ایران هیچ ربطی به شخصیت و ماهیت رهبران کنونی آن ندارد. صرف‌نظر از آنکه 
افراد در مورد آقای خاتمی چه می‌اندیشند و یا آنکه تا چه حد به سخنرانی‌هايش اعتبار می‌دهند. او به 
همان اندازه ناتوان و فلج شده در سیستم خویش است که گور باچف در سرانجام کارش بدان دچار آمد. 
بعنوان یک سیستم. سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی. زمانی که به آن تنگنا و بن‌بست اجتناب‌ناپذیر 
برسد. حتمی‌است. هیچ فردی قادر نیست آنجه را که ذاتا غیرقابل تغییر است. اصلاح کند. بنابراین. 
تنها راه نجات ایران بستگی به توانایی ما در ترویج و گسترش آزادی دارد و در این مقوله باید با 

در نظرگرفتن هویت ملی و پيشینه فرهنگی, بالاترین اولوبت ماء برقراری و استقرار سریع و هموار 


در حال حاضر. دو الگو برای حکومت‌های مردم‌سالار در دنیا وجود دارند - یکی پادشاهی مشروطه و 
دیگری» جمهوری دموکراتیک. بعنوان وارث تاج و تخت ایران» من مرتبا در بارة انديشه‌هايم در مورد نقش 
پادشاهی در ایران مدرن فردا و سازگاری آن با دموکراسی. مورد پرسش قرار می‌گیرم. به همین 

منظور. در اینجا به تصریح چند نکتهٌ کلیدی خواهم پرداخت. 


نخس ت. پادشاهی مشروطه به همان میزان با مردم‌سالاری سازگاری و همسازی دارد که یک حکومت 
جمهوری می‌تواند داشته باشد. امروز نمونه‌های خوبی از هر دو الگو در کشورهای موفق و آزاد و مستقل 
کانادا و بسیاری دیگر. 


نخستین تصور نادرست از جانب اکثر طرفداران نظام جمهوری در ایران» این فرضیه آنان‌ست که 

به ارث برده و تابع یک روند انتخاباتی نیست. مردم هیچ گزینه‌ای در رهبری نداشته‌اند و در نتیجه 
خدشه‌ای به مردم‌سالاری وارد شده است. برای پاسخ به این ادعا باید مجددا به این استدلال اشاره 

کنم که نخست وزیر - که در این مورد قابل قیاس با یک رئیس‌جمهور منتخب در نظام جمهوری‌ست - 


بهترین نحوی که یک پادشاه می‌تواند به کشور خویش خدمت کند. حفاظت و پاسداری از فانون اساسی 
و تضمین حاکمیت قانون‌ست. این نکته به صراحت در مورد ایران مصداق دارد. پادشاه. چه مرد باشد و 
چه زن. برای آنکه از آسیب و نکوهش در امان باشد. باید از روند و ادارٌ روزمرهٌ حکومت. که 

در واقع مسئولیتی بر دوش نخست‌وزیر منتخب خواهد بود. پرهیز کند و جدا بماند. 


37 


پادشاه باید ماورای تمام دسته‌بندی‌های سیاسی باشد و برخوردی بیطرف. بیغرض و عاری از تعصب. 
با یکایک گروه‌های عقیدتی» قومیء مذهبی» و دیگر اقشار اجتماعی و سیاسی» داشته باشد. تنها در 
چنین شرایطی‌ست که پادشاه می‌تواند عامل یکپارچگی و وحدت کشوری باشد که متشکل از اقوام 
گوناگون است. این مشروعیت نهایی, به بات و پایداری درازمدت» ضمانتی استوارتر خواهد 

بخشید. توجه به این نکته همچنین حائز اهمیت است که آموزش و تربیت وارث تاج و تخت. از بدو 
تولد. صلاحیت و شایستگی ویژه‌ای را برای وی به منظور انجام یک وظیفه افتخار آمیز, به ارمغان 
می‌آورد. ماورای قوهٌ تفکر و استعداد ذهنیء وارث تاج و تخت از فرصت ویژه‌ای برخوردار است تا در 
کنار پی بردن به ارزش‌های فرهنگی کشورهای گوناگون به ترویج روابط با شخصیت‌های مختلف 
سیاسی. فرهنگی و دانشگاهی در سطح جهانی. ابعاد گسترده‌تری بخشد. چنین تجربه‌ای بی شک. 
تنها می‌تواند به سود کشور و ملت باشد بدون آنکه پادشاهدخالتی در دولت داشته باشد. 


همشکلی و تشابه اساسی مابین یک پادشاهی مشروطه و یک جمهوری دموکراتیک در اين واقعیت 
نهفته که مسئولیت و ریاست دولت برعهده فردی‌ست که براستی منتخب مردم است. برای مثال. 

در بربتانیای کبی نخست‌وزیر در یک انتخابات ملی و سراسری برگزیده می‌شود. این روش» در 
کانادا؛ هلند و بلژیک نیز مرسوم است. در ایالات متحده آمریکاء المان و فرانسه انتخابات برای 
گزینش رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. بهرحال در سیستم‌های جمهوری ما به نمونه‌های گوناگونی 
برخورد می‌ کنیم. در برخی از کشورهاء مانند هندوستان و اسرائیل. رئیس‌جمهور نقش اجرائی 

نداشته و ریاست دولت را نخست‌وزیری بر عهده دارد که منتخب مردم است. در دسته‌ای دیگر از 
کشورهاء مانند ایالات متحدة آمریکا و کر جنوبی. رئیس‌جمهور, به تنهائی فرماند کل قواست و 
ریاست قوه اجرائیه را نیز بر عهده دارد. در برخی دیگر از جمهوری‌هاء مانند فرانسه. هم نخست‌وزیر و 
هم رئیس‌جمهور مشتر کا - و گهگاه از دو حزب مخالف - عهده‌دار اداره دولت هستند. 


علی‌رغم این تفاوت‌هاء در تمامی این کشورها. شخص مسئول. فردی‌ست منتخب مردم. در نظام‌های 
باه‌شاهی یرای )رنه ملکه ال انته اعلیخش بت رن کار لویی: الیخضرت کارل کوستاوییا 
ملکه بتاتریس - و هیچیک از پادشاهان بعنوان مقام مسئول و پاسخگوی دولت نگریسته نمی‌شود. 
در حقیقت. بعنوان سران آن کشورهاء آنها نمايندة ملت خود هستند و این در حالیست که هیچکس 
در ماهیت «مردم‌سالار» آن کشورها شکی به خود راه نمی‌دهد. بنابراین زمانیکه من از پادشاهی 
مشروطه بعنوان یک آلترناتیو و یک گزینه برای فردای ایران سخن به میان می‌آورم. به این 

فغال هافر قالب الگو‌های منکن اتاره تخواهم کرد. 


سوم. علی‌رغم آنکه من. بعنوان وارث تاج و تخت ایران. نماينده آن نهاد هستم. طرفداری و دفاع 

از پادشاهی را در صدر اولویت‌های خود قرار نداده‌ام بلکه نقش فعلی خود را در قالب دفاع از روندی 
زندگی‌ساز بسوی مردم‌سالاری می‌بینم - روند و قیامی بدور از خشونت برای تحول در ایران امروز. 
اگر قرار بر اینست که مردم ایران در یک همه‌پرسی آزاد و ملی (که در واقع. آیندهُ من نیز در آن رقم 
واه خررهزاهشاهی فرو دا عمووری و هبات در یراق کی تارج 
این تصمیمگیری بواقعیت پیوندد و جامهُ عمل بپوشد. به باور من. در این راستا و در اين 
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برههٌ حساس از زمان. هر بحت و منازعه‌ای در مورد مزیت و برتری یک سیستم حکومتی بر دیگری. 
نیز به تعویق خواهد انداخت. 


من هرگز خواستار آن نیستم که اسباب تضاد و تفرقه را فراهم کنم. کاملا بر عکس. نقش من. 
نقش یک کاتالیست و عاملی برای ایجاد وحدت ملی‌ست. بنابراین» من اين حقیقت را تاکید 
می‌کنم که تمامی این تلاشها و کوشش‌ها بخاطر من نیست و بر محور شخص من نمی گردد. 

بلکه برای آزادی ایران و ایرانی‌ست. بعلاوه» زمانی که ایرانیان دیدگاه‌هائی گوناگون و متفاوت دارند. 
و به نقش من با دیدی ناهمگن می‌نگرند - طرفداران پادشاهی مشروطه بعنوان پادشاه خود و 
جمهوری‌خواهان در قالب یک شخصیت سیاسی - با دفاع از مردم‌سالاری بعنوان یک اولویت و 

یک وجه مهترک ملی» من هرگز مجالی ندادهام که این تنوع و تمدد نظرات» آیری از یهام بر سر 
دید گاهی مشترک در مورد نیاز همگانی ما به اتحاد و همبستگی بیافکند. 


چهارم. از میان بیش از ۶۷ میلیون مردم ایران» من خود را در جایگاهی ویژه می‌یابم چون تنها فردی 
هستم که مسئولیت تاریخی «نمایندگی یک نماد» را بر دوش دارد. ولواینکه آن نماد امروز, به یک 
گزینه بالقوه تبدیل شده باشد. تا زمانی که مردم ایران» در یک همه‌پرسی واقعی» سرانجام آن نهاد را 
مشخص نکنند. من موظفم که با تمام توان خود و به بهترین وجهی, نماد و نمایانگر آن نهاد باشم. 
به آندسته از کسانی که با استناد به وقایعی که در بهار ۱۳۵۸ صورت گرفت. ادعا می‌ کنند که 
نمی‌تواند به صفت «آزاد و عادلانه» آراسته شود. بعلاوه باید در نظر داشته باشیم که قریب به 
سه‌چهارم جمعیت امروز ایران. از مشارکت در آن تصمیم‌گیری بدور بوده‌اند و در نتیجه. هیچ 
سهمی در آن تصمیم نداشته‌اند. با این گفته. باید به ندا و انديشه واقعی ایرانیان امروز. که بی‌شک از 
فیان کرقان اما راستین خود در این نظام عاجز و محروم مانده‌اند. فرصتی داده شود تا بتوانند یا 
مهر تایید خود را بر پیشانی این نظام بگذارند یا آنکه رژیم و ساختار سیاسی مورد قبول خود را برای 
آینده ایران رقم بزنند. با این استدلال‌هاست که مجددا باید یادآوری کنم که در باور من بسیار 
پیش‌تر از آنکه ما به بحث و مناظره در مورد مزایای جمهوری يا برتری پادشاهی بپردازيم. باید 

یک فضای باز سیاسی در اختیار داشته باشیم. 


بعلاوه. آنچه در این برهه از زمان اهمیت‌دارد» محتوای رژیم آینده است. مسئله اساسی برای 
ایرانیان» دستیابی به خودفرمانی از طریق یک سیستم مردم‌سالار است که شرکت کاندیداهای 
گوناگون. از احزاب مختلف را در فرایند انتخابات تضمین کند. حکومت‌های آینده ایران» صرف‌نظر 
از شکل و ساختار نهائی‌شان در نتيجهٌ یک روند دموکراتیک واقعیء بر سر کار خواهند آمد. 


پنجم. در این برهه از تاربخ میهنمان. من شخصا برای ایران» نظام پادشاهی مشروطه را برتر 
از جمهوری می‌یابم. اگر غیر از این بود. بیش از دو دههٌ پیش وظایف وارث تاج و تخت ایران 

را بر دوش نمی‌گرفتم. بخشی از استدلال من تا حد بسیار زیادی از ماهیت و چگونگی 

ایران و ساختار فکری و فرهنگی ما ایرانیان نشات می‌گیرد. برای مثال, اگر قرار بود که در مقام 
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مقایسه با ایران» به کشور ایالات متحده آمریکا بنگريم. احتمالا این پرسش را از خود می‌ کردیم که 
یک آمریکائی. ساکن شهر «بوفالو». از لحاظ هویت فرهنگی (یا قومی و مذهبی در مورد ایران)؛ با 
کدامیک از این دو بیشتر احساس نزدیکی می کند: با یک شهروند کاناداتی که در نزدیکی او 

در شهر تورانتو سکونت دارد یا با یک آمریکائی دیگر که فرسنگها دورتر. در آنسوی آمریکاء 

در شهر «الپاسو» تگزاس زندگی می کند؟ پاسخ. به حدس من. آن شهروندی‌ست که در «الیاسو» 
سکونت دارد: و ضوی دیگرهآگر از یک بلوچ سنی‌مذهب که در جنوب‌شرفی آیران زندگنی سی کدد 
بیرسید که آیا او از لحاظ فرهنگی با یک آذربایجانی شیعه‌مذهب. که ساکن شمال‌غربی‌ایران» در 
یکی رای روتر کبه اس پیمیر اخسانی نردیکی می کدی بابک پلرچ باکشتای کسچه کرونش 
دورتره در آنسوی مرز سکونت دارد. احتمالا پاسخ دیگری دریافت خواهید کرد. 


بنابراین» در حالیکه همبستگی ملی در آمریکا؛ مستقیما ربطی به نقش یک فرد در سیستم 

که ردنر رنه تماضیادشاهی ود واقم عسری کلیدی و بابرا حفط ماد و کار سکن 
ملی‌بوده است. با در نظر گرفتن فرهنگ غتی و تنوع قومی ایران» در کتار بافت کوچی ایل‌ها و عشایر 
گوناگون» به نیکی می‌توان دریافت که چرا یرائیان در طول هزاره‌هاء مظهر اتحاد خود را گرامی 
داشته‌اند. امروزء در شایستگی نهاد پادشاهی برای ایران. همان اهمیت و همان ارزش تاریخی مطرح 
است - اهمیت و ارزشی که حتی از دوران پیش از انقلاب هم احتمالا فراتر رفته است. 


احتمال تجزیه ایران نه تنها در درازمدت. تهدیدی پوچ و بی اساس نیست. بلکه در واقع 
باه شام کت سک تمس مت اباب که تس اد 
می‌تواند بر سرانجام کارانافی گذاهته و نقمی بای اقا کت در فرارطی ددگر وا 

در نظر گرفتن ماهیت آسیب‌پذیر و شکنندهٌ یک دموکراسی نو پاء همان مظهر و همان 
سمبل اتحاد. می‌تواند ضامن همبستگی در دوران نهادینه شدن اجزای گوناگون سیستم و 
تضمین کننده ثبات در زمان شکل‌گیری یک جامعه مدنی در حال رشد باشد. در سالهای 
گذشته. بهترین نمودار این رفتار. نقش حساسی‌ست که خوان کارلوس. پادشاه اسپانیاء 
برای ایجاد ثبات و آرامش در دوران بعد از «فرانکو» ایفا کرد - دورانی که دموکر اسی 
نوپای اسپانیا و دولت سوسیالیست آن. با یک کودتای بالقوه نظامی از جانب دست‌راستی‌ها, 
مورف تقدنگ قرا کته دایم فال ارین وله اس کرام کشا میوش 
تفاوتی ندارد که کدام ساختار فکری و ایدئولوژیکی کابینه و دولت را تشکیل بدهد. 


تا آنجا که به من ربط دارد. چه نخست‌وزیر آینده کشورمان از یک حزب محافظه کار باشد و 

چه عضوی از یک حزب سوسیالیست. برای من علی‌السویه و یکسان است. در اینجاء آشکار 

است که صرف‌نظر از مذهب. پیشینه قومی و نژادی و صرف‌نظر از گرایش‌های شخصی و 
اجتماعی افراد. هر شهروند با صلاحیت ایرانی که شایستگی احراز آن مقام را دارد. باید این 

فرصت را داشته باشد که در ساختار دولت و اداره کشور: شر کت کند. این همان آینده‌ایست که من 
برای وطنم ارزو می‌کنم. و اگر هم‌میهنانم مرا بعنوان یک پادشاه مامور خدمت به وطنم 

بکنند. تا آخرین لحظه زندگی» مطابق با وظایفم در حفاظت از حقوق مردم و مطابق با 

قانون اساسی آينده کشور در پیشگیری از هر نوع تبعیض, مدافع آن مبانی و اصول یاد شده. 
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خواهم بود. 


با این گفته. چه بسا که هنوز ایرانیان» نظام جمهوری را برای خود برگزینند. ممکن است 
یکی از دلایل آنان» این نکته باشد که حس کنند دیگر نیازی به یک پادشاه بعنوان سمبل 
و مظهری برای حفظ اتحاد ملی» نیست. 


نی راید اي یسیع خراسی کال ما موی ایب ایا ام 
شاه رفظ کفیر ها بتک یی مهو را خاگشی کنییه امه نویه زاین یقت 
نت که در هو در کففی ریت نمی گر فعته هام باهشاه ایا بسانت 


منظور نهاتی این است که ایرانیان می‌باید از حق انتخاب برخوردار باشند - انتخابی که باید در 
فضاتی آزاد و غیرآلوده صورت گیرد. مانند سایر مردم در اقصی نقاط جهان. ایرنیان نیز از حقوقی 
جداتی‌ناپذیر برای تعیین آینده خود. برخوردارند. در واقع این تصمیم‌گیری و رقم‌زدن آینده. می‌تواند 
شکل سرانجام و پایان دورانی تاریک در تاریخ ایران و همزمان با آن. آغازگر فصلی روشن و تازه 

باشد. روزی که ایرانیان. ازادانه برای تعیین مسیر اينده خود به پای صندوق‌های رای بروند. من 
ماموریت خود را انجام یافته تصور خواهم کرد. صراحتا بگویم» من اصلا نگران این نیستم که 

چه آینده‌ای در انتظارم نشسته است. اگر از جانب ملت. تصمیم بر آن گرفته شود که وظایف 

یک پادشاه را بر دوش بگیرم. آن تکالیف را به منزلةٌ بزرگترین افتخار تلقی خواهم کرد. 

اگر غیر از این شد. در چهار چوب باورهايم. ایمان دارم که وظیفة مدنی من ایجاب 

می‌کند که به کشور و زادگاه خود. در قالب یک شهروند عادی خدمت کنم. 


ششمم. این نکته از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است که ایرانیان می‌باید به من ماورای یک پیام آور 
کر تام هر کی حرش سار ههام نی که رای 

دريافته و در این مقطع حساس از روند تکاملی تاریخ کشورمان, با شناخت و قدرشناسی از یک 

نیاز مبرم برای ترویج انحاد میان گروه‌ها و سازمان‌های مختلف با ایدئولوژی‌های رنگارنگ» 
به یک توافق عمومی‌در سطح ملی رسیده‌اند تا تمامی توش و توان خود را صرف احیای 
خودفرمانی در ایران کنند. 


در طول بیست و چند سال گذشته. من نقش خود را بطرزی خستگی‌ناپذیر در دفاع از همکاری 

و اتحاد میان گروههائی که به این اصول باور دارند. ایفا کرده‌ام. برای هموار کردن و تسهیل این 
روند. چه در میان گروههای اپوزیسیون برون‌مرزی و چه در میان رهبران و سازمان‌های درون‌مرز. 
من با بسیاری از هم‌میهنانم رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ برای بسط و توسعه و ترویج این زمینه 
ایجاد کرده‌ام. در حین انکه دستیابی و ایجاد رابطه با ایران آسان‌تر می‌شود. باید به برقراری 
تماس با هم‌میهنان درون‌مرز. بویژه با روشنفکران و نسل جوان» شدت ببخشیم. 


باید. بعنوان یک ملت. به این روند باور داشته باشیم و به تعهد صادقانه یکدیگر برای دستیابی به هدف 


41 


مشترکمان. اعتماد کنیم. تا زمانی که به قواعد جاری - یعنی روند دموکراتیک - احترام 
می‌گزاريم. باید حاصل آن روند را نیز: محترم بشماریم. در همین راستاست که می‌خواهم 
تسوت ی جرا دیگران پاش وی نمرون ک روت کرت پیسقی شو مه یلآ کی 
دوراندیشی و دانش سیاسی هم‌وطنانم باوری استوار دارم و به دلیل آنکه می‌دانم در محیطی 
بدور از شکنجه و ارعاب و استبداد» بهترین گزبنه را انتخاب خواهند کرد. از یکایک ایرانیان 
دعوت می‌کنم که به روند مردم‌سالاری ایمان بیاورند. اگر باور داریم که قانون اساسی اینده 
کشورمان ضامن حقوق فردی تک تک ما در چهارچوب حکومت قانون خواهد بود - صرف‌نظر 
از آنکه جزئی از اقلبت یا بخشی از اکثریت باشیم - نباید هیچ ترس و هراسی از سرانجام و 
عاسال کار نمی 


کوتاه سخن آنکه. در اين دوران حساس از تاریخ کشورمان بسیار مهم است که هم‌میهنان من 
این نکته اصلی و احتمالا حیاتی را به نیکی درک کنند که: من نقش خود را در تشویق و 
تقویت یک روند انتقالی و بدور از خشونت برای تحول ترسیم کرده‌ام و به جز اعاده و 

احیای خودفرمانی از نتیجه و سرانجام ویژه‌ای پشتیبانی نمی کنم. من از یکایک ایرانیان 
دعوت می کنم که در این روند شر کت کنند. باشد که دوشادوش یکدیگر. آن صحنه و 
سای را سیک یه یی ها 
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ترجمه فصل ۷ - قیام بدور از خشونت و نافرمانی مدنی 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


- تحول سیاس یا یکه در نتیجه خشونت شکل بگیرد- حال چه از راه یک کودتای نظامی باشد و 
به مراب وخیم‌تر و بدتر جا به جا می‌کند. 


- هر چند ممکن است برخی تصو رکنند که مبارزة «بدو راز خشونت», نوعی بیارادگی ‏ وکنش‌پذیری‌ست. 
واقعء مبارزه بدو راز خشونت» پیکاری فعال و پرتوا ن است: بحاط راینکه افرمانی مدن ی از نیروی مردم - 
ولی در 
از نیروی تمامی مردم - نشات می‌گیرد؛ مردم یکه فعال و مصمم و همگی به یک طرح مشخص و رفتاری 
اگاهانه متعهد هستند. 


قیام بدور از خشونت و نافرمانی مدنی علیه ملایان حاکم. از باورهای اساسی من در مورد 
مبارزه ملی ما برای رهائی ایران‌ست. البته به نیکی آگاهم که بسیاری از هم‌میهنانم. 

بدون خونریزی و بدون وقوع یک رویاروتی خشونت‌بار» تحول سیاسی در ایران را امکان‌پذیر 
نمی‌دانند چرا که کارنامهٌ سیاه این رژیم» مملو از سرکوب. قتل» ظلم و ستم است. 


اما بعنوان یک دانش آموز تاریخ من باور خود را بر مبنای نیروی مردم و توانائی آنان در به ثمر 
رساندن آنچه که باید به یمن اراده» تصمیم. سازماندهی و برنامه‌ریزی انجام پذیرد. پایه‌ریزی کرده‌ام. 
در گذشته نه چندان دورء شاهد رویدادهای مهیجی در پوگوسلاوی بودیم که به عزل و سرنگونی 
دیکتاتوری چون اسلوبودان میلوسوویج انجامید. مهیج‌تر از آن» نحوهٌ فروپاشی امپراطوری شوروی 
سابق بود که در واقع» بدون خونریزی. بدون یک کودتای خشونت‌آمیز يا حتی قتل و ترور صورت 
گرفت. اندونزی. آفربقای جنوبی و شیلی. نمونه‌های دیگری هستند که اقتدارگرایان نتوانستند در 
پشت پرده زورگوتی پنهان شده و در مقابل پایداری مردم و سر کوب قیام بدور از خشونت آنان؛ 
راهی به پیش نبردند. 


تا آنجاتی که به ما ایرانیان مربوط است. نیازی نیست که برای یافتن پدیده‌هاتی مشابه. به افق‌های 
خود در رویاروئی با ایرانیان بکار برده است. پس از گذشت بیش از دو دهه. کشور ما در چنگال آهنین 
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رژیمی گرفتار شده‌است که از وحشیانه ترین نظام‌هائی‌ست که نقش خود را بر صفحات تاریخ 
گذارده‌اند. در همان زمانی که جهانیان در جستجوی راه‌حل های قرن بیست و یکمی برای ایجاد 
همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی هستند. حکومت دینی ایران» مصرانه 
تمام توان خود را صرف مبارزه برای در قید و بند کشیدن شهروندان ایرانی می‌کند. 

تاریخ» دو درس اساسی را برایمان به ارمغان آورده است: نخست آنکه تحول سیاسی‌ای که در نتیجه 
خشونت شکل بگیرد- حال چه از راه یک کودتای نظامی باشد و چه ترور و قتل و جنگ داخلی - در 
اغلب اوقات» یک موقعیت نامطلوب سیاسی را با نمونه‌ای به مراتب وخیم‌تر و بدتر جا به جا می‌کند. 
قیام پذور از عشونت. برای ابجاد تحول. بر مینای این اضل پایهریزی شذه که فوسیله»: ن تا 

بر )نیو کوایک بلکه پم آناه ان رای شیم کش اه ادا هو فت مت ما 
دستیابی به آزادی مردم‌سالاری و ایجاد ثباتی درازمدت در امور سیاسی و اجتماعی‌ست. بنابراین 
وسیله يا وسایل دستیابی به چنین هدف پر ارزشی نیز باید به اندازه همان هدف. پر ارج و پر ارزش 
تاشند: 


درس دوم در طول دو دهه اخیر فرا گرفته شده است. در زمانی که جهان شاهد دگرگونی‌های مهیج 
سیاسی در کشورهای متعددی بود که در سیطره رژیم‌های منفور و تک‌سالار قرار داشتند. تقریبا در 
تمامی اين موارد. این تغییرات و دگرگونی‌ها حاصل قیام‌های مهم و موثر بدور از خشونت و شامل 

مبارزات نافرمانی مدنی بود که بنحوی احسن ساماندهی و تب لیغ شده بودند. به نظر من درس مهم تنها 
این نیست که سرنگونی رژیم‌های منفور اجتناب‌ناپذیر و حتمی است. بلکه‌ صرف‌نظر از ددمنشی و بیرحمی 
نظام‌هاء آنها سرانجام. راهی جز تسلیم در برابر عزم و اراده مردم ندارند. بعلاوه. ما دریافته‌ايم زمانی که 
عزم ملی بصورت مبارزه‌ای بدور از خشونت و با نافرمانی مدنی شکل گرفته و متبلور می‌شود. در اکثر 
اقا یناه کار اسف ایک سای هیال شک 


نمونه‌هاتی از مبارزات بدور از خشونت 


مبارزات بدور از خشونت و سازمان‌یافته جمعی» سوابقی طولانی داشته و پیکار بر این نکته استوار 
است که در برابر خشونت یک رژیم سرکوبگر مبارزان از توسل به شیوه‌ها و متدهای مشابه 
خودداری می‌ کنند. یک تکنیک پایداری و مبارزه بدور از خشونت و شیوه مهیج که مورد تقلید 
بسیاری هم قرار گرفته است. راه جسورانه ولی بدور از کشت و کشتاری بود که گاندی در مبارزه 
برای استقلال هندوستان از یوغ امپراطوری بریتانیا برگزید. البته» در مورد کاربست‌پذیری اين شیوه. 
نمونه‌های متعدد دیگری. هم در بارهُ روباروئی با مسائل و مشکلات داخلی و هم در مورد دخالت‌های 
بیگانگان وجود دارد. 


انقلابیون آمریکائی با تحریم چای و امتناع از پرداخت مالیات. به مبارزه با انگلیسی‌ها پرداختند. 


دو قرن پس از آن. فعالین نهضت حقوق مدنی در آمریکا. تصمیم گرفتند که با مقاومت بدور از 
خشونت به پیکار خود ادامه بدهند. آنان از شیوه‌های گوناگونی چون. تحصن. راه‌پیمائی با هدف 
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آزادی» خودداری از رای دادن پرکردن زندان‌ها و غیره. استفاده کردند. دههٌ ۱۹۶۰ میلادی شاهد 
فعالیت‌های مخالفین جنگ ویتنام بود که به تاکتیک‌هائتی چون سوزاندن کارت نظام وظیفه,تظاهرات و 
نپرداختن مالیات روی آورده بودند. از اواسط دههٌ ۱۹۷۰ میلادی, نافرمانی مدنی» در بیش از دهها مرکز 
تحقیقات سلاحهای آتمی. مناطق انبارداری» سیلوهای پرتاب موشک. ادارات دولتی و شر کتها به منظور 
با مسابقه تسلیحاتی صورت گرفته است. در دهه ۱۹۸۰ میلادی نهضت مخالفت با جداسازی نژادی 
(نیضت ضد آپارتاید)» روزانه در مقابل سفارت کشور آفریقای جنوبی در شهر واشنگتن دست به تظاهرات 
می‌زد - تظاهراتی که اغلت فر ارن:نمانتد کار مجلین آمریگاه رهتوان مذهبی» شخصیت‌های 

برجسته اجتماعی و دانشجویان نیز شرکت می کردند. 


ناگفته نماند که نافرمانی مدنی و مبارزه بدور از خشونت. به هیچوجه یک پدیده جدید نیست. در روم 
باستان, در واقع در سال ۴۹۴ قبل از میلاده رنجبران و اعضای طبقةٌ عوام؛ تصمیم گرفتند از کشتن 
نمایندگانی که در مجلس. خواستهای آنان را نادیده گرفته بودند. خودداری کرده و در عوضء شهر را 
ترک کرده به تبه‌ای در حوالی آن کوچ کردند. که بعدها «کوه ورجاوند» نام گرفت. چند روزی نگذشت 
که دولت. بهسازی چشم‌گیری را در اوضاع زندگی آنان پدید آورد. 


مردم هلند. در دههٌ ۱۵۶۰ میلادی با مبارزه‌ای بدور از خشونت به پیکار حاکمان اسپانیاتی خود رفتند. 
مجارها در دههٌ ۱۸۵۰ میلادی. از همین شیوه برای مقاومت در برابر سیطره اتریشی‌ها استفاده کر دند. 


وقتی دانمارک و نروژ در جنگ‌جهانی دوم. با استفاده از متدهای بدور از خشونت. در برابر «نازی کردن» 
سیستم آموزشی خود مقاومت کردند. بسیاری از یهودیان در آن دو کشور از هلاکت نجات يافتند. 


در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی. برداشت مردم ال‌سالوادور از مبارزه بدور از خشونت. شامل تصرف و 
تحصن در دانشگاهها. ادارات دولتی و کارخانه ها از سوی گروههای دانشجوئی و اتحادیه‌های کارگری 
بود. 


در ۱۹۲۰ میلادی. برلن به یمن یک مبازره بدور از خشونت. شاهد شکست یک کودتای دست‌راستی 
علیه دولت مشروع آلمان بود. در ۱۹۲۲ میلادی. رویداد مشابهی در «رور» اتفاق افتاد. در ۱۹۸۶ میلادی. 
مردم فیلیپین بدون کشت و کشتار, فردیناند مار کوس را از اریکه قدرت بزیر کشیدند. در بهار ۱۹۸۹ 
میلادی. تظاهرات و اعتصاب غذای صدها هزار شهروند چینی برای دستیابی به آزادی بیان و 
اصلاحات دمو کر اتیک. جهانیان را شگفت زده کرد. میدان «تی‌یانان‌من» مملو از دانشجویان چینی شده 
بود که شعار «پیروزی از آن ماست» را بر روی پلاکاردهای خود نوشته بودند. 


و امروز در ایران. دانشآموزان, دانشجویان و جوانان. با بهره‌جویی از متدهای گوناگون نافرمانی مدنی؛ 
پیشگام یک پورش ملی برای دستیابی به مردم‌سالاری و حکومت عرفی شده‌اند. تحصن. راه‌پیمائی‌های 
ساکت. اعتراض‌های خیابانی. شب‌نامه‌نوبسی. تکثیر خبرنامه‌ها و دعوت به تحریم از سوی گروهها و 
رهبران دانشجوئی, الهام‌بخش اعتراضها و اعتصابها و حتی شورش قشرهای نا راضی جامعه چون 
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کارگرانه اور ران فان ماه رای کار نان انم تفت کاس هه است: 


تا همین چند سال پیش ایرانیان کمتر جرات می کردند که علیه ملایان حاکم سخن بگویند. ولی 
امروز آشکارا خشم خود را بازگو کرده و در سراسر ایران. در شهرها و روستاها. متهورانه رژیم 
ملایان را به چالش می‌طلبند. 


این نمونة درخشانی‌ست که چگونه مبارزهُ بدور از خشونت و فشاری که از جانب آحاد مردم بر رژیم 
وارد می‌شود. می‌تواند به تغییر و تحول بیانجامد. ما ایرانیان باید تا زمان دستیابی به یک حکومت 
عرفی, تا استقرار یک جامعه مدنی. و نهادینه شدن یک دموکراسی واقعی که بر مبنای عزم و 

اراده ملی پایه ریزی شده. به مبارزه خود ادامه دهیم. 


ره پدوز از وی و دای مد نت۲ 


باور و اعتقاد من به مبارزه بدور از خشونت بعنوان روشی کارساز برای ایجاد تحول سیاسی در 
ایران» بر مبنای این حقیقت پایه‌ریزی شده که این راهکارها نهایتا نتابجی فراگیر و همیشگی 
بی‌آرادگی و کنش‌پذیری‌ست. ولی در واقع. مبارزه بدور از خشونت. پیکاری فعال و پرتوان است: 
بخاطر اینکه نافرمانی مدنی از نیروی مردم - از نیروی تمامی مردم - نشات می‌گیرد؛ مردمی که 
قعال + مضمم 4 هگن بیک ظ رخ مشضی ره رتاش آخاهانه میت تکفا این 

یهت ها تایه اضول هعیتی تیان کت ره ای مردایان اش اصول رای اعافه 
جدایی دین از دولت - سکولاریسم - مردم‌سالاری و ترقی‌خواهی و جامعهُ مدنی پایه‌ریزی شده 


نومیدی و عدم اتکا به نفس» ممکن است که نفرت و حس انتقام‌جوتی را در قلب و ذهن مردم 
بوجود بیاورد. من اغلب چنین احساساتی را در کنار فریادهای کمک و پاری از زبان هم‌میهنان 
ستمدیده خود می‌شنوم. احساس درماندگی کاذب. باعث می‌شود که آنان به هیچ چیز کمتر از 
یک «مشت آهنین» که نیرومندانه. به سرعت و بدون عفو و آمرزش دشمن رایک شبه از میان 
ببرد و راه آزادی را هموار کند» رضایت ندهند. چنین گزینه‌ای» به بهانهٌ رهائی» کشت و کشتار و 


کف یماس عقوت رسای تفه اس شتا ای روط 
ناتمامی از گرفتاری اصلی منتهی خواهد شده بویژه آنکه راهکارهای خشوئت سیاسیء تنها به فرمان 
عده معدودی صادر می‌شوند. در نتیجه نمی‌توانند فراگیر باشند و به ندرت توان همگانی را بسیج 
می‌کنند. بهمین جهت. چنین عملکردهاتی, به یک پیش‌شرط لازم برای دستیابی به یک دموکراسی 
با ثبات و همیشگی تبدیل نشده و در مشارکت دادن مردم شکست می‌خورند. 


فلسفه من. مبارزهٌ ملی ما را فراتر از یک «ماموریت رهائی بخش» می‌بیند. چرا که آنرا به صورت یک 
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پیکار در راه کاشتن نهال ثبات سیاسی و نهادینه کردن اصول مردم‌سالاری و استقرار یک 
جامعة مدنی ترسیم می کنم. 


در پشتیبانی آحاد مردم دارد. چنین مبارزه‌ای تمامی اقشار جامعه را در بر می‌گیرد و ماهیتی 
فراگیر دارد. در نهایت. این شیوه مبارزه می‌تواند برای عده‌ای که در آنسوی صحنه مبارزه 
قرار دارند. تسهیلاتی را ایجاد کند تا بدون خونریزی تسلیم اراده مردم شوند. 


امروز باید ایرانیان خود را والاتر از انتقام‌جوئی و ماورای هرگونه رغبت به کشتار و خشونت ببینند. 
باید این افسانه را به زباله‌دان تاریخ بریزیم که می‌گوید: ما قادر نیستیم که بطور دسته‌جمعی و 
پیوسته آینده خود را رقم بزنیم. 


مسیری که در پیش داریم 


در این مبارزهٌ ملی برای دستیابی به آزادی‌های فردی و سیاسی. باید به آرمان‌های خود متعهد بمانیم - 
از رفتار و کردار ستمگرانه برهیز کنیم چرا که در غیر این صورت. به جر که ستمگران پيوسته‌ايم. 


باید بیش از هر زمان بر این نکته پافشاری کنم که اگر تاریخ درسی به ما آموخته. اینست که با 
تکرار کجروی‌های گذشته. خود را محکوم به رویاروئی با همان نتایج فجیع می‌کنیم. من به انتخاب 
مسیری که آرامشی موقت را به همراه بیاورد. باوری ندارم. در عوض, به روندی معتقدم که صرف‌نظر 
از هزینه و زمان. هدفش از میان بردن و حل کردن معضلات بصورتی همیشگی‌ست. به عبارت دیگر 
کافی نیست که تنها از شدت درد بکاهیم؛ بلکه باید بیماری را تشخیص داده. برای هميشه درمانش 
که 


تنها از طریق ایجاد یک تحول و تکامل عمیق در روند انديشه و تفکرمان. در آگاهی فرهنگی‌مان. 

و بالاخره در قوه درک و خردمان است که می‌توانیم بعنوان یک ملت. به ترقی و مدرنیته‌ای درخور 
حاکمیت ملی و هویت فرهنگی خود را گرامی داشته و همزمان با انهاء به مدارج و مراحل بعدی 
بیاندیشیم - مراحلی که شامل بازسازی جامعه و در دست گرفتن و شکل‌دادن به آيندهٌ 
میهن‌مان‌ست. هیچ دستی از عالم غیب. هیچ معجزات و کراماتی و هیچ ناجی و پیشواتی. 
آینده‌ای رویائی را در ظرف زرین به ما ارمغان نخواهد کرد. 


آنچه هرگز نباید از یاد برود. و آنچه که نهایتا سرنوشت ملی ما را رقم خواهد زد. تعهدمان برای 
ساماندهی آینده از طریق پیاده کردن آرمانها و جامةٌ عمل پوشاندن به این اندیشه‌هاست. ما باید 
برای بدست‌آوردن چنین آینده‌ای زحمت بکشیم و تلاش کنیم - دوشادوش یکدیگر ! 
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از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


یا تور ساقه توحانه ازست کف تا رده ۵ میم رز یورین اه ان صعه تاش ار ره : 
ا زکنترل دستگاههای دولتی چشم‌پوش یکرده و پایان جمهوری اسلامی را اعلا مکند. 


- د این زمان یک ی از مهم‌ترین مسائل, نیاز به پشتیبان یگستردة مادی و معنوی از ناحیهة جامعه ما 
برای تمامی این شبکه ها و سازمانهای داحل و خار جکشور است. هر ایرانی صرفنظر از امکانات خود. 
می‌تواند و باید در حدود نواناثی, به این نهضت و جریا ن کمک کرده و در این تلاش شریک باشد. 


جمهوری اسلامی ایران. در قالب یک ساختار سیاسی به بن بست رسیده است. بیش از دو دهه پس از 
ظهورش. نه توانائی و نه تمایلی برای اجرای اصلاحات اقتصادی موثر یا آزادی و رفع محدودیتهای 
سیاسی از خود بروز داده است. 


هر چند که سر و کار رژیم ملایان با مردمی بی اندازه صبور و پاکدل بوده. ولی با این وجود. دیگر 

قادر نیست که خود را بر اریکه قدرت نگهدارد و در واقع با انفجاری اجتناب ناپذیر از درون روبروست. 
شکاف و تفرقه در میان جناح‌های ظاهری و مختلف رژیم در سالهای اخیر شدت يافته و امکان فروپاشی 
داخلی هر لحظه بیشتر می‌شود. دستیابی به یک حکومت مذهبی فاسد و بی کفایت آرمانی نبود که مردم 
بخاطرش انقلاب کنند - امروز همه در جستجوی فرصتی هستند تا با سرنگونی این نظام» آينده سیاسی 
بهتری را برای خود رقم بزنند. البته نحوهٌ سقوط رژیم هم حائز اهمیت است چرا که در ماهیت دولت آتی 
تاثیری انکارناپذیر خواهد داشت. 


پیش‌شرطهاتی برای تغییر و تحول 


ی وراه بای ی یی دا فسات نک قس کر رون تمد 
بای خن ستگی افزایش بافقد و شکاف ین ضا‌هایبه امطلام ور فیب »زوسن 
کرده شنت 


از زمان مرگ آیت‌الله خمینی. دار و دسته ویژه‌ای از ملایان در ایران حکومت کرده‌اند» ولی حتی همین 
دار و دسته نیز آن قدر هوشیار بوده که به انزجار مردم از اغلب سیاستهایش پی ببرد. خود این ملایان هم 
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در بیست و چند سال پیش. هیاهوی انقلاب را تجربه کرده و به نیکی آگاهند که اگر افکار عمومی و 
خواسته‌های مردم را نادیده بگیرند. با خطر یک هرج و مرج جدی و پا حتی آشوب همگانی روبررو 
خواهند شد. کوتاه سخن آنکه. امروز در نتیجهٌ کورفکری‌های این رژیم. ما اینک جامعه‌ای داریم که 


ولی برخلاف نگرش جهان خارج. که هنوز هم به اعتدال و اصلاح‌پذیری رژیم اسلامی امید بسته است. 
ایرانیان به این نتیجه رسیده‌اند که حکومت‌دینی ذاتا انعطاف‌ناپذیر بوده و نمی‌تواند نقشی در ازاذی و 
ترقی‌خواهی داشته باشد. حتی اگر ملایان حاکم نیزء خود به ضرورت دگرگونی بنیادی پی ببرند. 
بزرگترین مانع و سد راه آنان. قانون اساسی جمهوری اسلامی است. برای نمونه. مردم غالبا انتظار 

به این دلیل بود که برای پی‌گیری و اجرای آن وعده‌هاء او می‌بایست نص صریح قانون را نقض کند. 


نکته مهمی که باید در مد نظر داشت این‌است که قانون اساسی جمهوری اسلامی. نهایتا بر مبنای 
قوانین الهی پایه‌ریزی شده و مقام رهبری یا ولی‌فقیه که امروز در ید آیت‌اللّه خامنه ای‌ست. در تفسیر 
قوانین به صلاحدید خود. تام الاختیار است و در واقع با حق وتو می‌تواند هر مصوبه‌ای را که با رای او 
سازگار نب ود. رد کند. اجمالاء قوه مقننه و یا حتی رئیس قوهٌ مجریه. مضحکه سیستمی هستند که 


که سردمداران رژیم. اصرار بر مردم‌سالار و دموکرات‌منش بودن آن می‌ورزند. 


سرخوردگی و نادیده گرفته شدن خواسته های مردم. به ویژه در طبقه روشنفکر و جوان, به صورت 
بحث های جدی عمومی در مطبوعات شکل گرفته و متبلور شده‌است. و این در حالیست که رژیم 
تا کته سای تشسباری از فویسندگان و اهل قلم رااخاموش کرقه انیت ستی رهضی از خانیداران 
اولیة نهضت اصلاحات که تا چندی پیش. مبلغ اصلاحات در چهار چوب قانون اساسی بودند. 

امروز به امکان‌پذیری چنین اصلاحاتی اطمینان ندارند. نتيجهٌ عمده‌ای که اینک عاید بسیاری 

از مردم از جمله دانشجویان و برخی از طرفداران خاتمی شده‌است. این است که تنها یک دولت 
غیرمذهبی (سکولار) می‌تواند بصورتی موثر دست به اصلاحات عمیق زده و یک نظام مردم‌سالار 
واقعی را مستقر کند. همانطور که قبلا اشاره کردم همه چیز به جدائی دین از دولت بستگی 

دارد. 


برخی از ملایان حاکم. علی‌رغم آنکه هنوز به نوعی دیگر از دولت مذهبی معتقدند. اذعان 

می‌کنند که اگر رژیم برای تغییر و تحول. از خود تعهدی جدی نشان ندهد. آنان از صحنه سیاسی بیرون 
ريخته خواهند شد. در این میان. ملابان سنتی. که رژیم آنان را به سکوت وادار کرده. از ابتدا براین 
عقیده بوده‌اند که دخالت مستقیم روحانیان در حکومت. در واقع هم به ملایان و هم به مذهب. اسیب 
خواهد رساند. صحت این پیش بینی امروز بعد از بیست و چند سال حکومت دینی در ابران به 

روشنی مشهودست. با این گفته. معتقدم که برای اولین بار بعد از دو دهه برای فراهم آوردن تحولی 
نوین. زمینهٌ نوید بخشی را در اختیار داریم. با دقت و دلسوزی و عزم و اراده ملی» نهضت غیر مذهبی 
(سکولار) آمروز: بعد از رژیم فعلی. به یک دمکراسی و کشوری لائیک تبدیل خواهد شد. 
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به عنوان پیش شرطی دیگر, این نهضت نیازمند سازمان‌هاتی برون‌مرزی و درون‌مرزی‌ست تا 
روند تحول را با نیرو بخشیدن به یکدیگر, تقویت کنند. در واقع این تحول به خاطر آنکه خواست 
مردم است. و یا به دلیل اينکه ملایان حاکم روزی زمان کناره گیری را دریافته و با ار مردم. 
رکه فا را رها کته خووی شک ناهد اف بایان خاک هر فارطا 
قدرت را رها نکرده و موجبات دستیابی مردم را به دموکراسی میسر نخواهند کرد. تنها زیر 

فشار خواسته‌های مردم. فشاری بی‌امان و تسلیم نشدنی. می‌توان آنها را وادار به ترک حکومت و 
تمکین از آرمانهای مردم کرد. بنا بر این نقش نیروهای مردم‌سالار و مخالف رژیم. چه در داخل و 
چه در خارج. اساسا باید به مجرائی برای بازتاب احساسات و ارمانهای مردم تبدیل شود. 


ما داشتن سازمانی در گروه‌های اپوزیسیون, به تنهائی کافی نیست. عناصر مخالف به ویژهآنهائی که 
در برون‌مرز به سر می‌برند. باید به نحو موثرتری با یکدیگر همکاری کنند. گروههاتی که در داخل 
هستند و اکثرا خود را به صورت سازمانهای زیر زمینی تشکل داده‌اند. این وظیفه مهم را بر دوش دارند 
که بخاطر یک تلاش همگانی» دست به دست هم دهند. فقط یک چنین ائتلاف نیروها در سطح 
ملی‌ست که به ایرانیان امکان خواهد داد تا حالتی تهاجمی گرفته و نه تنها روند تغییر و تحول 

را هدایت کنند. که عملا شرایط خود را برای تامین یک آینده سیاسی نوین به رژیم تحمیل کنند. 


حمایت جامعه ایرانیان برون‌مرز به منظور کمک‌رسانی مالی و فکری به هم‌میهنان درون‌مرز. 
به ویژه به پرچمداران مبارزه ما -یعنی دانشجویان و گروه‌های گوناگونی از اندیشه‌وران - و 
دوم. ساماندهی و اطلاع رسانی منظم به جوامع بین‌المللی با هدف بالا بردن سطح آگاهی و 
حساسیت جهانیان به واقعیات ایران. 


همانطور که در آفریقای جنوبی و یوگوسلاوی شاهد بودیم. پایداری و جدیتی که مردم در بدست‌آوردن 
خواسته‌های خود به خرج دادند. توانست با فشار بر حکومت‌های دمکراتیک. آنان را وادار سازد که 

در سیاست‌خارجی خود. دست از روشهای معمول برداشته و به سوی حمایت از یک روند مردم‌سالار 

به منظور ایجاد تغییر و تحول گرایش پیدا کنند. به همین مصداق. ایرانیان» پس از گذشت بیش از 

دو دهه. در انتظار دریافت پیامهای روشنی از سوی آزادیخواهان جهان هستند - پیامهائی 

مبنی بر اینکه نه تنها سایر دولتهای جهان, با ادامه رژیم فعلی در ایران صرفا به خاطر حفظ پاره‌ای 

از منافع اقتصادی. موافق نیستند. بلکه در راستای اصولی که به آنها باور دارند و در دفاع از حقوق بشر و 
آزادی» عملکرد حکومت فعلی را در نقض فاحش همان اصول. دیگر تحمل نخواهند کرد. انتظار ایرانیان. 
چیزی بیشتر و یا کمتر از آنجه که در مورد دیگر ملت های ستمدیده انجام شده. نیست. 


در عین حال. باید به منظور دستیابی‌به اهداف ملی. اهمیت اتحاد و همبستگی را در میان گروه های 
مختلف اپوزیسیون. در مد نظر داشته باشیم. هرگونه انحراف به سمت بحث‌های نابهنگام مسلکی و 
ایدئولوژیکی و یا پافشاری بر باورهای سیاسی ای که تنها منافع شخصی را در بر می‌گیرند. لطمه‌ای 
جبرآن‌ناپذیر به روند آزادی و ترقی‌خواهی وارد خواهند ساخت. همانطور که قبلا اشاره شد. تا جائی که 
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تلاشهای خود را معطوف به ایجاد فضائی مناسب و مساعد برای یک همه‌پرسی آزاد و عادلانه کنیم. 


با وجود اهمیت دیدگاه‌هائی که هم اکنون در عرصهٌ جهانی به چشم می‌خورد. من همچنان نگران این نکته 
هستم که تفاوت این نقظهنطهاء که البته معافع کوتاه‌مدت واشتگتی و اروبا به. ان شنت بخشیده اسنت: 
مانع از آن شده که کشورهای غربی. مابین یکدیگر» برای رویاروتی با مسئله ایران به توافق برسند. 

در سیاست‌های ساير مراکز قدرت. مانند چین و روسیه. در مورد منطقه. از زمان پایان جنگ سرد. تغییر 
چندانی صورت نگرفته و بالنتیجه. واکنش‌های مشابهی رانسبت به اروپا و بویژه ایالات متحده به همراه 


داشته است. 


منافع تجارتی و پی‌گیری از برخی معاملات بدنام و ننگین نفتی. باعث شده که بسیاری از کشورهاء 
سنگدلانه. سعادت مردم ایران و موقعیت وخیم حقوق بشر را در کشور ما نادیده بگیرند. با وجود 
آمد و شد و بر سر کار آمدن دولتهای گوناگون و پیاپی آمریکائی. چه از حزب جمهوریخواه و چه از 
حزب دموکرات. به نظر می‌رسد که دولت آمریکا هنوز در چنبرهٌ سیاست خودساخته «محدودیت 
دوگانه» و «تحریم اقتصادی» گیر کرده و فراتر از اس نرفته است. 


گرچه در آخرین روزهای دولت کلینتون؛ تماس‌های دیپلوماتیکی با رژیم ملایان گرفته شد. 

در واقع. لاش مذبوحانه برای یافتن عوامل «میانه روه در بطن حکومت دینی. هرگونه تخییر 

در سیاست عادی کردن روابط با تهران را به بن پست کشانده است. اما بدتر از همه اینهاء پی‌گیری از 
میتی کاماد فان تاودا رم ناکم یاف وه لیام اقا خسن 


تلاش و مبارزه ایرانیان برای ایجاد تغییر و تحول سیاسی و چشم‌انداز طرح سیاست‌هائی نو در دولت 
جورج دبلیو بوش, موقعیت کنونی را تبدیل به مساعدترین زمان برای ایجاد روابط بین ایران و آمریکاء از 
آغاز پیدايش رژیم ملایان می‌کند. 


مبارزه ای که امروز در ایران شکل می‌گیرد. در واقع. پیکار بین دو نیروست - مبارزه یک نهضت 
ردم ست علیه وه کاس تلاصا شا کیاه ریسا وتو رخ 
تولابت فقیه) آیتآلله علی خانته نی را ردو تاه و خانم بچه اصطلام:وموبا ره اعخات ده 
بعنوان عنوان یک نیروی استفاده شده و یک مهره سوخته سیاسی می‌نگرند. 


نیروی جوانی که تازه بدیدار شده‌و از آن بعنوان «نیروی سوم)» یاد می‌شود. شدت ناسا زگاری میان 
مردم‌سالاری و دین‌سالاری را به نیکی تشخیص داده. و به همان شدت و اندازه باور دارد که 

تئو کراسی ویزژه خاتمی از بنیادگراتی رژیم. قابل تفکیک نیست. این جوانان دریافته‌اند که 

عقیده رهبران غربی مبنی بر اينکه خاتمی در دورة دوم ریاست‌جمهوریش, به یک اصلاح طلب 
واقعی‌مبدل خواهد شد. امیدی عبث بیش نیست. مهمتر اينکه می‌دانند سیاستهای غرب که 
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به خاتمی بابت اصلاحاتی انجام نشده. پیشاپیش پاداش داد. در زمانی صورت گرفت که بیش از 


دو دهه حکومت مذهبی و استبداد. در ایران برقرار بوده است. 


مش وت ی شاک انا ات روا با یا مکی 
از حقوق اساسی خود محروم کرده و نیمی از مردم راء از طریق انتخابات نمایشی که در آن 

کانفیه اهای اتتهابای با نظارت تصوایی ریم رگ که ام رنه برد فرظ فقر هگید انم 

طواقب انم هبلک دها به ایشا اتعاسه» است که ری این اه با وی ففیا ال از مر 

دادگری نوین و حکومت مردمی است؛ تروریزم دولتی» پیگیری از فن‌آوری هائی که مصارف دوگانه 

دارند» دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی. بی کفایتی در مدیریت اقتصادی - به دلیل قوم و 

خویش پرستی - و فساد و غارت منابع طبیعی. مجموعه‌ای از دست‌آوردهای این رژیم راتشکیل 


داده است. 


موقع آن رسیده که کانون فکری سیاست غرب به تحولات داخلی ایران معطوف شود. این امر تا حدی به 
این خاطرست که تغییر و تحول در ایران. بدون شک. از درون کشور سرچشمه خواهد گرفت. واشنگتن 
ومتحدانش. باید از طریق حمایت سیاسی و معنوی. از مردم ایران پشتیبانی کنند. آنها باید به تحولات 
دمکراتیک. از طریق کمک‌های غیر مستقیم به نهضت های نو پای مخالف رژیم یاری بخشیده و با 
بهره‌گیری از امکانات و فرصتهای جدیدی که اینترنت و سایر فن‌آوری‌های جدید فراهم آورده. 

پخش و تکثیر اطلاعات بیغرضانه را گسترش دهند تانه تنها مایهٌ امید جوانان ایران. بلکه وسیلة 
ملموسی برای تحقق آمال آزادیخواهانه آنان شوند. 


دم ا عوما ا مسوی کاا ‏ آم با ای مس ای ام 
مردم‌سالار فردا دارند باید در بر گيرنده تحریم های مسئولانه در رویاروثی با رژیم فعلی باشد. 

به عقیده من» کوشش به منظور لغو بدون قید و شرط تحریم هاء سیاستی‌ست اشتباه. هر نوع کاهش 
در ابعاد تحریم باید با توجه به سابقة رژیم در زمینه مراعات حقوق بشر مانند آزادی زندانیان 
سیاسی پا رفع ممنوعیت‌های مطبوعاتی و یا از ميان بردن محدودیت فعالیت احزاب سیاسی 

صورت بگیرد. 


اگر چنین تغییرات و تحولاتی در عملکرد رژیم صورت گرفت. آنوقت است که ایالات متحده آمریکا. 
داده و فروش رایانه و نرم افزار به ایران و فروش قطعات هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی را مجاز 
اند تا ایزانان اتوسعت روا با هو ابیت هام غی فایل اعساد‌ضاعت شورف بت و رهای تایه 


شرکتهای انرژی آمریکائی از جمله واحدهائی هستند که بیش از همه برای کاهش تحریم ها تلاش 


می‌کنند. متاسفانه ذخایر نفتی ايران نه تنها یک موهبت اقتصادی‌ست بلکه. برای حیات رژیم فعلی. 
در حکم یک شاهرگ سیاسی‌ست. در این زمینه لازم است که تحريم‌ها علیه رژیم کنونی ایران 
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تقویت رژیم و در نتیجه تسهیل سرکوبی مردم ایران بشوند. 


در یک ایران مردم‌سالار که قانون و شفافیت مالی حاکم باشد. شر کتهای غربی خواهند توانست ذخایر و 
منابع نفت و گاز طبیعی ایران را به نحوی منصفانه و با رقابتی سالم استخراج و توسعه دهند. بدون آنکه 
این داد و ستدها از چشم مردم پوشیده و يا به آنان تحمیل شود. 


سودی که از این رهگذر عاید آمریکا می‌شود. کاملا روشن است. بسیار حیاتی‌ست که ایران. 

بعنوان پرجمعیت‌ترین و مهم‌تربن کشور ژئوپولتیک خاورمیانه. به سرزمینی دمکراتیک و مردم‌سالار 
تبدیل شود. ایرانی آزاد. خواهد توانست با غرب از لحاظ سیاسی در منطقه و ماورای آن به توافق و 
همفکری برسد؛ نقشی سازنده در نهادهای بین‌المللی ایفا کند؛ داوطلب میانجیگری سازنده در روند 
صلح اعراب و اسرائیل شود؛ معبر مطمئن و قابل اعتمادی برای عبور منابع نفت و گاز دریای مازندران 
با ار های کین المالی هوجو سر تاش بات وبایداری راب علیع فارس وگ هرمو ار روانه > 
تنگه‌ای که مسیر استراتژیک حمل و نقل دو سوم ذخایر انرژی جهان است. 


اپوزیسیون برون‌مرزی 


در این مرحله. برای اپوزیسیون برون‌مرزء جنبه حیاتی دارد که همکاری با دولتها و سازمانهای 

سیاسی و غیر سیاسی بین‌المللی را فراهم و تسریع کنند تا این نهادهای علاقمند نیزء فعالیت‌های خود را 
با سازمانهای مبارز داخلی. همگام کتند. علاوه‌نتر ان نباید از یاد برد که رسانه‌های بین‌المللی» به طوری 
که در روند ترقی‌خواهی و رفع محدودیتها در ساير نقاط جهان مشاهده شد. نقشی حیاتی‌دارند. 

به همین دلیل. باری و خدمت به هم‌میهنان درون‌مرز. می‌تواند از طریق پخش. تکثیر و افشای هر 

چه بیشتر اطلاعات دقیق و مبسوطی باشد از آنجه که روزانه در داخل ایران رخ می‌دهد. این فشار 
می‌تواند دولت ایران را وادار کند تا از روند نو پای مردم‌سالاری جلوگیری نکند. رویدادها اینک 

به سمت و جهتی درست در حرکت‌اند. ایرانیان برون‌مرز, با آگاهی از پیکار هموطنان خود در 

سنگرهای داخلی. نیروئی تازه يافته و اینک موج دوم فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. 


جای نگرانی است. در حالیکه نسل جوان ایران مرحله بیداری سیاسی را طی می‌کند وطرز فکر آنها در 
نتیجه واقعیات تلخ رژیم ملایان تغییر کرده. هنوز برخی از افراد وگروهها در جوامع برون‌مرزی: به 
زحمت می‌توانند گذشته را پشت سر بگذارند. آنان. در واقع. از عقاید سیاسی‌ای پیروی می‌کنند که 
که همگام با این دوره و زمانه نیست. اما چه طرز تفکر این اشخاص تغییر و تکامل پیدا کند پا 
دست‌نخورده باقی بماند. حوادث ایران منتظر نخواهند ماند که آنان خود را به قافلةٌ آزادی برسانند. 


من صمیمانه معتقدم که اگر قرار بر اینست که به جوانان کشورمان در تلاششان برای دستیابی به 
آزادی کمک کنیم. نباید مسائل بی‌ارتباط گذشته را سربار و سد راه آنان کنیم. من همچنین قوپا 
استدلال می کنم که هیچکس - از جمله خودم پیش از هر فرد دیگری - نباید رفتاری «قیم‌وارانه» 
با مردم آزادمنش ایران داشته باشد و یا نتیجه‌ای از قبل تعیین شده را به آنان تحمیل کنیم. ما باید 
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به توانائی هم‌میهنان خود در اخذ تصمیمات عاقلانه برای آیندهٌ کشور باوری استوار داشته باشیم. 


اغلب. استدلال‌هاتی را درطرفداری از یک رهبری قدرتمندانه می‌شنوم. افر ادی مرا مورد انتقاد 

قرار داده و بی میلی مرا در ایفای نقشی پرخاشگر و سلطه‌جوء دلیل عدم پیشرفت برخی مسائل 
می‌بندارند. برای من شگفت‌آور است که همان اشخاصی که زمانی پدرم را در زیاده‌روی و سوّ استفاده 
از اختیاراتش سرزنش کرده و او را یک دیکتاتور می‌پنداشتند. به آنجا رسیدند که او را در پرهیزش از 
پرخاشگری و سلطه‌جوئی در جلوگیری از انقلاب. مورد شماتت قرار دادند. طرفه آنکه. امروز افرادی با 
همان دیدگاه. از من می‌خواهند که نقشی مشابه را ایفا کنم - آنان فراموش کرده‌اند که در واقع» 
همین برخوردها و دیدگاهها. باعث پیدایش بحران سیاسی در ايران پیش از انقلاب شده بود. 


من شک دارم که چنین افرادی درسهای تاریخ را فرا گرفته باشند. اما در مورد خودم. اطمینان 

دارم که آموزه‌های تاریخی را فراموش نخواهم کرد. صرف نظر از آنجه که گفته شده و یا گفته خواهد 
شده من هرگز به وجدان خود پشت نکرده و نخواهم کرد. من» متافع ملی وطنم را با گرفتار شدن در 
چنین تله‌هائی, پایمال نخواهم کرد. شک ندارم که یک رهبری پر جذبه و گیرا از مزایای انکارناپذیری 
برخوردار بوده و فردی مانند من می‌تواند نقش مهم و یاری‌دهنده‌ای در معرفی و نهادینه کردن 

تفکر عرفی. مردم‌سالاری و پا جامعهٌ مدنی داشته باشد. من مصرانه باور دارم که مهم‌ترین نقش من 
بعنوان یک رهبر بالاتر از هر چیز دیگر و در کمال فروتنی» در میان گذاردن تجربه‌هاء دانسته‌ها و 
کاردانی هایی‌ست که در طول این سالها بدست آورده‌ام - به عبارت دیگر باید به جای تحویل 

ماهی به درب خانه هاء به هم‌میهنان» شگردهای ماهیگیری را آموخت. 


در همان راستاء من هرگز از مسئولیت‌ها و وظایف خود شانه خالی نکرده و نخواهم‌کرد. چکیده سخنان 
من آنست که در دنیای امروز. دیگر رهبری فردی امکان‌پذیر نیست و رهبری باید میان لایه‌های 
گوناگون. به هر دو صورت آفقی و عمودی» توزیع شود. من از روز نخست. با همین مبنای فکری به 
مبارزاتمان نگریسته‌ام و در این روند همگانی و فراگیر. با همین روحیه به ایفای نقش خود خواهم 
پرداخت. من صراحتا نظراتم را برای بسیاری از رهبران جامعه‌مان بیان کرده. و امیدوارم که سایر 

افراد جامعه نیز برتری این روش را بر دیگر روشهای سنتی ولی غیر واقع بینانه و غیر عملی 

درک کنند. 


سقوط رژیم: 
چهار سناریوی احتمالی 


باید با گرایش و برداشتی نوء در میان آندسته از کسانی که در بین ماء متعهد به اصول آزادی هستند. 
خود را برای یک رشته واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های احتمالی رژیم در رویاروئی با سرنگونی اش؛ 
اماده کنیم. من. وقوع یکی از این چهار سناربو را احتمال می‌دهم: 


اولین سناریو» یک روند تحولی و بدور از خشونت است که رژیم. رفته رفته چهره و ماهیت 
استبدادی خود را از دست داده و در پاسخ به خواسته های مردم. وادار به تسلیم امتیازهای 
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دمکراتیک روزافزونی می‌شود. با همین روند» نهایتا مجلس رای به برگذاری یک همه‌پرسی 

در بارة اصلاحات و لفو قانون اساسی کنونی می‌دهد که به همراه آن.پایان حکومت ملایان و 
جمهوری اسلامی نیز فرا می‌رسد. اگر روزی عده‌ای از اصلاح قانون اساسی فعلی سخن می‌گفتند و 
جأنبداری می گرفنده با گذشت:ومان هر روز از تعذاد طرقداران این ؛پزوژه کاسته می‌شوه: دلیل 

اصلی اینست که حتی اگر مقام رهبری و ولایت فقیه. صرف‌نظر از ترفندها و شگردهای پیچیده‌ای که 
قصد انکار و کتمان ماهیت مستبدانة آن را دارند. به یک پست انتخابی تبدیل شود. تصور یک رهبر 
لغزش ناپذیر» به ویژه از نوع انتخابی آن. کاملا غیر منطقی و نامتجانس بنظر می‌رسد. اگر او براستی از 
خطا و لغزش بدور نیست. پس چرا باید در باره تمامی مسائل کلام آخر را بازگو کند و اگر 

جایز الخطاست در آنصورت. منطقی که در این مقام نهفته. چیست؟ ایا می توان در مورد صحت و 
سقم قوانین اسلامی به بحث نشست و بخشهاتی‌از قوانین شرعی را در مجلس مردود شناخت؟ 

نه تنها اسلام. که روند مردم‌سالاری هم در چنین چهارچوبی. آسیب‌پذیر می‌شوند. 


در عین حال با حفظ یک روش مسالمت آمیز و تدریجی. انتقال و گذر از نظم کهنه به نو 
نامحسوس شده و خشونتی اعمال نمی‌شود. و بالاخره. نظم و قانون شکنی وجود نخواهد داشت. 
در این راستاء حیاتی‌ترین عنصر آم‌ادگی و تلاش هماهنگ گروه‌ها و سازمانهای طرفدار 
مردم‌سالاریست که با همکاری. به رهبری حساس و پراهمیت دوران گذر. شکل خواهند داد. 

این مدت حساس ترین دوره تکامل تاربخی خواهد بود و هر قصوری در راهبرد صحیح این مرحله. 
به فاجعه‌ای دیگر. شاید وخیم تر از انچه که در ۱۳۵۷ رخ داد خواهد انجامید. 


واضح است که فواید این سناریو در ماهیت صلح‌آمیز آن نهفته است. این سناریو از لحظه سرنگونی 

و فروپاشی نظام. از هرج و مرج احتمالی در مدت گذار احتراز کرده و به احتمال زیاد» در روند خود 

از حمایت و تشویق بین المللی و حتی کمک مالی نیز برخودار خواهد بود. در حقیقت. این سناریو از 
بسیاری از جوانب. یک سناریوی ایده‌اآل و مطلوب است ولی در عین حال نباید انقدر ساده لوح بود و 
تصور کرد که ملایان حاکم در تهران به همین اندازه بلندنظر و بزرگوار باشند. با توجه به کارنامه ننگین 
رژیم. در ترورها و کشتار مخالفین سیاسی. چه در ایران و چه در خارج. تصور اينکه ملایان به آسانی 
صحنه سیاست را ترک کنند. دشوار بنظر می‌رسد. چرا که رژیم های دیکتاتوری» کمتر رغبت نشان 
داده‌اند که نظام کهنه را که در واقع منافع عمده خودشان را در بر می‌گرفته. رها کنند. برای 

«ولی فقیه» هم به ویژه دشوار خواهد بود که مقام و موقعیتی را رها کند که سمبول و مظهر و نمایانگر 
خوری اتا نیع تنگوولی تیم عیل مت مایت دامن تا 
اریکة قدرت تکیه زده و گذشته از اینهاء مظهر حکومتی‌ست که منافع مالی سرشاری را برای رهبران 
فاسد رژیم به ارمغان آورده است. در نتیجه. واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم ایران از مخمصه 


جمهوری اسلامی. بی دعدغعه و9 بدون دردسر خلاص شود. 


در سناریوی دوم. باز هم بحث بر سر عبور از مرحلة فعلی به سمت یک رژیم مردم‌سالارست. ولی نه 
نختدآن بی‌دره بر و اسان در این ستتار وه ملایان درک:س کنتد که کشتی آنان درعال عرق شون استه 
ولی قادر به ترک کردنش نیستند. مردم سرخورده و مایوس و خشمگین. به این نتیجه می‌رسند که 
که روند ازادی نه تنها سرعت چندانی ندارد بلکه پاسخگوی نیازهای فوری و اضطراری آنان هم نیست. 
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و در این میان. رزیم قادر نیست که خود را از سیطره حکومت ملائی رها کند. با راه یافتن نیروهای 
مخالف به مجلس و اعمال فشار هر چه شدیدتر» رژیم سعی بر آن خواهد داشت که زمان بیشتری را 
برای خود دست و پا کند. خاتمی و یا هر اصلاح طلب احتمالی دیگر. حتی اگرمصمم به حمایت از 
تمامی نیروهای اصلاح طلب هم باشد. اقتدارگرایان سد راهش شده و مسیر فعالیت‌ها, نهایتا به تنگنا و 
بن‌بست کشانده خواهد شد. درنتیجه رسانه‌ها در مقابل هر نوع سانسور و کنترل واکنش نشان داده و 
با توسل به تاکتیک ها و روشهای مخفیانه و پخش و تکثیر شبنامه‌هاء جبههُ وسیعی را در مقابل رژیم 


افکار عمومی بین‌المللی از رژیم می‌خواهند که مخالفت گسترده را پذیرفته و با مسالمت. مصدر 

حکومت را ترک کنند. بتدریج تعداد افرادی که به رژیم پشت کرده و به جبههة مردم می‌پیوندند افزوده 
می‌شود. و برخورد مردم با نیروهای آمنیتی امری عادی می‌شود. بخش اعظم طرفداران رژیم نا امید 
برای تعیین آیتده رژیم می‌شوند. مردم از ولی‌فقیه خواهند خواست که از مقام خود استعفا دهد. سرانجام. 
ملایان مجبور به تسلیم در برابر آمال و خواست‌های مردم شده و فرصتی خواهند داد که از طریق یک 
انتخابات پارلمانی غیر محدود. ملت جانشین رژیم را تعیین کنند. 


ان راو وه بخ اساسا توانن س ی ورن ها اس خی 
سرنگونی قدرت و معضلات جدی مقابله نیروها و وقفة دوران گذر از یک دولت به دولتی دیگر. 
در آن بوضوح مطرح است. در نبود یک قدرت مشروع. احتمال وخامت اوضاع عمومی و هرج و 


در سناریوی سوم رژیم تا آخرین لحظه. دست از مقابله و مقاومت برنداشته و از نیروهای فشار خود و 
حتی یگان‌های پنهانی ویژهة سر کوب و مداخله استفاده خواهد کرد. چرا که دیگر دستیازی به قتل‌عام. 
برايش هیح اهمیتی ندارد. فرآیند فوری این عملکرد. یک رژیم شبه نظامی و مستبد است که تمامی 
اندوخته‌های گذشته را در ترقی‌خواهی و مردم‌سالاری» لغو و فسخ خواهد کرد. اصلاح‌طلبان. سر کوب. 
زندانی و حتی ترور خواهند شد و سرانجام. هر نوع تظاهر به مشروعیت اسلامی از میان خواهد رفت. 
بدون شک. جامعه بین المللی رژیم را محکوم کرده و حکومت بیش از هر زمان دیگری, به انزوا کشانده 
خواهد شد. تغییر و تحول به مدت نامعلومی به تاخیر خواهد افتاد و فقط یک مبارزه و کشمکش 

دراز مدت مسلحانه می‌تواند رژیم را از میان بردارد. هرچند که رژیم صرفا به اتکای سر کوب و اعمال زور 
می‌تواند چند صباحی بیشتر بر سر قدرت باقی بماند. خرابی اوضاع به انقلاب دیگری منتهی می‌شود. 
بدبختانه این سناریوی بسیار تاسف‌بار و منفی را نمی‌توان نادیده گرفت. 


هرقدر هم که جامعه بین المللی اینگونه رویدادها را محکوم کند. ما نباید واقع‌بینی خود را از دست 
داده و به مداخلهٌ فیزیکی از خارج. به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع داخلی. اتکا کنیم. اگر نیروی 
بوجود آمده از یک اثتلاف بین‌المللی. تمایلی به مداخلةٌ مستقیم يا حتی کمکرسانی به منظور سرنگون 
کردن رزیم های خود کامه را نداشته باشد. چنین مداخله‌ای در ایران مگر در یک سناریوی جنگ. واقعا 
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بقل مور حوا هروه کر واقم ع املیخر آقتاست که کا مج بالتوغ رز با ماکرزی 
مشابه آنجه که عراق اندکی بعد از انقلاب به آن دست زد. از آشفتگی اوضاع داخلی ایران سودجوئی کند. 
چنین مداخله‌ای مسلما موجب واکنش دنیای خارج خواهد شد. حداقل می‌توان به واکنش‌هاتی چون 
یک حمایت لفظی و بسیار صریح بین المللی با اعلامیه‌های رسمی دولتها و قطعنامه سازمان‌ملل متحد و 
دیگر فشارهای دیپلماتیک. امید بست. همه این موارد در صورتی روی خواهد داد که مردم ایران مورد 
توقای اه رام زار نگ وبا شخیک ارنم ارات مامت سای بر 

رژیم پدید نمی‌آورند و ایران احتمالا برای زمانی دراز مدت. دوباره زیر یوغ حکومتی مستبد. اسیر و 
گرفتار خواهد ماند. 


در سناربوی چهارم. اوضاع وخیمی برای رژیم ترسیم می‌شود - اوضاعی که به یک هرج و مرج داخلی و در 
گیری جناح های متخاصم از جمله گروهای مافیائی می‌انجامد که همه برای کنترل رژیم و بدست 

گرفتن قدرت و نفوذ تقلا می‌ کنند. چریک‌هاتی از گروه‌های مختلف. با پیکارهای مسلحانه. بتدریج اوضاع 
داخلی را به یک جنگ داخلی و یک پیکار خانمان سوز تبدیل خواهند کرد. امکان دارد که فرصت‌طلبان و 
نیروهاتی که الزاما به اصول مردم‌سالاری اعتقادی ندارند. پشتیبانانی هم از میان سپاهیان پیدا کرده و در 
نتیجه تمام کشور را گرفتار یک جنگ داخلی کنند - جنگی که تا یکی از جناح ها بر دیگران مسلط نشود. 
ادامه خواهد یافت. چنین سناریوتی برای مردم و حتی زیربنا و ساختار کشور فاجعه‌ای بزرگ‌ست. چرا 

که مانند بیروت در اواخر قرن بیستم. جنگ به شهر های عمده ایران کشیده خواهد شد. 


از همه بدتر. ظاهر شدن نهضت های تجزیه طلب‌ست - جنبش‌هائی که نمایندگان برخی از آنها. 

قبلا زمزمهٌ جدائی را سر داده بودند. زمزمه‌هاتی که در حقیقت ممکن است مانند سرانجام یو گوسلاوی. 
منجر به تجزیه ایران شود. در چنین اوضاعی, نقشة سیاسی تمام منطقه. باید دوباره ارزیابی شود. 
مضافا ء اینگونه جبهه‌بندی ها یا دولتهای تازه تاسیس شده. می‌توانند همسایگان و همجواران 

سابق ایران را تهدید کنند. همانطور که به دفعات در پهنه اروپا دیده شد. این بخش از جهان هم از 
کینه‌توزی‌های کهنه مصون نبوده‌است. 


هر چه این سناریو. وحشتناک و غم‌انگیز بنظر می‌رسد. احتمال بوقوع پیوستن آن کمتر از حالات 

فیک آسکسی کطاراقه ریم تاش ار تذرت رن شنم )سره اخسلافانم مه خی هون 

ارتش هم دخالتی در سیاست نکرده است. ولی بسیار بعید بنظر می‌رسد که نیروهای دموکراتیک. 
بتوانند در چنین اوضاعی, با وجود اختلافات و خشونت های داخلی. پیروز شوند. در واقع. در این 
شرایط. پیروزی معمولا نصیب پرزورترین و بی‌رحم‌ترین نیروئی می‌شود که در عین‌آنکه در اقلیت 

قرار دارد. فرصت طلب نیز هست. این به زبان اکثربت خاموشی است که هنوز به اصول مردم‌سالاری 
توافت ای ها انح کفاه زان باقن م‌هانه کیر تک رس شک ار مرن کال ابا نت 
از آنچه اکنون بر اریکه قدرت تکیه زده. که احتمالا بدتر از آن هم خواهد بود. 


روند رویدادها 
مسلما در سناریوی اول» یعنی سرنگون کردن رژیم ملایان از طرق قانونی در مجلس. می‌تواند 
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مطلوب‌ترین شیوه و راهکار باشد. من صمیمانه یکایک ایرانیان را به پی‌گیری آن روش 

و ترغیب کرده و در عین حال از نمایندگان رژیم حاضر درخواست می‌کنم که این فرصت را برای ترک 
الم مه کم تپ از تما عورش اوق تون ابیت کی | سفن زره 
باشیم رژیم. بی دغدغه از صحنه سیاست خارج شده. از کنترل دستگاههای دولتی چشم‌پوشی کرده و 
پایان جمهوری اسلامی را اعلام کند. 


سوی مردم. خود را بر سر قدرت نگاه می‌دارد و سرانجام شهروندان. خشمگین و سرخورده. اختیار امور را 
بدست خود می‌گیرند. مردم از رژیم می‌خواهند که قدرت را به یک کمیسیون موقت خودساخته و يا به 
یک دولت اثئتلافی کوتاه‌مدت بسپارد تا آیندهٌ سیاسی کشور از طریق یک همه پرسی معین شود. و در 
عین حال. چه با تجدید نظر و چه از طریق طرحی نو قانون اساسی مناسبی تدوین شود. به عقیده من 
هرج و مرج نیانجامد. 


به این دلیل. رزم‌آرائی من برای آینده مبتنی بر طرح مشروطی برای یکی از دو سناریوی اول و دوم 
است - به این منظور که از وخامت اوضاع جلوگیری شده و به هرج و مرج عمومی مشروح در سناریوهای 
سوم و چهارم کشانده نشود. 


آنچه در بطن رزم‌آراتی اصلی من. در رویاروئی با رژیم کنونی وجود دارد. بر گرد این محور می‌چرخد که 
برای خروج ملایان حاکم از صحنه سیاست فرصتی بدور از خشونت و مسیری مسالمت‌آمیز فراهم و 
اطمینان حاصل شود که اوضاع از محدوده سناربوهای اول و دوم فرا تر نرود. البته. بدون تردید. 

وقتی از استراتژی ترک قدرت صحبت می‌شود باید فرض کنیم که ملایان حاکم واقعا قصد خروج از 
حاکمیت را در سر دارند. اخیرا اطلاعات واثقی در مورد آمادگی بعضی از شخصیت های بلندپایه و 

تیه ضا خب ما بعال مه یرماع سابع ار اما مس اقا هم کدهاه - 

دریافت کرده‌ام که آمادگی خود را برای همکاری و کمک به این روند اعلام کرده‌اند. 


ممکن است بعضی در صداقت ادعاهای اين اشخاص تردید کنند. ولی من می توانم به عنوان نمونه. 
اعشایات قرو اماد ات نک باید ارا طریی اک کنم که رما هی وتهان فه سای سوه 
پیامدهای آنچه را که زمانی یک وظیفه مقدس می‌پنداشت. به خوبی دریافته است. آنان امروز. 

شاهد بی عدالتی‌های مربیان و پیش کسوتان خود بوده و دیگر حاضر نیستند که اسلحه خود را 

به سوی هم‌وطنان بیگناه خود. برگردانند. 


من یقین دارم که رهبران رژیم می دانند که اعتبار مذهبی گذشته خود را تا حد زیادی از دست 
داده‌اند. فقط کافی‌ست که به نتایج انتخابات نگریسته و آمادگی مردم را در گزینش هرآنجه که از 


حکومت ملایان بدور است و به سوی دمکراسی و آزادیخواهی و ترقی‌خواهی می‌رود. به وضوح 
ببینند. احتمال دارد تک‌تک رهبران فعلی رژیم. نیذیرند که حکومت مذهبی. از لحاظ یک فرایند. 
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به پایان راه خود نزدیک می‌شود ولی در عین حال نمی‌توان انکار کرد که اين انديشه و باور. در 


در این مقطع از زمان. من با صراحت از ملایان حاکم دعوت می‌کنم که بگذارند یک همه پرسی ملی 
آیندهٌ کشور را معین کند تا اگر ملت رای خود را علیه استمرار و ادامهٌ جمهوری اسلامی صادر کرد آنان 
با مسالمت از مقام خود کناره گیری کنند. ملایان حاکم. بیش از هر کس دیگر باید نگران سلامت و 
امنیت خود در برابر انتقام توده‌های خشمگین باشند. در این میان. فقط بخش کوچکی از نیروهای 
امنیتی به حفاظت آنان خواهند شتافت ولی ملایان نیز بی تردید در این انديشه هستند که در سقوط 
نظام. چه کسی بفکر ایمنی آنان خواهد بود. 


من نمی‌توانم به پیش گوتی وقایعی بپردازم که در یک نظام جمهوری جدید رخ خواهد داد. ولی 

آگر من در اینده در موضع رهبری باشم و تا جائی که در چهارچوب قانونی و توانائی ویژه یک پادشاه 
انتقام‌جو باشم - موجی که در سالهای اول انقلاب اسلامی نیزء رخ داد. ملایان حاکم به احتمال زیاد 

درک می کنند که هیچ گروه و حزب سیاسی و رهبر ملی در موقعیتی قرار ندارد که بتواند در دراز مدت 
آنان را از خشم ملت مصون نگه دارد. فقط نظام پادشاهی به دلایل تاریخی از مشروعیت و قدرت اخلاقی 
ویژه‌ای برای دعوت به آرامش و آشتی گروه های سیاسی رقیب‌برخوردار است. نظام پادشاهی. در قرون 
گذشته بطور کلی نه عداوتی با ادیان داشته و نه کینه‌توزی‌ای با ملایان. دریک دولت غیرمذهبی و 
قانونی» این وضع در آینده نیز تداوم خواهد داشت. 


در حقیقت و برپايهُ تماس های خود با ملایان به نیکی آگاهم که بسیاری از آنان عملا روی تئوری «پرهیز 
از انتقام‌جوئی در آینده». حساب می‌کنند. با این وصف. نمی‌توانم در یک محاکمه قانونی و تحقیقات 
قضائی در رابطه با ادعاهای قربانیان بی عدالتی» فساد و اعمال جنایت کارانه مقامات گذشته. حق شفاعت 
برای خود قائل شوم. من دست به چنین کاری نخواهم زد. با همین استدلال مسلم است که متهم. حق 
محاکمه عادلانه و حق بهره‌جوثی از یک وکیل‌مدافع در یک دادگاه رسمی و خالی از عناد را خواهد داشت. 
قانونی مبتنی بر اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد. باید اولین گا م در تحکیم اهداف 
مردم‌سالار انه ما باشد. در همین راستا بخاطر داشته باشیم که بدگمانی» دیرینه‌ترین دشمن 

دمکراسی‌ست و در نتیجه نباید فرصتی برای گسترش پیدا کند. 


کلید موفقیت این سناریو موضعی است که نیروهای سرکوب‌گر خود رژیم. به ویژه نیروی بسیج و 
پاسداران انقلاب و یگان‌های مخصوص دیگر در پیش خواهند گرفت. این نیروهای قهریه. بیش از هر 
عنصر دیگری در رژیم باید نگران اينده خود باشند. شکی نیست که اغلب آنها با شجاعت و با افتخار. 
از کشور خود در دوران جنگ. دفاع کردند و تلفات زیادی دادند. ولی متاسفانه برخی از آنان در گرداب 
سر واطمع:و فساد گرفتار اند وبا ایمال کرد تحفوق بزادران غود استیازات وهای بدمست 
آورده‌اند. اگر رژیم سرنگون شود آنان دلایل متعددی دارند که نگران آینده خود باشند. آنان هم مانند 
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ملایان حاکم امید دارند که از خشم توده‌های انتقام‌جو در امان بمانند. بسیاری از آنها امید خود را از 
دست داده و کاملا درک می کنند که این نظام دیگر نمی‌تواند به وعده های خود عمل کرده و یا حتی 
در پایان راه. از آنان حفاظت کند. بنابر این دقیقا همین گروه. در جستجوی رهبری هستند. ماورای این 
نظام که بتواند چنین حمایت و پناهگاهی را پیشنهاد کند. این نکته احتمالا یکی از مهمترین 
موضوعاتی‌ست که مستقیما با روند یک آشتی واقعی و پردوام مرتبط بوده و به عقیده من زیربنای 

ترقی و ثبات آینده ما و ضامن موفقیت روند مردم‌سالاریست. 


در واقع پیشنهاد پناهندگی به ملایان حاکم و قوای امنیتی آنان. حائز اهمیت بسیاری‌ست و احتمالا 

این امید واقعی را القا می‌کند که آنان می‌توانند در دوره گذار نقشی داشته و الزاما قربانیان آن نباشند. 
می‌توان پیش‌بینی کرد که طبقهٌ حاکمی که در راس هرم قدرت قرار دارد و منزوی شده. سعی خواهد کرد 
به قوای خود بقبولاند که به مخالفین اعتماد نکنند. چون هر که بر مسند آنان تکیه زده و وارد صحنه 
شود. بدون استثنا به انتقام و نابود کردن یکایک آنان خواهد پرداخت. این آخرین امید ملایان حاکم 

برای جلوگیری از ارتداد نیروهای امنیتی و پیوستن آنان به صف مخالفین است. به همین دلیل» من 
معتقدم که در رزم‌آرائی ما باید یک روزنه و یک راه خروج باز گذارده شود - راهی که همه طرفداران 
سابق رژیم را که امروز سرخورده و بیدار شده‌اند به نفع نهضت ملی برای آزادی و دمکراسی از آنها 

جدا کند. 

از تسه از افرادی که امید دارند با سقوط رژیم از میان نروند. چه تعهد و مسئولیتی بر دوش دارند؟ 
نا باید از همین لحظه از اعمال زور علیه مردم و علیه دانشجویان فعال. زنان» جوانان یا شهروندانی 

که خواستار آزادی و عدالت‌اند خودداری کنند - همانطور که برخی در این اواخرء این خودداری را نشان 
دادند. نیروهای امنیتی باید نشان دهند که در جبههٌ مردم هستند. وقتی رژیم ارتداد نیروهای آمنیتی 
خود را حس کند. به این نتیجه خواهد رسید که ادامةٌ مقاومت در برابر ارادهٌ مردم بی فایده است. در واقع 
بسیاری از بلندپایگان رژیم اکنون, با تامل تنها نقش ناظر صحنه را ایفا می‌کنند و دخالت چندانی در 
نظام ندارند. چنین بی‌تفاوتی و چنین اضطراب گسترده‌ای در میان نیروهای قهريه رژیم بیش از هر چیز 


امکان دارد که عده‌ای. تا پایان کار رژیم. دست از مقاومت برنداشته و مذبوحانه و به سه دلیل از آن 
پشتیبانی کنند: اول. بخاطر اينکه راه خروجی در سقوط نظام فعلی برای خود نمی‌بینند. دوم. به این 
دلیل که هنوز تصور می‌کنند رژیم می‌تواند خود را نجات داده و موقعیت خود را حفظ کند؛ و سرانجام 
بخاطر اينکه علایق مالی و شخصی قابل توجهی دارند که رابطه‌ای تنگاتنگ با استمرار حکومت فعلی 
دارند. من بار دیگر به آنها یاد آوری می‌کنم که قدرت واقعی نهایتا در دست مردم است. این گروه احتمالا 
می‌تواند مدت زمان کوتاهی را برای ادامهٌ پشتیبانی خود دست و پا کند. اما سرانجام مهلت آنان پایان 


اکثر عناصر تهدید کننده‌ای که می توانستند مانع عمده‌ای برای مبارزه ملی ما باشند. امروز آمادگی 


خود را برای پیوستن به صفوف مردم و مبارزه در کنار ملت نشان می‌دهند. این نکته باعث دلگرمی 
من است. چرا که بازمانده دستگاه رژیم انگیزهٌ چندانی برای مقاومت تا آخرین لحظه را ندارد. زمانی که 
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شدید تر شود تعداد بیشتری به رژیم پشت خواهند کرد. 


مته قض خامعه ای آنی ابا تفوق خاطع تیان 


در سقوط رژیم ملایان چه کسانی نقش کلیدی خواهند داشت؟ اصولا سه قشر در جامعه. نقش هائی 
تعیین کننده ایفا خواهند کرد. 


نویسندگان» روشنفکران» متخصصان. پزشکان» فن‌آوران و امنال آنها. این گروه ها علاقهٌ وافری به مسائل 
سیاسی داشته 9 عموما با رژیم ملایان مخالف و در فعالیت های سیاسی. حتی‌الامکان سهیم هستند. آنان 
در مبارزه با رژيم خط اول جبهه را تشکیل داده و خواستار از میان برداشتن اختناق‌اند . 


دوم بخش سنتی جامعه ایران که در طول تاریخ با پشتیبانی ازفعالان سیاسی خط اول جبهه, نفوذ 
خود را اعمال کرده است . این گروه در بخش اقتصادی» در کسب و تجارت و در اتحادیه های کارگری 
متمرکز است که در زمان تنش و برخوردهای سیاسی تجهیز می‌شوند. ولی اگر قرار است که بین 
عناصر مخالف رژیم یک هماهنگی بر قرار شود باید از پیش در باراینکه کدام گروه در چه برهه‌ای از 
بحران چه خواهد کرد و ترتیب آن عملکردها در شرایط متفاوت. چگونه خواهد بود. بيانديشيم. اگر چه 
بازاربان و ملابان سنتی نقشی کلیدی دارند ولی پیش از آنکه سقوط رژیم کاملا مشهود شود و پیش از 
آنکه فعالیت قشر روشنفکر جانی تازه بخود بگیرد. نمی‌توان از آنان انتظار داشت که ابتکار عمل را به 
دست بگیرند. عشایر و ساير افرادی که بدور از پایتخت زنددگی می‌کنند نیز جزئی از این مجموعه 
هستند. این بخش در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از طریق اعتصابات و نافرمانی مدنی. اوضاع را 
مختل کند. در نهایت. آنها می‌توانند چرخهای اقتصادی را فلج کرده یا کاملا از کار بیاندازند که 

در واقع علائم یک هشدار و نمودار نوع مخالفتی است که در ایران شاهدش بوده‌ایم. 


نهایتا ما نباید تعداد نامعلومی را که در قالب سایر قشرهای کلیدی جامعه فعالیت می‌کنند. از یاد ببریم - 
مانند برخی از ملایان وابسته به رژیم و سپاهیان و نیروهای انتظامی و پاسداران. گروه اخیر 

فعلا با رژیم مرتبط است ولی انديشهة سیاسی واقعی آنان هنوز به شکلی علنی و واضح بیان نشده است. 
نیروی نظامی رژیم نیز نقش مهمی بر عهده دارد. چرا که می تواند از سرکوب دانشجویان فعالی که 
خواستار کسب حقوق خود و استقرار مردم‌سالاری هستند خودداری کرده. و از همکاری با نظام 

امتناع کنند. هدف من اینست که آن تعداد را که تا اخرین رمق مقاومت خواهند کرد کاهش 

داده و به حداقل برسانم. 


ما کون نی فرانيم طبقه روششکز وف آوران داعل ززيم را تعییز کنیع ؟ انا نمگونه نی تونتد 
رژیم را تحت فشار گذارده. نه تنها خواستار حقوق فعلی خود باشند بلکه به مراحل بعدی آن نیز 
بیاندیشند؟ ما بید اطمینان حاصل کنیم که آنهامی‌توانند به طریقی اظهار نظر کنند که سرانجام 
آن به تشکیل یک‌جامعهٌ مدنی واقعی یاری کند. کوششهای واحد هائی مانند کانون نویسندگان و گروه 
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های حرفه ای دیگر مانند پزشکان. استادان دانشگاه » دانشمندان» دبیران. آموزگاران» فن‌آوران و 
کارشناسان باید رساتر شده و به اطلاع شمار بیشتری از شنوندگان برسد. در میان جامعة برون‌مرزی؛ 
استعدادهای فراوان و در واقع برخی از درخشان ترین مغزهای جهان وجود دارد. این دسته از ایرانیان 
همراه و همگام با هموطنان داخل کشور باید اعتراضات خود را به گوش دولت برسانند که اوضاع کنونی 
به هیچوجه قابل تحمل نیست. ما باید تلاش خود را به ایجاد یک تغییر اساسی معطوف کنیم . بنابراین ما 
می توانیم اقتدارگرایان را از فکر نادیده گرفتن و از میان‌بردن احساسات مردمی منصرف کنیم . رادیو 
تلویزیون های خارجی که برنامه‌های زنده به سوی ایران پخش می‌کنند. تسهیلات موثری را برای 
ایرانیان به منظور داد و ستد فکری و گفتگو فراهم کرده‌اند و در عین حال فشار بیشتری به رژیم وارد 
می‌کنند که دیگر نمی‌تواند امواج تبلیغاتی را به انحصار خود در آورد. 


رژیم ملایان باید به طور مستمر مورد فشار قرار گیرد - فشار از جانب مردمی که از هر فرصت و روزنه‌ای 
برای دستیابی به آرمانهای آزادیخواهانهٌ خود استفاده می‌ کنند. حتی رویدادی مانند یک مسابقه فوتبال 
تاه تسایس غیو ی هل مر اور اما وف قزر کی متقانه ع ی بانه تقام توا 
ایران به یک پیروزی دست یافت. مردم به خیابانها ریخته. زنان روسری های خود را برداشتند و 

اختیار اوضاع از دست رژیم خارج شد. در زمان تحریر این نوشته. بعد از یک مسابقة فوتبال در یک 
استادیوم بین دو تیم مشهور تهران» برخورد های شدیدی رخ داد. مردم با شجاعت علیه رژیم شعار 
می‌دادند و خواستار یک همه‌پرسی ملی شدند. در واکنش پاسخ رزیم به این اعتراضات خودجوش. توسل 
به خشونت بود. اخیراء بعد از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به امریکا. ایرانیان به تعداد بی‌شماری 
در خیابانها جمع شدند و با شمع افروزی» شعارهاتی در پشتیبانی و همد ردی با آمریکا سر دادند. 
منطو کل ار مر تفم ای اه رات اف هم کویبه و تاه فیه کارا فتاه 

سر کوب کرد. این نمونه هاء در کنار مواردی مشابه» هدف بزرگی را به کرسی نشانده‌اند و آن جدا کردن 
حساب مردم از رژیم منفور ایران در انظار جهانیان‌ست. 


فشارهای مداوم باید از تمام سطوح جامعه مدنی وارد شود. در نبود این فشارهاء روند ترقی‌خواهی 
فلج شده و به درازا خواهد کشید و دولت با اعطای‌امتیازاتی کوچک و کم‌ارزش بر سر قدرت باقی 
خواهد ماند. موفقیت تنها هنگامی نصیب ما می‌شود که ما به این فعالان و عناصر ترقی‌خواه کمک 

و یاری کنیم. ما می‌توانیم با شکستن سد های انزوا. از طریق ایجاد ارتباط و گفتگوی مستقیم. در کنار 
حمایت گروه های مختلف. از آنان پشتیبانی کنیم. برخلاف دو دهه گذشته. امروز بسیاری از ایرانیان 
می‌توانند با دنیای بیرون ارتباط برقرار کرده و حتی به خارج از کشور مسافرت کنند. این شرایط باعث 
می‌شود تا به سادگی واقعیات جهان را با چشمان خود دیده. بر معلومات سیاسی خود افزوده و تشویق 
شوت والبام گرب اصالیت‌ها و بارهای ود رابا انا شارج فرسیان پگ رهبا همین وحو 
بسیاری از ایرانیانی که سالها در خارج زندگی کرده‌اند. اطلاعات و پیشنهاد‌هائی برای هموطنان 
درون‌مرز خود دارند؛ کاری که با سفر به ایران بهتر می‌توانند به آن جامهٌ عمل بپوشانند. 


در این میان» سردمداران رژیم» جهانیان را به مبادلهٌ فرهنگی دعوت کرده‌اند. ولی این مبادله 


نباید محدود به مشاوران بلندپایه سیاسی با استادان ارشد یک دانشگاه امریکائی یا ایرانی شود. بلکه 
این تسهیلات باید برای همه فعالان جامعه فراهم شود. به علاوه. جهانیان باید درک کنند که رژیم هنوز 
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هیچ آمادگی و علاقه‌ای برای انجام یک گفتگوی متمدنانه با مردم از خود بروز نداده است. چه رسد به 
گفتگو با تمدن های دیگر. روی‌هم‌رفته. با سرعت بخشیدن و جهت دادن به روند تغییر و تحول می‌توان 
انتظار داشت که جامعه بین‌المللی از بی‌تفاوتی پرهیز کرده. واکنشی مثبت نشان دهد و مردم ایران 

را در تلاش برای دستیابی به خواسته هایشان تشویق کند. چنین تشویقی برای ملت هائی مانند 
افریقای‌جنوبی . لهستان . نیکاراگوئه. فیلیپین. اندونزی و سایر کشورها در برههٌ حیاتی تلاش آنها 

به منظور حذف رژیم تحمیلی و دولتهای غیر مردمیء کاملا سودمند و موثر بود. 


اما نهایتا ایرانیان باید در موقعیتی قرار بگیرند که تصمیمگیرنده اصلی باشند. به احتمال زیاد. چنین 
وضعی طبیعتا پیش خواهد آمد. در این میان. جهان خارج باید نسبت به روندی که در ایران شکل 
می‌گیرد و تکامل می یابد. حساس باشد. مردم ايران از مشارکت و حمایت بین المللی استقبال خواهند 
کرد. ولی نه به قیمت استقلال و هویت فرهنگی خود. در حقیقت. اوضاع مشابهی در سراسر جهان 

به چشم می‌خورد ولی جامعة بین المللی عاملی حیاتی است: اين جامعه چگونه باید واکنش نشان دهد؟ 
آیا خود را به کناری کشیده و تنها در فکر منافع خود خواهند بود. و یا با علاقه بیشتری این مشکلات 
را دنبال خواهند کرد؟ 


موضوع اساسی. حمایت از مردم است. تصاویر گوبا و دیگر مدارک و اسناد ملموس, عناصر مهمی را در این 
برهه از زمان تشکیل می‌دهند. عکس دانشجوی چینی که در مقابل تانک در میدان «تی ینه من» ایستاد. 
تاثیر انکارناپذیری در سیاست جهانیان نسبت به دولت پکن داشت. شورش و خشونت در اندونزی نیز 
اشکاربین المللی انسبت به آجنده رزیم نسوتهارتوعست ساقیر قراخ اه: تظاهر ات مفاو مت ر خیابان‌هان 
بلگراد. سرانجام میلوسویچ را از اریکه قدرت به زير کشید و خشم جهانیان. مقاومت سرسختانه او را 
ای مه و اک ها اه ی مایا مک و نس اخم ات ۳ 
انزوای کشور ما مانع حضور ناظران بین المللی به ویژه رسانه های جهانی شده‌است که می‌توانستند. 

با حضور خود و بازگو کردن حقیقت‌ها. ما رایاری کنند. اکثر جوامع جهانی از خواست‌های مردم 

ب کا تا کون کرو ایک سارت ار داعل ایران کشیوانه خو رش عنیت فا هی ام 
را تحت تاثیر قرار دهد بسیار دشوار بوده است. این وضع. به ویژه در عصر اینترنت» بطور حتم تغییر 
خواهد کرد. مشروط بر اينکه ناظران جهانی. به ویژه رسانه هاء به جای انکه به داده‌هاتی که از 
دستگاههای تبلیغاتی رژیم پخش و منتشر می‌شود به شبکه‌ها و روزنه‌هاتی که مردم از طرق آنها 
خواست‌های خود را منعکس می‌کنند. توجه و افکار عمومی را ارزیابی کنند. 


نقش مهمی که من به نوبهٌ خود در تمام این جریانات می توانم ایفا کنم و خواهم کرد. این است که 
تماسهای گسترده خود را با عناصر مختلف ملی و گروه های اپوزیسیون در داخل و خارج ایران حفظ. و 
مواردی را که باید پیشاپیش مد نظر داشت. هماهنگ کنم. اما من هیچگونه تصور خامی در سر 
نمی‌پرورانم که بتوانم تمامی این نیروها را تحت کنترل داشته باشم. آنها باید به خاطر اعتقاد شخصی و 
آینده کشور به اعتبار این روش ایمان بیاورند. با این وجود. من کماکان نقش خود را در قالب عنصری 
امید دهنده و آینده نگر ایفا خواهم کرد - نقشی که بر مبنای باور استوار من به توانائی هم‌میهنانم 
پایه‌ریزی شده است. و اين در زمانی‌ست که بسیاری از مردم اطمینان ندارند که چه آینده‌ای در پیش 
دارند و نمی‌دانند ایران از این بن بست سیاسی چگونه خارج خواهد شد. 
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عملیات درون مرزی 


من مرتبا با رهبران داخل کشور در تماس هستم. هم از کانال‌های مستقیم و هم از طریق سازمانهای 
اپوزیسیون در برون‌مرز. گروههای مختلف متعددی در این جریان دخیل هستند و بسیاری از این تماسها و 
کارهای سازمانی علنی نیستند. چراکه مامورانی که در ایران هستند نقش های حساسی دارند. آنها 
شبکه‌هائی را تشکیل داده‌اند که ابعاد آن به درون رژیم کشانده شده - شبکه‌هائی که می‌توانند با فراهم 
کردن اطلاعات برای اقدام در مواقع حیاتی, فلج کردن رژیم را تسریع کنند. این فعالیت ها باید سری 
بمانند زیرا افشای آنها مسلما به آن دسته که با من همکاری دارند و خود را وقف اقدامات اینده کرده‌اند. 
لطمه خواهد زد. عملیات آنها از مجراهای زیر زمینی که اکثرا دست نخورده باقی مانده‌اند. هماهنگ 
می‌شود. آگاهی در با کادر این افراد بسیار محرمانه و تماس تنها از طریق رسته‌های فرماندهی منظم 
صورت می‌گیرد. 


این نکته‌ای حیاتی‌ست که فعالان. از افشای وجود خود به هر نحوی که زود رس تلقی شود. خودداری 
کنند. زیرا عملیات ویژه در زمانی که رژیم هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد. فقط ارزش سمبولیک 
خواهدداشت و به سرعت خنثی و سرکوب خواهد شد. من پیوسته به حفظ جان افراد اصرار ورزیده و 
به عملیاتی رضایت نخواهم داد که صرفا جنبه تظاهرات داشته و به قیمت مرگ زود رس و ناروای 
میهن پرستان شجاع ما بیانجامد. نکتهُ بسیار مهم دیگر اینست که این گروه ها باید در مناسب‌ترین 
زمان یعنی وقتی که رژیم کنترل اوضاع را از کف می‌دهد. وارد مرحلة عملیاتی شوند. 


در اين زمان یکی از مهم‌ترین مسائل. نیاز به پشتیبانی گسترده مادی و معنوی از ناحیهٌ جامعه ما 

برای تمامی این شبکه ها و سازمانهای داخل و خارج کشور است. هر ایرانی صرفنظر از امکانات خود. 
می‌تواند و باید در حدود توانائی» به این نهضت و جربان کمک کرده و در این تلاش شریک باشد. اکنون که 
بالاخره فرصت برای تغییر و تحول موثر فراهم شده وظیفهٌ ماست که در آن سهیم شده و صراحتا تعهد 
خود را برای آزادسازی وطن‌مان ابراز کنیم. 
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ترجمه فصل آخر 
از کتاب «نسیم دگرگونی» 


بقلم رضا پهلوی 


در عین آنکه انتظار ندارم که رژیم صرفا تسلیم شده و بگذارد که نیروهای مردم‌سالار اوضاع را بدست 
بگیرند. می‌دانم که عده زیادی از وابستگان رژیم به آن اندازه درایت دارند که واقعیات اطراف خود را 
درک کنند. بسیاری از آنهائی که به داشتن تماس با من يا با سایر گروههای اپوزیسیون متهم شده‌اند. بارها 
دستگیر و بازجوئی شده اند. معهذا هنوز عده زیادی از آنها علنا با من تماس دارند بدون اينکه نگران 

کیفر و انتقام‌جوتی رژیم باشند. بدین‌ترتیب برای رژیم بسیار دشوار شده که با این موضوع به عنوان یک 
جرم سیاسی برخورد کند. 


مردم. به ویژه جوانان. به دعوت من پاسخی مثبت می‌دهند. الزاما نه بخاطر نام من. بلکه به این دلیل که 
کشته افکار نگرش‌های نو و آینده‌ای هستند که آزادی‌های فردی. ترقی‌ خواهی و مردم‌سالاری و وحدت 
و تحول مثبت را به ارمغان بیاورد. در واقع. به نفع رژیم هم نیست که اين حوادث را به سمت و سوی 
یک حمام خون بکشاند که در آن هیچکس برنده نخواهد شد. 


مسلما رژیم از گفت و گوهائی مانند بحث در باره اضمحلال و سقوط اجتناب ناپذیرش به جنون سو ظن 


دچار شده ولی هرچه این روند شفاف‌تر باشد رژیم زودتر مسیر حوادث و نیاز تسلیم شدن در مقابل 
احساسات نیرومند ملی را درک خواهد کرد. 


عناصر بسیاری برای پدید آوردن تغییر و تحول حاضرند. ما منابع اولیه و اساسی لازم برای شعله‌ور ساختن 
این نهضت را در اختیار داریم که از همه مهمتر یک اکثریت متعهد ایرانی‌ست که در لحظه نهائی. از هیچ 
گونه فداکاری ابائی ندارد. من به سهم خود تضمین می کنم که از هیچ کوشش و تلاشی در راه 

آزادی وطنم فروگذار نکرده و بالاتر از همه. صمیمانه وصادقانه نسبت به افکار و اصول مندرج در 

این کتاب. وفادار بمانم. 


به علاوه. من کماکان به همکاری خود. با سازمانهای سیاسی موجود. هم در ایران و هم در خارج. ادامه 
خواهم داد. پیام های صلح و صلحدوستی ملت ایران و شوق آزادیخواهی آنان را به اطلاع جامعهٌ جهانی. 
دولتهاء رسانه‌هاء دانشگاهیان و پژوهشگران خواهم رساند. با اين امید که آنها هم به نوبهٌ خود از هدف 
ایرانیان» به همان صورتی که در مورد ساير ملتهای اصلاح طلب عمل کردند. پشتیبانی کنند. 


ایران اینک وارد یکی از پر تحرک ترین مراحل تحول درونی خود می‌شود. نسیم دگرگونی در تمام شهر ها و 
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بیش از هر زمان دیگر آماده‌ايم که به علاقهٌ وافر خود در ایجاد یک دولت مردم‌سالار و پایدار برای اولین 
بار در تاریخ کشورمان. جامهة عمل بپوشانیم. 
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سپاسگزاری 
بخشی از کتاب «نسیم دگرگونی» 
بقلم رضا پهلوی 


سالهاست که عدهٌ کثیری الهام بخش. آموزگار. چالشگر و مشوق من بوده و با عشق و علاقه از من 
پشتیبانی کرده‌اند. برای من این سفرء. بسیار طولانی و اغلب با تنهائی و درد همراه بوده است. ولی هرگز 
در طول آن. از یاد نبرده‌ام که هدف نهائی» آزادی کهن میهن عزیز است. 


غیر از بستگان و دوستان نزدیکم. صد ها نفر به طرق مختلف بر زندگی و اندیشه‌های من تأثیر گذارده‌اند. 
من نمی‌توانم نام یکایک آنان را در اینجا ذکر کنم و اگر هم می‌توانستم. شماری از آنان هستند که نباید 
نامشان در شرایط کنونی افشا شود. امید دارم روزی - روزی نه چندان دور- بتوانم آشکارا از آنان 
سپاسگزاری کنم. 


ازهمه مهمتر. بزرگترین الهام دهنده من و آنچه که عزم و ارادهُ مرا استوارتر کرده تا در این راه, 
جان‌فشانی و فداکاری کنم. جوانان دلاور ایران هستند. پایداری و دلیری آنان برای مقابله با مصیبت ها و 
سرکوبی‌ها برای هميشه در تاریخ کشورمان ثبت خواهد شد. من در برابر آنان. سر تعظیم فرود میآورم و 
ایمان دارم که آنها بر پلیدی پیروز شده و غرور اراده و شان و منزلت ربوده شده ما را اعاده. و هویت 

و نام و تمدن پرشکوه ایران را دوباره زنده خواهند کرد. امید دارم که شاهد آن روزهای پر افتخار باشم. 


ملی 


خداوند نگهدار ایران باد ! 
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